e}. 


معنی لغو ی و اصطلاحی حدیث: 
در لغت هر نوع کلام «حد یث» گفته می شود و جمعش «احادیث»می باشد و در اصطلاح محدئین عبارت است 
از: «آقوال رسول الله ك و أفعاله و أحواله». 
وجه تسمیه حدیث (مناسبت بین معنی لغوی و اصطلاحی حدیت): 
به کار بردن کلمۀ حدیث برای اقوال و افعال رسول الله #5 از قبیل استعارة العام للخاص مى باشدومأخذ اين 
استعاره بعضی از ارشادات خود آن حضرت ب هستند. فقال #۶ : «حَدئوا عنی و لا خرج» (رواه مسلم) و قال اط : 
«اللهم ارحم خلفائی؛ قلنا: يا رسول الله! و من هم خلفاء کث؟ قال: الذین يأتون من بعدی یروون آحادیثی و 
یعلمونها الناس» (اخرجه ابو نعیم ] 
موضوع علم حدیث: 
«ذات النبی من حیث أنه رسول الله #4.(قاله الکرمانی ) 
تعریف علم حدیث: 
«علم عرف به أقوال رسول الله بك و فعاله وأحواله». (قاله البدر العينى فى عمدة القاری) 
غرض و غایت علم حدیث: 
«الاهتداء بهدی النبی #۶ و غایت اخروی تمام علوم دینی یکی است یعنی: «الفوز بسعادة الدارین». 
طبقات کتب حدیث باعتبار صحت: 
مولانا شاه عبد العزیز ی در رساله «ما یجب حفظه للناظر» کتب حدیث را به پنج طبقهذیل تقسیم نموده اند: 
طبقةٌ اول: «صحاح مجرده» یعنی کتابهایی که مصنفین آن ها خودراملزم نموده اند که فقط احادیث صحبحه 
را در کتاب خود گردآوری کنند. مثل: «صحیح بخاری)» «صحیح مسلم» «مۇطاامام مالکت» «مستد ر کت حاکم»» 
«(صحیح ابن حبان»» «(صحیح ابن خزیمه»)» «(صحیح ابن السكن»» (صحیح آبی عوانة). 
البته فراموش نشود که از میان کتب فوق تنها «صحیح بخاری»» «صحیح مسلم» و «مؤطا» باعتبار نفس الامر 
صحیح مجرد هستند و بقیه کتاب ها ازنظر ملفین شان صحیح اند اما در واقع صحیح مجرد نیستند» بلکه بعضی 
احادیث آن ها ضعیف اند. 
طبقۀ دوم: کتاب هایی اند که ملفین آن هاخودراموظف نموده اند حدیثی را که از درجة حسن پایین تر 
باشد در کتاب خود نیاورند و اگراحیاناً حدیث ضعیفی را می آورند» ضعفش را بیان می کنند. لذا حدیثی که این 
حضرات بر آن سکوت نمایند از نگاهشان حداقل حسن می باشد. 


«سنن نسائی». «سنن ابوداوود» و«سنن ترمذی» در طبقهة دوم داخل می با شند» بعضی حضرات «سنن دارمی» را 


نیز در این طبقه شمرده اند و بعضی آن را در طبقَهٌ سوم قرار داده اند. 

طبقةً سوم: کتاب هایی هستند که هر نوع حدیث («صحیح» (حسن )۰ (ضعیف )۰ «منکر) و «موضوع») را در بر 
دارند» بعضی از کتب این طبقه بدین قرارند: 

۱- سنن ابن ا ۲-«سنن دار قطنی». ۳- «سنن بیهقی». ۴- «مصنف عبد الرزاق». ۵- «مصنف این آبی شیبه). 


۶- «مسند الطیالسی». ۷-«سنن سعید بن منصور». ۸- «مسند الحمیدی». -٩‏ «معاجم طبرانی». ۱۰- «مسند بزار). ۱۱- 


«مسند ابو یعلی الموصلی». ۱۲-«مسند عبد بن حمید؛. ۱۳-«مسند احمد بن منیع». ۱۴- «حلية الأولياء لابی نعیم» و 


همچنین بیشتر کتب تفسیر داخل این طبقه هستند. البته «تفسیر ابن کثیر» از این کلیه مستشنی می باشد. چون حافظ 
انی کر محدث محققی حدیث هستند و ایشان عموماً ضعف احادیث را بیان می کنند. 
طبقةٌ چهارم: کتاب هایی اند که بیشتر احادیث آنها ضعیف اند. مانند: «نوادرالاصول للحکیم الترمذی»؛ 
«الکامل لابن عدی»؛ «کتاب الضعفاء للعقیلی». «مسند الفردوس للدیلمی». «تاریخ الخلفاء للسیوطی» «تاریخ دمشق 
لابن عساکر» «تاریخ بغداد للخطیب البغدادی». 
طبقةً پنجم: کتاب هایی اند که برای ذکر احادیث موضوعه (جعلی) اختصاص دارند. مثل: «موضوعات کبری 
لابن الجوزی» «الموضوعات للصنعانی» «اللالى المصنوعه للسبوطی». 
اصول تصحیح و تضعیف احادیث : 
در اینجاضروری به نظر می رسد برخی ازضوابط تصحیح وتضعیف احادیث که در مباحث حدیثی به آنها 
نیاز پیش می آید و معمولاً بعضی مردم بخاطر نادیده گرفتن آنها احناف را مورد انتقادقرارمی دهند» بیان شود: 
صابطة اول: 
بعضی چنین تصور می کنند که احادیث صحیحه محدود به «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» اند و حدیثی 
کی کین تاش لا با ی اس و کر رانک نا عبت شین ان که ال راهن تون کل 
اشتباه است» چون صحت حدیث بستگی به سندش دارد نه به بودن آن در «صحیح بخاری» و «مسلم» خود امام 
بخاری ۵ فرموده اند: «من در کتابم تمام احادیث صحیحه را بالاستیعاب ذکر نکرده ام» لذا عیناً ممکن است 
حدیثی در صحبحین نباشد و از نظر سند از بعضی احادیث صحیحین صحیح تر باشد. چنانکه مولانا عبدالرشید 
نعمانی ل در کتاب «ما تمس إليه الحاجة» چندتا روایات از «ابن ماجه» نقل کرده اند که محدئین اسناد آنها را از 
سند صحیح امام بخاری ‏ افضل تر قرار داده اند» لذا صحیحین از حيث مجموع احادیث «اصح الکتب بعد کتاب 
الله» هستند نه باعتبار تك تك احادیث. (راجم للتفصیل «إنهاء السکن إلى من بطالع إعلاء السنن»لمولانا «ظفر أحمد العئمانی». 
صابطةهً دوم: 
تصحیح و تضعیف احادیث کار بسیار ناز کی است که نیاز شدید به علم وسیع وعمیق دارد. لذا تنها کسانی 
اهلیت این کار را دارند که به مرتبۀ اجتهاد در این علم رسیده باشند. بنابر همین حافظ ابن صلاح ‏ در 


مقدمۀ‌ خویش اظهار نموده اند که بعد از قرن پنجم هجری کسی حق تصحیح و تضعیف احادیث راندارد» اما 
جمهور علمامی فرمایند: افراد واجد الشرائط در هر زمان می توانند این کارا انجام دهند» چنانکه بسیاری از علماء 
بعد از قرن پنجم این کار را انجام داده اند و امت اسلامی هم عمل آنها را معتبر قرار داده است» مثل: «حافظ 
ذهبی». «حافظ ابن حجر»» «علامه عینی»؛ «حافظ سخاوی». «حافظ زیلعی» «حافظ عراقی» و... در عصر اخیر علامه 
انورشاه کشمیری ی نیز به این مقام نایل بوده اند. 
ضابطةً سوم: 
احیاناً در مورد توثیق یک راوی یاتصحیح یک حدیث اختلاف واقع می شود. در چنین موارد برای ترجیح 
یک قول سه روش وجوددارد: 
(۱) اگر ازمیان دو عالم یکی متساهل و دیگری محتاط است قول دوم ترجیح خواهد داشت» مثلاً: حدیثی را که 
حاکم 4 صحیح قرار دهد و حافظ ذهبی ‏ ضعیف» قول ذهبی معتبر خواهد بود و همچنین اگر حافظ ابن 
حبان 4 یک راوی را ثقه قرار دهد و بقیه حضرات غير ثقه» قول ابن حبان اعتبار نخواهد داشت» چرا که ابن 
حبان مجاهیل را نیز ثقه قرار می دهد. 
(۲) گر یکی متشدد و ذیگر ی معتدل استه قول دوم معتبر خواهد بود مثلاً: «علامه ابن الجوزی» «علامه 
جوزقانی» و «علامه این تیمیه» د متشدداند و «حافظ ابن حجر». «حافظ ذهبی» «حافظ عراقی» «حافظ 
زیلعی» 4 و... معتدل اند لذا قول این حضرات بر قول «ابن الجوزی»و... ترجیح دارد. 
(۳) دلایل فریقین را مورد بررسی قرار داده و قول هر کس که از نظر دلیل قوی باشد» آن را اختیار می نمایند» 
ولی تنها کسی از عهدة این کار می تواند بر آید که دسترسی کامل به متعلقات علم حدیث داشته باشد» در 
صورت اختلاف بین علمای معتدل از همین روش سوم استفاده مى شود. (راجع للتفصیل (الأجوبة الفاضلة) ص:۱۶۱- ۱۸۰ 
لمولانا عبد الحی ع) 
صابطةً چهارم: 
تصحیح و تضعیف احادیث یک عمل اجتهادی است.( کما صرح به ابن الهمام ) لذا آرای علما در این 
مورد می تواند مختلف باشدو هیچ مجتهدی را نمی توان ملامت کردونیز دلیل گرفتن یک مجتهد از حدیثی دلیل 
است بر اینکه آن حدیث از نظر وی قابل استدلال است. لذا در مقابل آن مجتهد از قول مجتهد دیگری که آن 
حدیث را ضعیف قرار داده است. دلیل گرفتن درست نیست. چرا که قول یک مجتهد عليه مجتهدی دیگر حجت 
نمی باشد. 
احیاناً این طور می شود که کدام حدیث به یک فرد متقدم مثلاً: به «امام ابو حنیفه» ا با سند صحیح می 


رسد» ولی بعدا در سندش راوی ضعیفی قرار می گیرد و محدئین بعدی به خاطر آن راوی حدیث را ضعیف قرار 


می دهند» بدیهی است که تضعیف محدئین بعدی نمی تواند بر «امام ابو حنیفه ) حجت باشد. این قانون را 


علاوه از احناف دیگر علما هم بیان کرده اند بنابراین ضروری نیست حدیثی که در زمان امام بخاری ‏ ضعیف 
قرار داده شده» پیش از وی هم ضعیف بوده باشد. 
ضابطه سنم: 
«حافظ ابن صلاح ) در مقدمهٌ خویش می نویسد: وقتی ما حدیثی را صحیح قرار دادیم بدین معنی نیست 
که آن حدیث در نفس الامر نیز حتماً صحیح است» بلکه هدف مااین است که این حدیث شرایط حدیث صحیح 


را دارد» لذا به گمان غالب این حدیث در نفس الامر هم صحیح است وممکن است آن حدیث در نفس الامر 


اشتباهی داشته باشد» زیرا راوی ثقه نی زگاهی دچار خطا و نسیان یا دچار وهم می گردد البته ترک نمودن آن 


حدیث تنها زمانی جایز خواهد بود که این احتمال بوسیلاٌ دلایل و قرائن قوی ثابت شود. بد مخالف احادیث 
صحیح تر یا مخالف آیۀ قرآنی باشد و همین طور اگر گفته می شود فلان حدیث ضعیف است بدین معنا نیست 
که آن حدیث در واقع دروغ است» بلکه منظور این است که آن حدیث فاقد شرایط حدیث صحیح یا حسن 
ات لدا نمی تواند مبنای کدام مسئلا شرعی قرار گیرد و اگرنه این احتمال وجود دارد که راوی ضعیف» سخن 
راستی را نقل کند» زیرا راوی ضعیف هميشه اشتباه نمی کند» اما عمل کردن به این احتمال تا زمانی که با دلایل 
قوی دیگر به اثبات نرسده جایز نیست. از این رو گاهی می بینیم که یک مجتهد بنا به دلایل قوی حدیث صحیح 
رات رک نموده وحدیث ضعیفی را اختیار می نماید» در چنین صورت ما نمی توانیم آن مجتهد را تا رک حدیث 
صحیح یا عامل به حدیث ضعیف قرار بدهیم. این مسئله را با یک مثال می توان بهتر فهمید: 

امام ترمذی ن دره کتاب العلل» می نویسد که در کتاب من دو حدیث وجود دارد که هیچ فقیهی بر آنها عمل 
نکرده است: اول روایت حضرت ابن عباس لت قال: «جمع رسول اه بين الظهر و العصر و بين المخرب و 
العشاء بالمدينة من غير خوف و لا مطر» و دوم روایت حضرت امير معاویه 4ه قال رسول الله «من شرب الخمر 
فاجلدوه» فان عاد فى الرابعة فاقتلوه) حال آن که این هر دو حدیث از حیث سند قابل استدلال اند ظاهر اين هر دو 
حدیث به اجماع امت متر وک است» چون دلایل قوی دیگری بر خلاف آن ها وجود دارد؛ لذا هیچ کس را 
بخاطر ترک کردن این احادیث نمی شود تا رک سنت گفت. 

وبرعکس در بعضی اوقات بر حدیث ضعیف بنابر دلایل ومؤیدات دیگر عمل کرده می شود. چنانکه امام 
ترمذی از عمرو بن شعیب روایت مى كند: «آن رسول الله رد ابنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد و 
نکاح جدید» امام ترمذی ‏ دربارة اين حدیث مى فرماید: «هذا حدیث فى إسناده مقال» و العمل على هذا الحدیث 
عند آهل العلم الخ (ثم قال) و هو قول مالک بن أن و الأوزاعی و الشافعی و أحمد و اسحاق» بینیددراینجااین 
همه حضرات حدیث فوق راباوجودضعفش بنابه دلائل دیگراختیارنموده اند. لذا اگر امام ابو حنیفه در جایی 
حدیث ضعیفی را بخاطر دلایل دیگری اختبار نمایند نباید نشانملامت قرار گیرند.(راجم لتفصیل فى هذالمجال «انهاء 
السکن» للعلامة ظفر احمد العثمانی ع). 


صابطةً هفتم: 


اگرحدیث ضعیفی موید بالتعامل گردد» یعنی عمل صحابه و تابعین مطابق آن باشد» آن حدیث با وجود 


ضعف خود قابل استدلال می گردد. (کما صرح به الجصاص فی احکام القرآن و غبر واحد من المحدئین و لأصولین) مثلا حدیث: 


«طلاق الأمة تطلیقتان و عدتها حیضتان» ضعیف است. اما بسبب تعامل قابل استدلال شده است» چنان که امام 


ترمذی ۶ بعد از تضعیف اين حديث مى فرمایند: العمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبی ی و غیرهما. 
(ترمذی, ابواب الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان) بنا به همین اصول امام ابو حنیفه له و علمای احناف گاهی حدیث 
مت رارف که وید ا اش | جک ری تمایب؛ 

صابطةً هشتم: 

اگر دو حدیث قابل استدلال با هم متعارض شوند گروهی از محدئین وفقها مطلقاً قوت سند را ملاک قرار 
داده حدیث اصح ما فی الباب را اختیار می نمایند» ولی مسلک امام ابو حنیفه در چنین موارد این است که ایشان 
حدیثی را ترجیح می دهند که موافق قرآن کریم یا اصول کلی شرع باشد ولو اینکه از حیث سند راجح نباشد. اگر 
این ضوابط را در ذهن داشته باشید» بسیاری اعتراضاتی که بر احناف کرده می شوند برای شما حل خواهند شد. 
والله سبحانه اعلم. 
اصحاب الحد یث و اصحاب الرآی 
از زمان متقدمین دواصطلاح معروف بوده است: «اصحاب الحدیث» و«اصحاب الرآی». به کسانی که همواره 

به علم حدیث و حفظ و روایت احادیث اشتغال داشته و به استنباط احکام از قرآن و حدیث کمتر توجه می دادنده 
«اصحاب الحدیث» می گفتند و علمایی که فقه و استنباط احکام را مشغلا خویش قرار داده و بجای نشر احادیث و 
تألیف کتب حدیثی به استنباط احکام بیشتر توجه می دادند» به آن ها «اصحاب الرأی» وافقهاء» می گفتند. و چون 
ایشان درحین استنباط احکام ازقیاس ورأی» زیاد کارمی گرفتند» به لقب «اصحاب الرآی» معروف شدند بنا براین» 
اینها دوشاخه ازعلم اند که هیچ گونه تضادی بین شان وجود نداردوهر دو گروه بر این امر متفق اند که نصوص بر 
قیاس مقدم می باشند و تنها در جایی که نصی نباشد از قیاس کار گرفته می شودواین لقب اصحاب الرأی برای 
تمام فقها استعمال می شده است. بطورمثال: 

«ابن قتيبه» در «المعارف» تمام فقها را تحت عنوان «اصحاب الرأى» ذکر کرده و در این میان از «امام مالکك»؛ 
«امام شافعی» «امام اوزاعی» و «سفیان ثوری» 2# و... نیزنام برده است. 

«حافظ ابوالولید الفرضی المالکی» در کتاب «تاریخ علماء الاندلس » از علمای مالکیه به نام اصحاب ال رآی ياد 
کنر 

«علامه ابوالولید باجی مالکی» در «منتقی شرح مطا» برای تمام فقهاء کلم اصحاب الرآی را به کار می برد. 

«حافظ ابن عبدالبر »نیز این کلمه را برای علمای مالکیه بکثرت استعمال می کند تا جایی که وی شرحی که 


بر موطا نوشته آن را بدین نام موسوم کرده است: «الاستذ کار لمذهب الأمصارء فیما تضمنه الموطا من معانی الرأى 


و الاثار». 


از مثال های فوق واضح گردید که لقب اصحاب الرآی برای تمام فقها اطلاق می شد. البته چون بقيه علماء 


صرفاً به استنباط مسایل روز از قر آن وحدیث اکتفا می کردندوامام ابو حنیفه ‏ فقط به مسایل روز اکتفا نکردند 


بلکه احکام تمام صورت های احتمالی یک مسئله را استنباط می نمودند بدین خاطر لقب اصحاب الرآی به 
مرورزمان برای امام ابو حنیفه ۵# و متبعین ایشان مختص گردید و این عیبی در حق احناف محسوب نمی شود؛ 
بلکه ماه افتخار ایشان است» چون ایشان از همه پیشتر برای اولین بار فقه را تدوین نمودند. 

عده ای ازمعاندین چنین مشهور کرده اند که امام ابو حنيفه ‏ در علم حدیث ضعیف بودند‌امابایددانست که 
این جهالت بزرگی است. بلکه واقعیت این است که امام اعظم # یک محدث جلیل القدر و مرتبة شان در علم 
حدیث از بسیاری محدئین بز رگ بالاتر است. اما از آنجا که ایشان روایت حدیث را مشغلةً خویش قرار نداده اند 
مرویاتشان در کتب معروف حدیث کمتر به چشم می خورد واگر نه مهارت امام اعظم چ در حدیث یک امر 
مسلم بوده است» مناسب است جهت اندازه کردن این امر نخست به اوضاع علمی کوفه که وطن امام اعظم نج بود 
نظری بيفکنيم. 

کوفه و علم حدبت: 

کوفه در عهد صحابه و تابعین بزرگترین مرکز علم حدیث وفقه بود» این شهر را حضرت عمر بنا کرده 
بود» چون این شهر جای سکونت افراد تازه مسلمان بوده حضرت عمرظ#ه توجه بخصوصی به تعلیم و تربیت مردم 
این شهر مبذول داشتند و بسیاری از صحابه کرام را در این شهر اسکان دادند» تا جایی که افقه الصحابه 
«حضرت عبدالّه بن مسعود» ده را بعنوان معلم به کوفه فرستادند و به اهل کوفه فرمودند: «آثرتکم بعبد الله علی 
نفسی» (من با دادن عبدالله بن مسعود به شماء شمارا بر خود ترجیح دادم) و «حضرت حذیفه بن الیمان» 4ه در حق 
«حضرت ابن مسعود» نله می فرماید: «ما کان رجل أشبه برسول الله هدیا ودلا و سمتاً من عبداله بن مسعود» و 
حضرت عمر که نسبت به ایشان فرمودند: «کنیفا مُلۍ عم .(صندوقی پرازعلم است) حضرت ابن مسعود ظله تا 
پایان حیات در کوفه مقیم بودند وبا قوت تمام به نشر و اشاعۀعلم نبوت پرداختند و شاگردان زیادی تربیت نمودند 
که شب وروز در تحصیل و تدریس علم اشتغال داشتند» تعداد این شا گردان ۴ نفر بوده است و علمایی که در اثر 
تعلیم و تربیت حضرت ابن مسعود له آماده شدند. طبق تصریح «علامه زاهد الکوثری» ج در مقدمة «نصب الرایه» 
۴ هزارنفر بودند و علاوه از حضرت ابن مسعود 4 بعضی دیگراز فقها و صحابه نیز در آنجا اقامت گزیدند» مثل: 
«حضرت سعد بن آبی وقاص»» «حضرت ابو موسی اشعری». «حضرت حذیفه بن الیمان» «حضرت سلمان فارسی». 
«حضرت عمار بن یاسر»» «حضرت عبداللّه بن ابى اوفی» و«حضرت عبداللّه بن الحارث بن الجزء» وصدها صحابة 
دیگر انیز در این شهر مقیم بودند» امام عجلی ۶ صحابه ای که کوفه را وطن گرفته بودند تعدادشان را ۱ 


هزاروپانصد» نوشته است. در این تعداد آن دسته از صحابه که بصورت موقت به کوفه آمدند و بعد به جایی دیگر 


منتقل شدند داخل نیستند» بدیهی است که با داشتن این همه صحابه» شهر کوفه رونق خاصی از علم و فضل گرفته 
بود. بنابر همین وقتی حضرت علی 4 کوفه را دارالخلافه گرفتند ورونق علمی این شهررا مشاهده کردند بسیار 
خوشحال گردیده و فرمودند:«رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علما». (خدا رحمت کند این مسعودرا که این 


شهر را از علم پر کرده است) و نيز فرمودند: «أصحاب ابن مسعود نله سرج هذه الامة». 


پس از تشریف آوری حضرت علی 4ه به کوفه.رشد علمی این شهر چندین برابر بیشتر گردید. چون این دو 


حضرات خلاصهٌ علوم صحابه بودند. چنانچه حضرت مسروق بن اجدع # مى فرماید: «درت فى الصحابة فوجدت 
علمهم ینتهی إلى ستةء ثم نظرت فوجدت علمهم ینتهی إلى اثنین: علی و عبدالله» (من در میان تمام صحابه گشتم» 
علم آنها را نزد شش نفر يافتم بعد دو مرتبه نگاه کردم ديدم که علم این شش در دو نفر خلاصه می شود: على 
وعبدالله بن مسعود) با توجه به این گفتۀ حضرت مسروق می توان گفت که کوفه خلاصۀ علوم صحابه را در خود 
جای داده بود. 
درشه رکوفه بازارعلم حدیث چنان گرم بود که هر خانه و محله تبدیل به درسگاه علم حدیث شده بود چنانچه 

انس بن سیرین»میفرماید: «أتيت الكُوفة فوجدت بها أربعة آلاف يطلبون الحدیث وآربع ماه قد فقهوا؛.(حکه أبومحمد 
الرامهرمزی فی «المُحدّث الفاضل». (من وارد کوفه شدم» در کوفه چهار هزار نفر را دیدم که حدیث طلب میکردند و چهار 
صد نفررا یافتم که فقیه شده بودند) و «حافظ ابو بکر بن داود» میفرماید: «من وقتی به کوفه رسیدم یک درهم بیش 
نداشتم» باآن ۳۰ مد لوبیا خریدم و هر روز یک مد لوبیا می خوردم و از حضرت اشبح ی یک هزار حدیث می 
نوشتم» بدین ترتیب در ظرف مدت یک ماه مجموعه ای به تعداد ۳۰ هزارحدیث آماده کردم». (حکاه تاج الدین السبکی 
فی «طبقات الشافعه الکبری». به همین خاطر امام بخاری 4# بارها جهت فراگیری حدیث به کوفه سفر نموده اند و ۳۰۰ تن 
ازراویان صحیح بخاری از اهل کوفه بودند. 
امام اعظم وعلم حدیث: 

امام اعظم ‏ در همین شهر کوفه متولد شده و از شیوخ آن علم فرا گرفتند. چون در صحاح سته از امام ا 
حدیثی مروی نیست» بعضی افراد تنگ نظر چنین برداشت نموده اند که امام ابو حنیفه ‏ در علم حدیث ضغیف 
بوده است» ولی این جهالتی بز رگ و افترائی بی اصل و اساس است. چرا که در صحاح سته روایات امام شافعی 
هم نیامده است و روایات امام احمد ی که استاد خاص امام بخاری هستند در صحیح بخاری صرفاً در ۳ إلى ۴ 
جا آمده اند و روایات امام مالک # هم بسیار محدوداند و علتش این نیست که این بزرگان در علم حدیث 
ضعیف بودند» بلکه علتش این است که این حضرات فقیه بوده اند و مشغلة اصلی شان نشرو تبیین احکام و مسایل 
بود. 

ثانیاً: این بز رگواران ائمه مجتهد بوده و هزاران شا گرد و متبع داشتند» بنابرین اصحاب صحاح سته مطمئن 
بودند که علوم این حضرات توسط شاگردان شان محفوظ خواهند شد لذاآنها علومی را که انديشة ضياع را 


داشت حفاظت نمودند» لذا شکی نیست که امام اعظم ‏ یکی از محدئین بز رگ هستند. بخاطر اینکه ایشان 


بالاتفاق امام ومجتهد بودند و یکی از شرایط لازم اجتهاد داشتن مهارت و بصیرت تامه در علم حدیث است و اگر 
ایشان فرضاً در فن حدیث ضعیف بودند مجتهد بشمار نمی آمدند چنانچه علمای بز رگ حدیث به مقام شامخ امام 


اعظم ‏ اعتراف نموده اند» ما چند قول را بعنوان مثال ذ کر می کنیم. 

۱- محضرت مکی بن ابراهیم» 4 که استاد خصوصی امام بخاری # هستند و امام بخاری اکثر ثلاثیاتش را از 
ایشان روایت نموده است. شاگرد امام اعظم 4 هستند ایشان دربارة امام می فرماید: «گان آعلم آهل زمانه». (تهذیب 
التهذیب) مخفی نماند که در آن زمان لفظ علم برای علم حدیث اطلاق می شد. لذا مفهوم جمله این است که امام 
ابو حنیفه 4 بزرگترین محدث زمان خویش بود. 

۲- محدث معروف «حضرت بزید د بن هارون» :4 مى فرمايد:«أد ركت ألفاً من الشیوخ و کتبت منهم» فما 
وجدت أفقه و لاآورع و لا آعلم من خمسه: آولهم ابوحنیفه» (من با هزار شیوخ ملاقات کرده و از آنها حدیث 
نوشته ام اما از پنج نفر فقیه تر» پرهی زگارتر و عالم تر ندیدم» اولین نفر امام ابوحنیفه می باشد). (تذ کره الحفاظ للذهبی). 

۳- «حافظ ذهبی» ‏ در تذ كرة الحفاظ (۱۹۵/۱) با سند خویش قول سفیان بن عیینه را نقل می کند: « لم يكن 
فی زمان آبی حنیفه بالکوفه رجل أفضل منه و أورع و لا أفقه منه؛. 

- امام ابو داود ی مى فرماید: «إن أبا حنيفة كان إماماً. (تذکرة الحفاظ للذهبی» 

جهت پی بردن به مقام والای امام ابو حنیفه 4 در علم حدیث کافی است نگاهی به شیوخ و شاگردان وی 
انداخته شود ملا علی قاری در«شرح مسندابی حنیفه» تعداد شیوخ امام ابو حنیفه ‏ را۴ هزارنوشته است واغلب 
شیوخ امام» صحابه بودند یا تابعین یا تبع تابعین» هیچ شیخی از این پایین تر نبود. 
تابعی بودن امام اعظم ب: 

تابعیت امام اعظم ب یک امر مسلم است» بدلیل اینکه: 
(۱)امام در سال ۸۰ هقی متولد شده اند. (کما قاله ابن حجر وآخرون) و درآن وقت حضرت عبدالله بن ابی اوفی 4# در 
کوفه حضور داشتند و غير ممکن است که امام ابو حنیفه ب ایشان را زیارت نکرده باشند. 
(۲) ابن سعد ٥‏ در«طبقات» می نویسد: «امام ابو حنیفه ‏ حضرت انس بن مالک 44 را زیارت نموده اند. 
(۳) علامه سيوطى ‏ در«تبییض الصحيفة بمناقب أبى حنيفة» روایات متعددی نقل کرده كه مثبت سماع امام 
ابو حنیفه از «حضرت انس»» «حضرت عبدالّه بن انیس» «حضرت واثله ابن اسقع»» «حضرت عبدالّه بن ابی اوفی»» 
«حضرت عبداللّه بن الحارث بن الجزء»» «حضرت عائشه بنت عجرد» مى باشند. 
(۴) حافظ ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد الطبری ‏ کتابی مستقل در این مورد نوشته و احادیثی را که امام 
ابوحنیفه بطور مستقیم از صحابه کرام شنیده گرد آورده است» در این کتاب سماع امام اعظم از «حضرت جابر بن 


عبدالله» و «حضرت معقل بن یسار» نیز به چشم می خورد» اگرچه حافظ ابن حجر نوشته اند که اسناد این 


روایات ضعف دارد» ولی هیچ کس بطور قطعی حکم به بطلان آنها نکرده است. 

(۵) علامه سیوطی ‏ در «تبییض الصحیفه؛ از طریق ابو معشر چنین نقل مى کند: «آبوحنيفة عن آنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله 5 بقول: طلب العلم فريضة على کل مسلم». علامه سیوطی چ می فرماید : «این روایت همتای 
حدیث صحیح است. زیرا این حدیث نزدیک به پنجاه سند روایت شده است ومن همه این اسنادرا درجزوه ای 
مستقل گردآوری نموده ام» واز نظر حافظ مزی # این حدیث بنا به تعدد طرق به درجۀ حسن رسیده است. لذا 


ملاقات وسماع امام ابوحنیفه ۵# از صحابه ثابت است. 


نزد محققین بقینی است. چنانکه «علامه ابن سعد» در « طبقات » «حافظ ذهبی» در «تذ کرة الحفاظ» «حافظ ابن 
حجرا (طبق گفتۀ «علامه سیوطی»). «حافظ مزی» در «تهذیب الکمال» «علامه قسطلانی» در «شرح بخاری»» 
«علامه نووی» در «تهذیب الاسماء و اللغات» و «علامه سيو طى» در «تبييض الصحیفة) تما به تابعی بودن امام 
اعظم نج اعتراف نموده اند. 
اساتید امام اعظم ِ: 

اساتید خصوصی امام کسانی بوده اند که هر کدامشان در عصر تابعین پاي علم حدیث محسوب می 
شدند» بعضی اساتید خصوصی امام به شرح ذیل می باشند: 

۱- «حضرت عامر بن شراحیل» معروف به «امام شعبی» : حافظ ذهبی ؛ می نویسد: «هو آکبر شیوخ آبی 
حنیفه» امام شعبی ی از ۵۰۰ صحابه علم حدیث حاصل کرده است» خطیب بغدادی قول حضرت علی بن المدینی 
را نقل می کند که علوم حضرت ابن مسعود 4ه بر علقمه» اسود. حارث. عمروو ابو عبیده بن قيس ختم شده و 
علوم این همه حضرات در دو نفر جمع شده است» یکی ابراهیم نخعی و دوم عامر شعبی» و این هر دو حضرات 
استاد امام ابوحنیفه بودند. 

۲- «حضرت حماد بن ابی سلیمان» #: وی امام حدیث و فقه بود» حافظ علوم حضرت عبدالله بن مسعود 
محسوب می شد. روایاتش در صحیح مسلم» سنن ابوداود و سنن ترمذی به چشم می خورد. امام ابوحنیفه ‏ از 
ایشان دو هزار حدیث روایت کرده اند و به اندازه ای برایشان احترام قایل بودند که هیچ وقت پای خود را به 
طرف خانه اش دراز نمی کردند. 

۳ -«حضرت ابو اسحاق سبیعی» ایشان از ۳۸ صحابه کرام علم حاصل کرده اند» «قال ابوداود الطیالسی: هو 
آعلم الناس بحدیث ابن مسعود و علی عتند» ايشان یکی از راویان صحاح سته هستند. 

بعضی دیگر از اساتید معروف و مشهور امام اعظم ‏ عبارت انداز: «ابراهيم نخعی» «قاسم بن محمد» 
«قتاده»» «نافع)» «طاؤس بن کیسان»» «عکر مه»» «عطاء بن ابی رباح» «عمرو بن دینار» «عبداللّه بن دینارا» «حسن 


بصری»» «امام سلیمان اعمش». 


شاگردان اجلة امام اعظم : 

یکی از شاگردان خصوصی امام اعظم ‏ «عبد الله بن المبار ک »هستند که می فرمایند: «لولا آعاننی الله بأبى 
حنيفة و سفیان لکنت کساثر الناس». (ا گر خداوندمتعال بوسیلةٌ امام ابوحنیفه وسفیان ثوری مرا کمک نمی کرد من 
همانندیک فرد عامی بودم). 

«یحبی بن سعید قطان» امام معروف جرح و تعدیل نیز شاگرد امام اعظم 4 هستند» حافظ ذهبی می فرماید: 
«ایشان بر قول امام فتوا می دادند». وخود یحبی بن سعید قطان نیزمیفرماید: «قد آخذنا بأ کثرآقواله». (رواه ابن حجرفی 
«تهذيب التهذ یب». 


ونیزمیفرماید: «جالسناواله آبا حنیفه وسمعنا منه و كنت والله إذا نظرت الیه عرفت فى وجهه أنه یتفی الّد». «رواه 


یحبی بن معين فى «الجواهرالمضيئة فى الطبقات الحنفية» والموفّق فى مناقب الامام ( ۱ /۱۹۱) عن یحبی بن معين عن یحبی بن سعید قطان). (تاریخ بغداد 
۳ ۳ 


همچنین استاد خاص امام شافعی حضرت و کیع بن الجراح شاگرد امام اعظم می باشد. ایشان از حضرت امام 
یت و کف ا یم ی ار ر وال تفاه) از شیب من نیا کردماند که اهنت قرل 
امام ابوحنیفه فتوا می دادند ناگفته نماند که فتوای و کیع بن الجراح بر قول امام اعظم بعنوان مجتهد فى المذهب 
بوده» نه بعنوان مقلد مطلق» پس همان طور که امام ابویوسف. امام محمد و غیرهما در بعضی مسایل با حضرت امام 
اختلاف نظر داشتنده امام و کیع نیز در برخی مسایل با حضرت امام اختلاف نظر داشتند» مثلا در اشعار فى الحج با 


امام اختلاف نظر دارند که تفصیلش در کتاب الحج می آید» إن شاءالله. 

علاوه بر این بسیاری محدئین مشهور امثال: «مکی بن ابراهیم» «زید بن هارون»؛ «حفص بن غیاث نخعی»؛ 
«بحیی بن ز کریا بن ابی زائده»» «مسعر بن کدام)» «ابو عاصم النبيل»» (قاسم بن معن» «علی بن المسهر»» «فضل بن 
د کین»» «عبد الرزاق بن همام» شرف تلمذ از امام اعظم ‏ را دارند. محدثی که چنان شاگردان و شیوخ عظیمی 
داشته باشد آیا ظلم بزرگی نیست که در حق وی گفته شود که او در علم حدیث پایۀ بلندی نداشته است؟ 

در کتب تاریخ و سیرت واقعات شگفت آوری دربارهحفظ حدیث امام اعظم ‏ نقل شده است» درذیل 
بطور مثال دو واقعه ذکر می شود: 

ملا علی قاری در مناقب الامام الاعظم نقل کرده است که باری امام ابوحنیفه و امام اعمش ا هر دو در 

یک مجلس تشریف داشتند. شخصی ازامام سؤال کرد امام جواب دادند امام اعمش پرسیدند: «من آین أخذت 
هذا؟» امام ابو حنیفه بلافاصله جواب دادند: «آنت حدثتنا عن آبی صالح عن آبی هريرة 4# قال: قال رسول اه 
کذاء و آنت حدثتنا عن آبی آیاس عن آبی مسعود الاأنصاری و آنت حدثتنا عن آبی وائل عن عبدالّه قال:قال رسول 
الله کذا وأنت حدثتنا عن آبی مجلز عن حذيفة بن الیمان قال: قال رسول الله ي کذا وآنت حدثتنا عن آبی زبیر 
عن جابر قال: قال رسول الله 5 : کذا». امام اعمش متحیر شده فرمودند: «حسبک ما حدثتک به فى مائة یوم 


حدثتنى به فى ساعة واحدة» و بعد فرمودند: «يا معشر الفقها! آنتم الاطباء و نحن الصيادلة و آنت آیها الرجل آخذت 


بل لطرفین؛. 

امام ابویوسف ‏ می فرماید: وقتی امام ابوحنیفه #ۀ مسئله ای بیان می کردند من نزد تمام شیوخ کوفه رفته و 
احادیثی راکه قول امام ابوحنیفه را تأیید می کردند جمع نموده می آوردم و برای حضرت امام اعظم می خواندم تا 
ایشان خوشحال شوند. ولی وقتی از خواندن فارغ می شدم امام ابوحنیفه می فرمودند: «درفلان حدیث فلان ضعف 


یا علت وجود دارد ویا فلان راوی اش ضعیف است. لذا قابل استدلال نیست» و بعد می فرمودند:«آنا عالم بعلم آهل 


کتاب الا ثار: 
کتاب الاثار از آثار علمی امام ابوحنیفه و بیانگر پایۂ بلند امام اعظم ب در علم حدیث می باشد. این اولین کتاب 
حدیثی است که باترتیب فقهی نوشته شده است» چنانچه علامه سیوطی در«تببیض الصحفه؛ می نویسد: این 


فضیلت بزرگی برای امام اعظم است که ایشان از همه پیشتر بر ابواب فقهی کتاب نوشته اند و این کتاب بمنزلة 


منبع مؤطا امام مالک می باشدء زیرا حافظ ذهبی در مناقب باسند متصا قول محدث معروف «عبد العزیزدراوردی» 
را نقل کرده اند: «کان مالک ینظر فی کتب آبی حنيفة و ينتفع بها» (امام مالک ب کتاب های امام ابوحنیفه را 


مطالعه می کرد واز آنها استفاده می نمود) 

از این واضح می گردد که کتاب الاثار نسبت به موطا امام مالک همان مقام را دارد که موطا نسبت به صحیحین 

دارد. 
کتاب الاثار مانند بقیه کتب حدیث روات متعدد داردازجمله: ۱-«امام ابو یوسف» ۲- «امام محمد» ۳-«امام زفر» 
۴ (امام حسن بن زیاد). 

و همان گونه که امام بخاری چ از ميان ۰ هزار حدیث تعدادی را انتخاب کرده صحیح بخاری را نوشته 
است. امام ابوحنیفه نیز کتاب الآثار را ازمیان بسیاری احادیث برخی را انتخاب کرده نوشته اند و چون امام 
ابوحنیفه ¥ از امام بخاری ا بسیار مقدم بوده و در زمانشان اسانید و طرق وسعت زیادی پیدا نکرده بود» امام 
اعظم یب از بین چهل هزار حدیث بعضی را انتخاب کردند. (قاله آبوبکر بن محمدالزرنجری»۱ مناقف الامام الأعظم» 
للموفق (4۵/۱). 

همچنین علامه موفق از مناقب ابوحنیفه «للحافظ ابو یحیی زکریا بن یحبی نیشابوری» باسندش قول بحیی بن 
نصر بن حاجب را نقل کرده اند: «سمعت آبا حنيفة یقول: عندی صنادیق من الحدیث ما أخرجت منها الا الشيئ 
الیسیر الذی ينتفع به». 

نيز «علامه زییدی» در «عقود الجواهر المنیفة» باسند حافظ «ابو نعیم اصفهانی» قول « بحبی بن نصر» را نقل می 


فرمودند: » کتاب های حدیث اند» 


از واقعات فوق واضح می گردد که کتاب الاثار کل احادیث امام اعظم ‏ را در بر ندارد بلکه گزیده ای از آن 
ها است. 
بسیاری محدئین شاگردان خودرا به مطالعة این کتاب اکیداً توصیه می کردند و می فرمودند که بدون این 
کتاب فقه حاصل نمی شود. این همه اقوال در کتب مناقب امام ابوحنیفه مفصلاً نقل شده است و نیز خدمتی که 
محدئین عظام برای کتاب الآثار انجام داده اند نشانگر آن است که این کتاب نزد آنها از درج؛ بالایی برخوردار 
بوده است و بنابر همین شروح متعددی برای این کتاب نوشته شده است. بطورمثال: 
۱- حافظ «زین الدین قاسم بن قطلوبغا» شاگرد علامه «ابن همام» شرحی بر کتاب الاثار و کتاب مستقلی برای 
رجال آن تصنیف کرده است. 
۲- حافظدابن حجر» نیز کتابی بنام «الایثارلذ كررواة الاثار» برای رجال کتاب الاثار نوشته است ود رکتاب 
«تعجیل المنفعة بزوائد رجال الاربعة؛ از اين کتاب نام برده است. 
۳- حافظ ابن حجردر«تعجیل المنفعة» تمام راویان کتاب الاثار را جمع کرده اند زیرا حافظ این کتاب را 
صرفاً برای تذ کرهٌ رجال ائمه اربعه» یعنی«امام ابوحنیفه» «امام مالک»» (امام شافعی»» و«امام احمد» نوشته 
اند. 
۴- حافظ «ابوبکر بن حمزة الحسینی» رجال صحاح سته و رجال ائمه اربعه را در کتابی بنام « التذكرة للرجال 
العشرة» مورد بررسی قرار داده اند» تمام راویان کتاب الاثار در این کتاب نیز موجود می باشند. 
این بود کتاب الاثار امام ابوحنیفه و علاوه از این محدئین بزرگی مرویات امام اعظم ‏ را جمع آوری نموده 
و بنام «مسند ابی حنیفه» ترتیب داده اند که تعدادشان حدوداً به بیست کتاب می رسد. از ميان نویسند گان این 
مسانید می توان ازدابونعیم اصفهانی». «حافظ ابن عساکر». «حافظ ابوالعباس الدوری»»«حافظ ابن منده» و حتی 
«حافظ ابن عدی» نام برد» حافظ ابن عدی در ابتدا از مخالفین سرسخت امام اعظم ا بود. اما وقتی در ردیف 
شاگردان امام طحاوی قرار گرفت ارادت خاصی با امام ابوحنیفه پیدا کرد وحتی برای جبران گذشته مسندی بنام 


خسرو همه این مسانید را تحت عنوان «جامع مسانید الامام الأعظم» در یک جا جمع کرد. 

یکی از شا گردان امام اعظم ب می فرماید: «درتصانیف حضرت امام حدوداً ۷۰ هزار حدیث یافته می شود) 
بعضی این سخن را اغراق و مبالغه دانسته اند» چون در ظاهر این قدر احادیث در تصانیف امام اعظم ی دیده نمی 
شود ولی اگر روش کار متقدمین را در نظر بگیریم صداقت این قول واضح خواهد شد» محدئین برای بیان کردن 


حدیث دو روش داشتند: در بعضی اوقات حدیث را به رسول اکرم تا نسبت داده مرفوعاً بیان می کردند و احیانا 


بطور احتباط حدیث را به جانب خود نسبت داده بطور مسئلهٌ فقهی بیان می کردند. این کمال احتیاط شان بود تا 


بدین وسیله اگراحیاناً خللی در نقل روایت شده باشد به آن حضرت منسوب نگردد. ازمیان صحابه و تابعین آنهایی 


که در امر روایت بسیار محتاط بودند معمولا روش دوم را اختیار می کردند چنان که بیشترین روایات حضرت 


«عمر» که از این قبیل بود» بدلیل اینکه احادیث مرفوعه ای که از حضرت عمر 4ه روایت شده تعدادشان کمتر از 
۰ است. ازاین رو محدئین ایشان را از متوسطین بشمار آورده اند» اما شاه ولی الله در «ازالة الخفاء» مى 
نویسد که ایشان از «مکثرین» می باشند. «مکثرین» در اصطلاح محدئین به کسانی گفته می شود که تعداد مرویات 
آنان از یک هزار بیشتر باشد» شاه ولی الله به حضرت عمر 4ه رابدان خاطراز مکثرین گفته اند که بیشتر احادیث 
حضرت عمر + بصورت قول خودش روایت شده اند همچنین این مقولۀ بعضی تابعین مشهور است که «لأن 
نقول قال علقمة قال عبدالله أحب الینا من أن نقول قال رسول الله #) واقعات دیگری نیز از این قبیل وجود دارد که 
آنها را حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی در «ٍنجاء الوطن عن الازدراء بامام الزمن » بیان کرده اند. از اين روشن 
می گردد که متقدمین بسیاری احادیث مرفوعه را قول خویش قرار داده بعنوان مسئلۀ فقهی ذ کر می کردند پس به 
این ترتیب اگر مرویات امام به ۷۰ هزار پرسند بعید نیست چرا که امام بیشتر همین روش دوم را اختیار می کردنده 
با توجه به این حقیقت اگر مسایلی را که امام محمد از امام اعظم 4 روایت کرده مطالعه نماییم به تعداد بسیاری 
از مسایل که در واقع حدیث اند می رسیم لذا متجاوز بودن مرویات امام از ۷۰هزار جای تعجب نیست . 

علاوه از این» مهم این نیست که امام ابوحنیفه چه قدر حدیث برای دیگران بیان کرده اند» بلکه مهم این است 
که ایشان به چه قدر احادیث دست يافته اند؟ واقعیت این است که حضرت امام چون بجای روایت حدیث؛ 
استنباط احکام را مشغلةٌ خویش قرار داده بودند بسیاری از روایات ایشان بصورت حدیث باقی نمانده» بلکه 
بصورت مسایل فقهیه باقی مانده اند. واه اعلم بالصواب. 
بررسی اعتر اضات مخالفین بر امام ابو حنیفه ل : 

اکنون به اعتراضاتی که عموماازطرف مخالفین بر امام ابوحنیفه ی واردمی شود نظری بيفکنيم: 

اعتراض اول: امام نسائی در «کتاب الضعفاء» دربارة امام اعظم مى فرماید: «نعمان بن ثابت آبوحنیفه لیس 

بالقوی فى الحديث» 

جواب: علمامقررات و قواعدی برای جرح و تعدیل تعیین فرموده اند که رعایت کردن آنها به هنگام تحقیق 
دربارة یک راوی ضروری است.اگر این قواعد رعایت نشود» هیچ محدثی ثقه ثابت نخواهدشد» چرا که اکثر ائمه 
و محدئین از جانب بعضی افراد جرح شده اند» چنانکه «یحیی بن معین» «امام شافعی» راء «امام کرابیسی» «امام 
احمد» لے راء «امام ذهلی» «امام بخاری» ل راء «امام احمد» «امام اوزاعی» را جرح کرده E‏ جرح هارا 
معتبر بدانیم» هیچ کسی از ائمة اعلام ثقه نخواهند بود حتی «ابن حزم ظاهری» «امام ترمذی» و «امام ابن ماجه» را 
مجهول قرار داده است و عده ای از علما «امام نسائی» را به تشیم نسبت داده و جرح کرده اند. لذا رعایت اصول 
جرح و تعدیل ضروری است.بعضی از این اصول جرح و تعدیل بدین شرح می باشند: 

اصل اول: شخصیتی که امامت و عدالتش به حد تواتر رسیده است» جرح یک و دو نفر در حق وی اعتبار 


ندارد» عدالت و امامت ابوحنیفه نیز به حد تواتر رسیده» لذا جرح های آحاد برای امام معتبر نیستند. بعضی از 
جهلای این زمان بر این جواب اعتراض می کنند که قاعدهُ معروف محدئین است که «الجرح مقدم على التعدیل) 
لذا چون دربارة امام ابوحنیفه جرح و تعدیل هر دو منقول است» جرح راجح خواهد بود» ولی این اعتراض ناشی از 
عدم آگاهی شان نسبت به اصول جرح و تعدیل است. زیرا ائمة حدیث تصریح نموده اند که ضابطة «الجرح مقدم 
على التعدیل» مطلق نیست. بلکه مقید به چند شروط است. 

توضیح مسئله این است که اگر دربارة یک راوی اقوال جرح و تعدیل متعارض باشند» علما دو روش برای 
ترجیح اختیار می کنند: 

۱- بايد دید که تعداد جارحین بیشتر است با تعداد معدلین؟ «لكفاية فى أصول الحدیث والروایة: اگر این روش 
اختیار کرده شود درتعدیل امام ابوحنیفه شکی باقی نمی ماند. چرا که جارحین امام ابوحنیفه افراد انگشت شماری 
هستند. مثل: امام نسائی» امام بخاری دارقطنی. اما مادحین و معدلین امام قابل شمارش نیستند» در ذیل بعضی از 
این اقوال بزرگان ذ کرمی شود: 

اولین عالم جرح و تعدیل امير المؤمنين فى الحدیث «امام شعبه ابن الحجاج» در مورد امام ابوحنیفه مى فرماید: 
«کان والله ثقة ثقة». 

دومین امام جرح و تعدیل «یحبی بن سعید القطان» می باشد» ایشان شا گرد امام ابوحنیفه هستندو بر اقوال امام 
ابو حنيفه فتوا مى دادند. (تذكرة الحفاظ للذهبى والانتقاءلابن عبدالبر) مقولة معروف ايشان است كه «جالسنا والّه ابا حنيفه و 
سمعنا منه» فکنت کلما نظرت إلیه عرفت فی وجهه انه یتقی الله عزوجل» مقولا دیگری از یحیی بن سعید القطان در 
مقدمة «كتاب التعلیم» للعلامه السندى بدين الفاظ منقول است: «إنه لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله 4ج. 

سومین امام بز رگ جرح و تعدیل «یحیی بن معین» شاگرد یحیی بن سعید القطان هستند که دربارۂ امام می 
فرمایند: «کان ثقة حافظالایحدث الا بما بحفظ» ما سمعت أحدا یجرحه» در موقع دیگری از ایشان دربارة امام 


سوال شد: اة هو؟» جواب دادند: «نعم نف نقة هوأورع من أن یکذب و أجل قدراً من ذلک». (كذافى مناقب الامام 


متشدد بودند» كما صرح به الحافظ فى مقدمه فتح الباری» وی مى فرماید: «آبوحنيفة روی عنه الشوری و ابن 


المبار ک و هشام و و کیع و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لاباس به». 

نیز حضرت عبدالّه بن المبا رک #۶ مى فرماید: «لولا أعاننى الله بأبى حنيفة و سفیان لکنت كسائر الناس» و مکی 
بن ابراهیم می فرماید: «کان آعلم آهل زمانه» و همچنین از بقیه ائمه حدیث امثال: یزید بن هارون» سفیان ثوری؛ 
سفیان بن عبینه» اسرائیل بن یونس» بحبی بن آدم» و کیع بن الجراح» امام شافعی و فضل بن د کین ۸# نیز توثیق امام 
ابوحنیفه منقول است. در مقابل اقوال این اساتین و پایه های بز رگ علم حدیث چگونه جرح دی سه نفر اعتبار 


خواهد داشت؟ لذا اگر کثرت تعداد ملاک باشد» تعدیل امام راجح خواهد بود. 
۲- اگر جرح مفسر نباشد» یعنی سبب جرح بیان نشود تعدیل راجح خواهد بود» برابر است که تعدیل مفسر 
باشد یا مبهم (مقدمٌ ابن الصلاح) بعضی علما این شرط را هم اضافه کرده اند که تعداد معدلین از جارحین 
بیشتر نباشد وجرح هایی که برامام ابوحنیفه ‏ شده همه مبهم اند» حتی یکی هم مفسر نیست» لذا این 
جرحهااعتبار ندارند اما بر عکس تعدیلات همه مفسر اند زیرا که در آنها ورع» تقوا؛ حافظه خلاصه تمام اسباب 
تعدیل اثبات شده اند» بخصوص وقتی در تعدیل اسباب جرح رد شوند» در آن وقت تعدیل از همه مقدم تر می 
شود و در مورد امام اعظم چنین تعدیلاتی نیز وجود دارد: مثلاً حافظ ابن عبدالبر درهالانتقاء فى فضائل الأئمه 
الثلاثه الفقهاء» مى نویسد: «أكثر ما عابوا عليه الاغراق فى الرأى و القیاس و لیس ذلك بعیب». 
اعتراض دوم: حافظ شمس الدین ذهبی ‏ درهمیزان الاعتدال فى آسماء الرجال» دربارة امام ابو حنيفه ب: مى 
نویسد: «النعمان بن ثابت الکوفی امام اهل الرأى» ضعفه النسائی و ابن عدی و الدارقطنی وآخرون». 

جوابش این است که این عبارت الحاقی است. بعنی این عبارت را مصنف کتاب ننوشته است. بلکه شخص 
دیگری آن را بر حاشیه نوشته که بعداً عمداً یا اشتباهاً توسط کاتب در متن گنجانده شده است. دلایل این جواب 
بشرح ذیل اند: 

۱- حافظ ذهبی در مقدمة «میزان الاعتدال» تصریح فرموده است که در این کتاب ائمهٌ بزرگی را که عظمت و 


امامت آنها به حد تواتر رسیده ذکر نخواهد کرد» گرچه کسی دربارة شان کلام کرده باشد» سپس بطور مشال از 
امام ابوحنیفه هم نام پرده است» لذا چگونه ممکن است که در این کتاب به ذکر امام ابوحنیفه بپردازد. 

۲- ائمه بزرگی که حافظ ذهبی درهمیزان الاعتدال» آنها را ذ کر نکرده است» بر ایشان کتاب مستقلی بنام«تذ کره 
الحفاظ» نوشته و دراین کتاب امام ابوحنیفه را با کلمات بسیار زیبایی ستوده است. 


۳- «لسان المیزان» کتاب حافظ ابن حجر مبتنی بر کتاب «میزان الاعتدال» می باشد» یعنی رجالی که در ميزان 
الاعتدال ذ کر نشده اند حافظ ابن حجرآن ها را در لسان المیزان مورد بحث قرار نداده بجزتعداد قلیلی و در لسان 
المیزان ذ کر امام ابوحنیفه وجود ندارد. این دلیل واضح است بر اینکه عبارت فوق در اصل کتاب «میزان الاعتدال» 
وکو ا کی آن را ضاف رده اشت: 

۴ - شیخ عبد الفتاح ابوغده حلبی در پاورقی «الرفع والتکمیل(۱.۱)» نوشته اند که من در مکتبۀ ظاهریه دمشق 
نسخه ای از میزان الاعتدال (تحت رقم ۳۶۸) دیده ام که توسط علامه شرف الدین الوانی تلمیذ حافظ ذهبی نوشته 
شده و وی در این نسخه تصریح نموده است که این نسخه را سه بار نزد حافظ ذهبی خوانده و با مسودهٌ وی تطبیق 
داده است» دراین نسخه اصلاذ کری ازامام ابوحنیفه به میان نیامده است و همچنین من دردالخزانة العامرة» (کتابخانه 
معروف رباط پایتخت مرا کش) یک نسخهٌ دست نویس از میزان الاعتدال دیدم که بر آن تاریخ خواندن چندین 
شا گرد حافظ ذهبی ثبت بود ودر آن این تصریح نیز وجود داشت که یکی از شا گردان حافظ ذهبی فقط یک سال 


قبل از وفات ذهبی این ن کتاب را ب پیش او خوانده است» در آن نسخه هم ذکری از امام ابوحنیفه نبود. لذا ثابت شد 
که دامن حافظ ذهبی از تضعیف امام ابو حنیفه کاملاپااک است و چگونه ممکن است که حافظ ذهبی چنین چیزی 
بنویسد» در صورتی که ایشان کتابی مستقل در مناقب امام ابوحنیفه نوشته اند. 

البته حافظ «ابن عدی» بدون شک در اوایل مخالف امام ابوحنیفه بود و امام را جرح کردامابعداً وقتی شاگرد 
امام طحاوی شد به عظمت امام پی برده و برای جبران اشتباه سابق خویش «مسند امام ابوحنیفه» راتر تیب داد» بنابر 


این قول سابق ایشان را بعنوان حجت عليه امام ابوحنیفه مطرح کردن درست نیست وجواب جرح امام نسائی قبلا 


ص 
& مه 


شت؛ 

اعتراض سو م: امام دارقطنی در سنن خویش تحت حدیث: «من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة» مى نويسد: 
«لم يسنده عن موسى بن آبی عائشة غيرأبى حنيفة والحسين ؛ بن عمارة و هما ضعیفان». 

جواب این جرح همان است که درذیل جرح امام نسائی ذ کر شد. 

بدیهی است که درباره امام ابوحنیفه اقوال ائمه ای مثل: امام شعبه» بحیی بن سعید القطان» یحیی بن معین؛ 
علی بن المدینی» عبدالله بن المبا ر ک» سفیان ٹوری» و کیع بن الجراح» مکی بن ابراهیم» اسرائیل بن یونس» بحیی 
بن آدم و غیرهم که معاصر امام ابوحنیفه یا قریب العهد با او هستند» معتبر خواهد بود» نه قول امام دارقطنی که ۲۰۰ 
سال بعد از امام بدنیا آمده اند» بلکه از قول یحیی بن معین چنین بر می آید که تا زمان ایشان کسی امام ابوحنیفه بط 
را جرح نکرده است؛ چون ایشان می فرمایند: «ما سمعت اجدا یجرحه». 

حال این سؤال که امام نسائی و امام دارقطنی که از ائمه حدیث اند» چرا بدون دلیل امام اعظم نب را جرح 
کرده اند؟ 

جواب این است که چون خداوند متعال به امام ابوحنیفه ‏ مقام و مرتبهٌبلندی عطا فرموده بود ایشان 
حاسدین زیادی داشتند که درباره اش زیاد شایعه پراکنی می کردند» در نتیجه بسیاری از اهل علم که اطلاع کافی 
از امام ب نداشتند. نیز تحت تأثیراین شایعات قرار گرفتند» ازمیانشان کسانی که بعداً به واقعیت پی برده و مقام 


امام ا را د رک کردند از دید گاه خود نسبت به امام رجوع کردند مثل: حافظ ابن عدی که داستانش قبلا 


امام اوزاعی ب نیز همین طور بودند؛ علامه کردری در مناقب الامام الاعظم (۳۹/۱) باسند خویش از صیمری 
قول عبدالّه بن المبا رک را نقل می کند که فرمودند:« من به ملک شام آمدم و با امام اوزاعی ملاقات کردم وقتی 
فهمیدند که از کوفه آمده ام از من پرسیدند: «من هذا المبتدع الخارج بالكوفة یکنی بأبى حنیفة؟» (این شخص 
مبتدعی که د رکوفه ظاهر شده و کنیت اش ابوحنيیفه است. کیست؟) من جواب مفصلی را در آن وقت مناسب 


ندیدم و بر گشتم البته بعداً استنباطات فقهی امام ابوحنیفه را که نزد من محفوظ بودند سریعاً در ظرف سه روز 


بصورت یک مجموعه آماده کرده و بجای «قال آبوحنیفة» «قال النعمان بن ثابت» نوشته و روز سوم به خدمت امام 


اوزاعی آوردم» ایشان آن را مطالعه کرده و باز فرمودند:«من النعمان؟» قلت: بو حنيفة الذى ذکرته» بعد از مدنی 
ایشان امام ابوحنیفه را ملاقات کردند و همان مسایل را مطرح نمودند. من ديدم که امام ابوحنیفه دربارةٌ آنها از من 
واضح تر صحبت می کنند. چون امام ابوحنیفه تشریف بردند» از امام اوزاعی سوال کردم:« کیف رأیته ؟» قال:! 
غبطت الرجل لکثرة علمه و نور عقله» استغفر الله لقد كنت فى غلط ظاهر آلزمه فانه بخلاف ما بلغنی عنه». 

البته علمایی که حقیقت را د رک نکردنده بر نظر سابق خودشان ماندند امید است که ایشان بخاطر اخلاصی 
که داشتند» عندالّه معذور قرار گیرند» ولی اقوالشان برای کسانی که حقیقت برای آنها واضح گردیده است؛ 

خلاصه اینکه امام اعظم چ در علم حدیث پایۀ بسیار بلندی دارند و کسانی که بر امام ‏ انتقاد کرده اند باعث 
آن خبرهای نادرستی بوده است و الا آنهایی که حالات امام ابوحنیفه را بطور منصفانه مطالعه کرده اند» بهمین 
نتیجه رسیده اند که امام ابوحنیفه در علم حدیث هم دارای مقام شامخی هستند» و نقدهای وارده بر امام درست 
نیستند. چنانکه نواب صدیق حسن خان که از اهل حدیث معروف می باشند» در کتاب خویش «التاج المکلل» به 
ذ کر امام ابوحنیفه 4 پرداخته و امام را به فقه و ورع ستوده است. 

۲- اعتراض چهارم: وقتی خبروفات امام ابوحنیفه به سفیان ثوری رسید» فرمودند:«الحمدلله! کان ینقض 

الاسلام عروة عروة» ما ولد فى الاسلام آشأم منه). (التاريخ الصغیرللبخاری عن نعیم بن حماد). 

جواب: این روایت قطعاً بی اساس و اشتباه است و در این باره نمی شود امام بخاری رامتهم کرد چرا که 
امام بخاری چنان که شنیدند به همان صورت نوشتند. واقعیت این است که نعیم بن حماد نسبت به امام ابوحنیفه 


سیار تعصب داشت. لذا برای دروغ وواهی بودن این روایت صرفاً همین اندازه کافی است که از نعیم بن حماد 


نقل شده است» چرا که حافظ ابن حجر 4 در«تهذیب التهذیب» از چندین ائمه حدیث نقل کرده است که گر چه 


بعضی نعیم را توثیق کرده اند» اما او در مورد امام ابوحنیفه ‏ روایات دروغین نقل می کرد حافظ می فرماید: 
«یروی حکایات فی ثلب آبی حنيفة کلها کذب» بعد از این جمله نیازی به جواب این واقعه نیست؛ 

نیز صدور چنین گفتاری از سفیان ثوری به مراتب بعید بنظر می رسد به دلیل این که ایشان شاگرد امام 
اعظم بت بوده و تقریباً در ۸٩۰‏ مسایل فقهی موافق امام اند» غالباً حافظ ابن حجر ی نقل کرده اند که روزی امام 
ابوحنیفه پیش سفیان ٹوری رفت تا در گذشت برادرش را به ایشان تعزیت گویند. سفیان در حلقه درس نشسته 
بودند به استقبال امام ابوحنیفه از جای بر خاستند» بعضی اعتراض کردند. ایشان فرمودند: 

« هذا رجل من العلم بمکان, فان لم آقم لعلمه قمت لسنه» و إن لم آقم لسنه قمت لفقهه و إن لم آقم لفقهه قمت 
لورعه». (تاریخ بغداد - ۱۳/ ۳۴۱) 

(ایشان مرتبهٌ بزرگی درعلم ودانش دارند.اگر چنانچه من به احترام علمش بلند نشوم» باید بخاطر سنش بلند 


شوم وا گر بخاطر سنش بلند نشوم باید بخاطر فقاهتش بلند شوم وا گر بخاطر فقاهتش بلندنشوم بایدبخاطر تقوا 


وپرهی زگاری اش بلند شوم) از این عبارت کاملاً روشن می شود که سفیان وری تج برای امام اعظم ا 
حد احترام قایل بودند. 
علامه عبد الوهاب شعرانی لب در«الميزان الکبری » می نویسد که سفیان ثوری ع هم در ابتدا از این شایعه که 

امام ابوحنیفه ب قیاس را بر نص مقدم می دارند» متأثرشده بودند» چنانکه روزی سفیان ثوری» مقاتل بن حیان» 
حماد بن سلمه و جعفر صادق رحمهم الله پیش امام رفتند واز صبح تا ظهر پیرامون بسیاری مسایل با هم گفتگو 
کردند. امام ابوحنیفه دلایل مسلک خودشان را ب بنحو احسن بیان کردند» در پایان همه این بزرگان دست امام را 
بوسیده و گفتند: «آنت سيد العلماء فاعف عنا فیما مضی منا من وقیعتنا فيك بغیر علم؛. 

اعتراض پنچم: بز رگترین انتقادی که از امام ابوحنیفه با کرده می شود این است که ایشان قاس رابر 
نصوص مقدم می دارند» در صورتی که این خلاف واقع است» بلکه بر عکس گاهی» حضرت امام احادیث متکلم 
فیه را بر قیاس ترجیح می دهند» چنانکه در مسئلة نقض الوضوء بالقهقهه قیاس را ت رک نموده اند حالانکه 
احادیث این مسئله متکلم فيه هستند» بر خلاف بقیه ائمه که قیاس را گرفته و حدیث را ت رک کرده اند. در این 
مورد شیخ عبدالوهاب شعرانی که شافعی مسلک اند در«المیزان الکبری» فصلی مستقل بعنوان« فصل فی بیان 
ضعف قول من نسب الامام آبا حنيفة إلى آنه بقدم القیاس على حدیث رسول الله 4 » قائم فرموده اند ایشان در اين 
فصل می نویسند: 

«اعلم أن هذا الكلام صدر من متعصب على الإمام» متهور فى دينه» غير متورع فى مقاله» غافلاً عن قوله تعالى: 
إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك عنه مسئولاً و عن قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» و قد 
روی الامام آبو جعفرالشیزاماری (نسبة إلى قرية من قرى بلخ) بالسند المتصل إلى الامام أبى حنيفة #: كذب والله و 
هه و وی هی ا مت ا ا ا 
لانقیس الا عند الضرورة الشديدة» و ذلك آننا ننظر ولا فى تلك المسئلة من الکتاب و السنة و آقضية الصحابت فان 
لم نجد دلیلاً قمنا حينئذ و فى رواية آخری: كان یقول: ما جاء عن رسول الله # فعلی الرأس و العين بأبى هو و أمى 
و لیس لنا مخالفة و ما جاءنا عن آصحابه تخیرنا و ما جاءنا عن غیرهم فهم رجال و نحن رجال؛. 

(بدان که این کلام از شخصی صادر شده است که نسبت به امام ابوحنیفه تعصب دارد. در دين خود بی باک 
است» در گفتار احتیاط به کار نمی برد واز فرمان الهی: «بدون شک انسان در روز قيامت درمورد گوش» چشم 
ودل همّاین ها باز خواست خواهد شد».وازاین فرمان خداوندی: «انسان هیج سخنی بر زبان نمی راند مگر اینکه 
فرشته ای مراقب و آماده برای نوشتن آن است» غافل است وامام ابوجعفر شیزاماری باسند متصل ازامام ابوحنیفه ا 


نقل می کند: «قسم بخدا! کسی که می گوید ما قیاس را برنص مقدم می داریم دروغ گفته وبه ما تهمت زده است؛ 


مکر بعد از نص نیازی به قیاس می ماند؟ ونیز می فرمود: «ما بجز در وقت ضرورت شدیده قیاس نمی کنیم» چون 
ما نخست مسئله را در قرآن وسنت وقضایای صحابه جستجو می کنیم اگر در آنها دلیلی گیرمان نیامد آن گاه 


قیاس می کنیم» 

اعتراض ششم: اکثر دلایل امام ابوحنیفه از روی علم حدیث ضعیف هستند. 

جواب تفصیلی این اعتراض تحت هر مسئله خواهد آمد و علاوه از این یک جواب کلی شیخ عبد الوهاب 
شعرانی شافعی داده اند ایشان می نو سند: «من دلایل امام ابوحنیفه را با دقت مطالعه نمودم و به این نتیجه رسیدم 
که دلایل امام ابوحنیفه یا از قرآن کریم بر گرفته شده اند یا از احادیث صحبحه یا از احادیث حسنه و یا از 
احادیث ضعیفه ای که به علت تعدد طرق به حد حسن می رسندو دلیلی پایین تر از این وجود ندارد». انتهی کلامه. 

علاوه بر این» اگر اصول تصحیح و تضعیف احادیث گذشته را در نظر داشته باشیم» جواب این اعتراض و بقیه 
اعتراضات وارده بر احناف به آسانی به دست می آید. 

جهت تفصیل بیشتر در این زمینه به کتاب های ذیل مراجعه شود: 

۱- انجاء الوطن عن الازدراء بامام الزمن لمولانا الشیخ ظفر أحمد العثمانی . 

۲- الرفع و التکمیل فى الجرح و التعدیل للامام عبدالحی اللکنوی # مع تعليقه للشیخ عبدالفتاح آبی غدة 

۳- مقدمة التعلیق الممجد على المؤطا للامام محمد للشیخ اللکنوی . 

۴- الانتقاء فى فضائل الثلائة الائمة الفقهاء للحافظ ابن عبدالبر الأندلسى . 

۵- تبییض الصحيفة فى مناقب الامام آبی حنيفة لجلال الدین السیوطی . 
امام ترمذی ۶: 

نام کامل ایشان بدین شرح است: الامام الحافظ آبوعیسی محمد بن عیسی بن سوره بن الضحاک السلمی بضم 
الس الوك الترمای: 

کلمۀ ترمذ به سه صورت خوانده می شود: 

۱- کسر التاء و الميم یعنی ترمذ. 

۲- ضمهما یعنی ترمٌذ. 

۳- فتح التاء و کسر الميم» یعنی ترمذ. 

«ترمذ» شهر معروفی است بر ساحل دریای جیحون (آمو دریا واقع در ازبکستان فعلی) «ماوراء النهر» به سوی 
همین دریا منسوب می باشد. اما نهر جیحان و سیحان در شام واقع اند. 

در این شهر علما و محدئین بزرگی متولد شده اند» از همین رو این شهر «مدينة الرجال» نامیده می شد. امام 


ترمذی در چند کیلو متری این شهردر روستایی به نام «بوغ» متولد شدند. به همین خاطر ایشان به نسبت «بوغی» 


و«ترمذی» هر دو معروف اند و چون «بوغ» در اطراف ترمذ واقع است. نسبت ترمذی بیشتر مشهور گردید. 


امام ترمذی ع در سال ۹ هجری متولد شدند و در سال ۲۷۹ هجری دارفانی را وداع گفتند. حضرت مولانا 


انور شاه کشمیری 4 سال وفات و عمر امام ترمذی ثرا در این بیت به نظم در آورده اند: 

الترمذی محمد ذو زین عطر وفاه» عمره فی عین 
عددهای «عطر» ۲۷۹ می باشد که تاریخ وفات ایشان است و عددهای «عین» ۷۰ است که بیانگر مدت عمر 
انشان اشت: 
دربارة محل وفات امام ترمذی ‏ اکثرعلما قایل اند که ترمذ است وبه گفته بعضی بوغ است واختاره السمعانی. 
امام ترمذی ی در ابتدا در زاد گاه خویش به تحصیل علم پرداخته و بعد راهی مالک حجاز» مصرء شام کوفه 
ی ی ات و یم تا یی 
سجستانی» احمد بن منیع» محمد بن المثنی» محمد بن بشار هناد بن السری» قتیبه بن سعید یا و صدها اساتید دیگر 
علم یاد گرفتند. 
تمام اساتید از امام ترمذی بسیار قدردانی می کردند به خصوص امام بخاری ‏ علاقءهٌ خاصی با وی 
ی و تا مت رت 
حجرفی تهذیب التهذیب) «استفاده ای که من ازتو برده ام ازاستفاده ای که تو از من برده ای بیشتر است.» این شهادت 
بزرگی در حق امام ترمذی ‏ از سوی استادش امام المسلمین و امير الممنین فى الحدیث مى باشد» حضرت 
کشمیری ‏ قول امام بخاری ی را چنین شرح می دهند: « احتمالا منظور امام بخاری این است که امام ترمذی بهرة 
وافری از علم ازایشان دریافت نموده است. پس همان طور که شاگرد به یک استاد محقق نیازمند است استاد نیز به 
شاگرد هوشمند وماهری نیاز دارد که تا علمش راحاصل نموده درعالم پخش نمایدا. 


امام ترمذی ی این شرف و افتخار را نیز دارند که استادش امام بخاری بعضی احادیث را از ایشان سماع کرده 


اند. خود امام ترمذی در جامع خویش در مورد دو حدیث تصریح کرده است که این ها را امام بخاری ‏ از من 
شنیده اند: یکی حدیث ابوسعید: «آن النبی ی قال لعلی: يا على ! لابحل لاحد يجنب فى هذا المسجد غیری و 


ٍِ ۱ و 


اه قال: اللبنة النخلة» امام ترمذی می فرماید: E‏ هذا 
الحدیث». انتهی 

شاه عبدالعزیز محدت دهلوی جه در «بستان المحدئین» مى نویسد: ترمذی را خلیفۀ بخاری گفته اند و نیز می 
نو سند: اتورع و زهد به حدی داشت شت که فوق آن متصور نیست. به خوف الهی سار گریه و زاری کرد و نابینا 
شد». 

امام ترمذی ا ل حافظه ای بسیار قوی داشتند. دراین زمینه واقعات متعددی از ابشان به باد گار مانده است»در ذیل 


به ذ کر دو واقعه اکتفا می شود: 


«امام ترمذی چ ازیک شیخ دو جزوه اجازة دریافت نموده بودند.ازحسن قضا یک بار در مسیر مکه مکرمه 
ایشان راملاقات نمودند وازوی تقاضای قراءعت آن اجزا را نمودند» شیخ قبول کرد وگفت: جزوه ها را دردست 
بگیر و باقرائتم موازنه کن» امام جزوه ها را درمیان اسباب خویش جستجو کرد ولی آنها را ندید (احتمالا آنهارا 
جایی گم کرده بود) امام بسیار نگران شد وبعد چنین تدبیر کرد که چند تا کاغذ سفید دردست گرفت وخدمت 
شیخ حاضر شد. شیخ قراءت احادیث راشروع کرد. امام چنان وانمود کرد که دارد احادیث شیخ را با احادیث 
جزوات خویش موازنه می کند. ناگهان چشم شیخ بر کاغذ های سفید افتاده شیخ بسیار ناراحت شد و گفت: 
«آماتستحیی منی؟» (آیا خجالت نمی کشی ؟) امام اصل ماجرا رابرایش توضیح داد و آن گاه گفت:«احادیثی را که 
شما خواندید همه آنها مرا از برشده اند» شیخ گفت: «آنها رابرایم بخوان» امام تمام احادیث را از بر خواند. شیخ 
گفت: «لعلک استظهرتها من قبل؟» (ممکن است تو اینها را از قبل از بر نموده ای؟) امام گفت: «شما می توانید مرا 
امتحان کنید» د شیخ به منظور امتحان چهل حدیث غیر مشهور برایش قراءت کرد امام فوراً همه آنها را درست 
اعاده کرد» شیخ بسیار شگفت زده شد وگفت: «ما رآیت مثلکت» (من فردی مثل تو ندیده ام). (بستان المحدثين) 

استاد بز رگوار «مولانا محمد تقی عثمانی حفظه الله» می فرمایند: امام ترمذی واقعةٌ مشهور دیگری نیز دارند که 
در کتابها به چشم نخورده اما من آن را از چندین مشایخ خویش شنیده ام وآن اینکه امام ترمذی 4 بعد از اینکه 
بینایی اش را از دست داد یک مرتبه سوار شتر شده عازم حج شد. در بین راه به محلی رسیدند» ناگهان امام 
ترمذی ‏ سرش را پایین انداخت و به همراهان هم گفت که سرهای شان را پایین کنند. آنها تعجب کرده و علتش 
را پرسیدند» امام ترمذی له گفتند:«مگر در ابنجا درختی وجود ندارد؟» همراهان گفتند:«خیر» امام ترمذی نگران 
شد و دستور داد قافله توقف نماید و فرمود: «در این مورد تحقیق کنید» چون درست یادم هست که چند وقت 
پیش من از اینجا رد شدم» در آن زمان در اینجا درختی بود که شاخه هایش پایین و مزاحم مسافران بود» و 
مسافران مجبور بودند سرهایشان را پایین کرده رد شوند. شاید کسی آن را قطع کرده است. اگر ثابت بشود که این 


طور نبوده پس حتماً حافظه ام ضعیف شده و باید روایت کردن حدیث را ترک نمایم». همراهان پیاده شدند و از 


مردم دور و اطراف تحقیق کردند. مردم گفتند:« بله! اینجا درختی بوده» اما چون برای مسافران ایجاد زحمت کرده 
آن را قطع نموده اند». 


اختیار نمودن کنبت «ابوعیسی» 


کنیت امام ترمذی ‏ ابوعیسی است و در جامع ترمذی با همین کنیت اقوال خویش را یادآور می شود 
دراینجااین سؤال مطرح می شود که در «مصنف ابن ابی شیبه» آمده است که آن حضرت ی از اختیار کردن این 
کنیت منع فرمودند» چون ممکن است از این کنیت کسی چنین برداشت کند که حضرت عیسی اتلاپدرداشته انده 
پس چرا امام ترمذی این کنیت را اختیار کرده اند» علما جواب های مختلف داده اند. مثلا 


ِ- حدیث ممانعت به امام ترمذی نرسیده. اما بعید است که چنین حدیث معروفی به امام ترمذی که حافظ 


الحدیث می باشند» نرسیده باشد. 

۲- نهی مذ کور محمول است بر خلاف اولی» نه بر تحریم» اما بر این جواب اشکال می شود که اهل تقوا از 
خلاف اولی هم پرهیز می کنند و از فردی متقی» مانند امام ترمذی ‏ بعید است که بدون علت مرتکب خلاف 
اولی شود. 

۳- حضرت مغیره بن شعبه ظ4 با اجازه آن حضرت 95 کنیت ابوعیسی را اختیار کرده بودند. (کمافی کن آي 
داوود) از این رو چنین بنظر می رسد که مسلک امام ترمذی این است که این کنیت جایز است و حدیث «مصنف 


ابن ابی شیبه) محمول است بر آغاز اسلام» زمانی که خطر فساد عقیده وجود داشت. اما بعداً وقتی عقاید اسلام 


رسوخ پیدا کرد این ممانعت بر طرف شد. 
مخفی نماند که علامه شامی ج مایل به کراهیت این کنیت هستند» چنانکه در ١‏ باب الحظر و الإباحة» مى 

نویسد: «ولا هة یمه حکیماه ولا با الحکم ولا آبا عیسّی إلى آخر ما قال». 
مسلک امام ترمذی وبقیه اصحاب صحاح سته 

امام ترمذی ‏ دارای چه مسلکی بوده اند؟ در این مورد و همچنین دربارۀ مسلک بقیه ارباب صحاح سته مولانا 
ای هی و 

مجتهد مطلق بوده اندو اجتهادشان بیشتر با اجتهاد امام ابوحنیفه طَ موافق می باشد. البته اجتهاد امام بخاری ا 
در بعضی مسایل مشهوره ازعبادات با امام شافعی عموافق است. مثل: «فاتحه خلف الامام» «رفع الیدین» و«آمين 
بالجهر» و مذهب امام مسلم نزد شیخ ما محقق نشده و مشهور این است که ایشان شافعی هستند و امام ابن ماجه به 
احتمال زیادشافعی است و امام ترمذی 4 شافعی المسلک است وامام ابوداودوامام نسائی عم طبق قول مشهور 
حنبلی اند. انتهی ما فى المعارف. 

مولانا کشمیری ‏ در«فیض الباری» می فرماید: امام ترمذی شافعی المذهب است و بجز مسئلهٌ ابراد فى الظهر 
در هیچ جای دیگر با امام شافعی ل صریحاً اختلاف نکرده است. 
تالیغات امام ترمذی بل 

امام ترمذی ل تألیفات متعددی دارند از آن جمله: «سنن ترمذی». «اسماء الصحابه»» «کتاب العلل الصغیر» که 
در آخر جامع ترمذی قرار دارد» «کتاب العلل الکبیر»» «شمائل النبى»# وهو أحسن الکتب المولفة فى هذا الباب» 
كثير المیامن والبر کات (مقدمة التحفة) و شيخ عبدالحق در اشعه اللمعات دربارة شمائل مى نویسد:«و خواندن آن 
برای مهمات مجرب اکابر است» و له کتاب جلیل فى التفسیر و له من التصانیف: التاریخ والزهد و الأسماء و الکنی؛ 
کها فن توش 
ائمه موسوم به ترمذی 


اول: ابوعیسی محمد بن عیسی صاحب جامع ترمذی. 

دوم: ابوالحسن احمد بن الحسن المشهور بالترمذی الکبیر حافظ ذهبی ی در موردش مى فرماید: «حدث عنه 
لبخاری و ابوعیسی الترمذی و ابن ماجه و غیرهم و كان من أصحاب أحمد بن حنبل.» 

سوم: ابوعبدالله محمد بن على بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ الموذن معروف به نام « حکیم ترمذی » 
ونویسنده کتاب نوادر الاصول 
دربارة کتاب «جامع ترمذی» 

جامع ترمذی کتابی معروف و غير مختلف فيه است و باتفاق امت شامل صحاح سته می باشد. ابن بقظه روایت 
می کند که امام ترمذى ‏ فرمودند: «صنفت هذا المسند الصحیح و عرضته على علماء الحجاز» فرضوا به و عرضته 
علی علماء العراق فرضوا به» و عرضته علی علماء خراسان فرضوا به و من کان فی بیته هذا الکتاب» فکأنما فی پیته 
نبی یتکلم». و فى روایة: «ینطق». انتهی و هکذا نقله الذهبی فى التذ كرة و ابن حجر فی التهذیب و طاش کبری زاده 
فى مفتاح السعادة. 

(من بعد از تالیف نمودن این کتاب «مسندصحیح» آن رابه ترتیب درخدمت علمای حجاز» عراق وخراسان 
عرضه کردم همه شان رضایت خویش را ازاین کتاب اعلام کردند و کسی که این کتاب در خانه اش باشد» 
گویاپیامبری در خانه اش تشریف فرما است و با او سخن می گوید). 
نام کتاب: 

این کتاب ب بیشتر به نام «سنن) و«جامع) » معروف است. سنن به کتایی حدیثی اطلاق می شود که ترتیبش به ترتیب 
ابواب فقهی باشد یعنی نخست کتاب الطهاره ذکر شود. بعد كتاب الصلاه و بعد كتاب الز كاه و هلم جرا. 


و «جامع» به کتابی حدیثی گفته می شود که مشتمل بر هشت نوع مطالب حدیثی باشد» این هشت نوع در این 
شعر بیان شده اند: 


سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن» اشراط و احکام و مناقب 
امام حاکم برای این کتاب اسم الجامع الصحیح» راو خطیب كلمة (صحیح) را بکار برده است.( کما فی 
التدریب). بعلت اینکه بیشتر احادیثش صحیح هستند و احادیث ضعیفه درآن نسبتاً کمترندءلذا به طورتغلیب کلمه 
«الصحیح)» را برایش بکار بردن درست است» همان طور که برای کتاب های شش گانه معروف حدیثی واژه 

صحاح سته بکار برده می شود حال آنکه در سنن اربعه حدیث حسن و ضعیف نیز وجود دارد. 
a lS‏ را اطلاق کرده اند.(کما مر آنفاً عن این بة يقظة و الذهبی و 
ابن حجر). هر چند که مشهور این ات که تیک مسند» به کتابی گفته می شود که در آن احادیث به ترتیب صحابه 
ذ کر شوند. مثل: مسند احمد و غیره اما گاهی برای کتابی که به ترتیب ابواب نوشته شود نیز اطلاق می گردد؛ 


نامیده مى شوند. ( کما فى الرسالة المستطرفة للکتانی بالبسط). 
سنن ترمذی و حدیث لانی: 

در سنن ترمذی فقط یک حدیث ثلائی وجوددارد با این کلمات: «یاٌتی على الناس زمان الصابر فیهم على دینه 
کالقابض على الجمر».( کتاب الفتن) و در صحیح بخاری ۲ حدیث تلائی وجود دارد و بعضی از علما ثلاثیات 
بخاری را در کتابی مستقل جمع آوری نموده اند مانند: ملا علی قاری و غیره. در مقدمة لامع الدراری آمده است 
که اکثر این ثلاثیات» بلکه هم شان بجز از دو حدیث از شاگردان امام اعظم یا از شاگردان شا گردان امام 
اعظم 4 روایت شده اند. تنها ۱۱ حدیث ثلاثی را امام بخاری از مکی بن ابراهیم البلخی امام بلخ الحنفی روایت 
کرده است. ایشان تا مدت زیادی درخدمت امام اعظم ی بوده و از امام سماع حدیث دارند بنابر همین گفته 
شده که فقه امام ابوحنیفه ‏ اغلبش از احادیث ثنائی اخذ شده است و در صحیح مسلم» سنن نسائی و سنن ابوداود 
مرتبة سنن ترمذی و صحاح سته: 

سنن ترمذی عموما از نظر درجه صحت بعد از نسائی و ابوداود قرار داده می شود. اما «حاجی خلیفه» در 
( کشف الظنون» مرتبةٌ سنن ترمذی را بعد از صحیحین قرار داده اندوهمین نظریه راجح بنظر می رسد. به دلیل این 


بدین جهت روایات ضعیفه سنن ترمذی بدون خطر و عاری از انتقاد می باشند. چنان که امام ابوبکر حازمی در 


حدیث را بیان مى كند» فیصیر الحدیث عنده من باب الشواهد و المتابعات و امام ابوداود و غيره اين التزام را 
ندارند. 
جامع ترمذی و احادبث موضوعه: 

علامه ابن الجوزی ‏ در «موضوعات کبری» ۲۳ حدیث جامع ترمذی را موضوع قرار داده است. ولی ناگفته 
نماند که ابن الجوزی در تصحیح احادیث بیش از حد متشددند. حتی احادیثی را که درصحیح بخاری ازطریق 
حماد بن شا کرروایت شده اند نیز موضوع گفته است. لذا قول محقق این است که در جامع ترمذی هیچ حدیث 
موضوعی وجود ندارد. 

علامه جلال الدین سیوطی 4 در «القول الحسن فی الذب عن السنن» تمام آن روایات صحاح سته را که ابن 
الجوزی موضوع قرار داده بررسی نموده و ثابت کرده است که هیچ کدام از این احادیث موضوع نیستند. 
امام ترمذی و تصحیح و تحسین احاد بث: 

بعضی حضرات امام ترمذی را همانند امام حاکم ی در امر تصحیح و تحسین احادیث متساهل قرار داده و 


تصحیح و تحسین اش را اعتبار نکرده اند. بنا به گفتٌ حافظ ذهبی ی «سببش این است که امام ترمذی ‏ بعضی 
احادیث را که روات آنها ضعیف اند صحیح قرار داده و بعضی احادیث را که روات آنها مجهول می باشند؛ 
حسن قرار داده است» 

ولی واقعیت این است که روایاتی که امام ترمذی ی آنها را در سنن خویش صحیح گفته و از دید گاه محدئین 
دیگر ضعیف اند بسیار کم واز ۱۰ الی ۱۲ بیشتر نیستند» اما این که امام ترمذی ۶ روایت راوی مجهول را چرا 
حسن قرار می دهد؟ پس باید گفت که ممکن است امام ترمذی درباره اش تحقیق کرده وآن راوی از نظرش 
مجهول نباشد. 

نیز روش امام ترمذی ‏ این است که حدیثی را که کدام راوی اش ضعیف يا سندش انقطاع داشته باشد بنابر 
تعدد طرق حسن قرار می دهد و علما بر این اتفاق دارند که حدیث ضعیفی که با طرق متعدد. مروی باشد حسن 
لغیره می گردد» لذا تحسینات قابل اعتراض امام ترمذی ٥#‏ کم و معدود اند از این رو امام ترمذی ‏ را بطور 
مطلق متساهل گفتن و در ردیف امام حاکم ‏ قرار دادن بعید از انصاف است. بخصوص وقتی این موارد امکان 
تاویل و توجیه را نیز دارند 

از جانبی دیگر این نکته هم نباید نادیده گرفته شود که تصحیح وتضعیف احادیث امری است اجتهادی» لذا 
ممکن است آرای محدئین درآن مختلف باشد البته این درست است که اگر امام ترمذی در تصحیح حدیثی متفرد 
باشد و بقیه محدئین آن حدیث را تضعیف نمایند آن وقت قول جمهور اعتبار خواهد داشت. 
خصوصیات سنن ترمذی: 

جامع ترمذی از بعضی ویژگی هایی برخوردار است که در بقیه کتاب ها یافت نمی شود از آن جمله: 

۱- این کتاب هم جامع است و هم سنن. 

۲- احادیث تکراری در این کتاب وجود ندارد. 

۳- امام ترمذی در هر باب مذاهب فقها را بیان می کند» لذا این کتاب در کنار این که کتابی حدیثی است؛ 
منبع فقهی بزرگی نیز می باشد. 

۴ امام دلایل تمام فقها را جمع آوری نموده و برای هر یکی بابی مستقل قایم می کند. 

۵- امام ترمذی درجهٌ‌سند هر حدیث را بیان نموده وضعف های سند را بطور مفصل بیان می کند. 


۶- امام ترمذی در هر باب یک یا دو الی سه حدیث ذ کر می کند و معمولاً احادیثی را انتخاب می نماید که 


ائمه دیگر آنها را تخریج نکرده اند و در ضمن با کلمات: «وفی الباب عن فلان و فلان» به احادیثی که با آن باب 
تعلق دارند اشاره می کند. بسیاری علما برای تخریج احادیث «فی الباب» کتاب های مستقلی نوشته اند مانند: 
اللباب فى شرح قول الترمذى و فى الباب» للحافظ ابن حجر و «كشف النقاب عما يقوله الترمذى: و فى الباب» 


للشيخ الد كتور حبيب الله مختار ی 


۷- حدیثی که طویل باشد امام ترمذی عموماً همان قسمتش را که با باب تعلق دارد ذ کر می نماید. به همین 
علت احادیث ترمذی مختصر و کوچک اند و حفظ کردن آنها سهل است. 

۸- حدیثی که سندش علت یا اضطرابی داشته باشد امام ترمذی ی آن را مفصلاً شرح می دهد. 

4- امام ترمذی ‏ راویانی را که مشتبه باشند معرفی می نماید و بخصوص راویی که به نام مشهور باشد» 
کنیتش را و کسی که به کنیت معروف باشد نامش را ذکر می کند تا اشتباه نشود و بعضی اوقات این را هم متذ کر 
می شود که راوی از مروی عنه سماع دارد یا خیر؟ 

۰- ترتیب جامع ترمذی بسیار ساده و تراجم ابوابش بی نهایت سهل می باشد و در نتیجه جستجوی حدیث در 
آن آسان است. 

۱- تمام احادیئش حداقل نزد یکی از فقها معمول به می باشد بجز دو حدیث که امام ترمذی می فرماید که 
این دو حدیث نزد هیچکس معمول به نیستند: ۱- حدیث جمع بین الصلوتین بدون عذر ۲- حدیث متعلق به قتل 
شارب خمر. اما واقعیت این است که نزد احناف این حدیث معمول به می باشند» و آن بدین صورت که حدیث 
اول را بر جمع صوری و حدیث دوم را بر سیاست حمل می کنند. 

ای ی ی ی وتات 
مطالب مفصل حدیث و فقه را از همه بیشتر در همین کتاب بیان می کنند. 

سند اینجانب: 

مدار اسناد ما حضرت مولانا شاه عبدالغنی مجددی می باشند و ایشان تمام طرق اسانید خویش را در جروه 
ای E‏ ۱ گرد آوری نموده اند و حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ‏ تمام اسانید اکابر دیوبند را در 
جزوة مستقلی بنام «الازیاد السنی علی الیانع الجنی» جمع نموده اند و به حضرت شاه عبدالغنی ی رسانیده اند. 

ES SE OS SES 

ایشان جامع ترمذی را پیش حضرت مولانا حسین احمد مدنی و حضرت مولانا قاری محمد طیب مدیر دار العلوم 


دیوبند ۵# و هم چنین شمائل ترمذی را از حضرت قاری محمد طیب ب خوانده اند. 


وجامع ترمذی جلد اول را خدمت استاد بز رگوار حضرت مولانا محمد تقی عثمانی حفظه الله درساً خوانده ام 


وایشان از حضرت مولانا سلیم الله خان ا خوانده و مولانا از حضرت مولانا حسین احمد مدنی بل و حضرت مدنی 
از حضرت د شيخ الهند ب؛ و حضرت " شیخ الهند ‏ اجازة عموم کتب حدیثی را از شاه عبدالغنی مجددی أ هم 
مستقیماً دارند و هم بواسطه حضرت مولانا گنگوهی ب و حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بو حضرت شيخ 
الهند از حضرت مولانا احمد علی سهارنپوری #» حضرت مولانا محمد مظهر نانوتوی ‏ و حضرت مولانا قاری 


عبدالرحمن ا نیز اجازه دارند و این هر سه حضرات از حضرت شاه محمد اسحاق ا روایت می کنند. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امام ترمذی له کتاب خویش را با بسم الله شروع کردند» هدفش از این کار اقتدا به رسایل و نامه های آن 
حضرت ٤‏ است چون آنها نیز با بسم الله شروع شده اند و همچنین نام حضرت «سلیمان» !که در قرآن کریم 
نقل شدهء با بسم الله آغاز شده است و نیز تا به این حدیث عمل گردد: «کُل أثر ذی بال ا بيدأ فيه ببسم الله قو 
فطع » این حدیث در کتب متعدد» از جملۀ «سنن ابوداود»« ابن ماجه» Es‏ 5 روایت شده است. 
بعضی حضرات این حدیث را تضعیف نموده اند بدلیل اينکه این حدیث متناً مضطرب است. چرا که در بعضی 
طرق شروع کردن با «بسم الله» وارد شده. در بعضی با «ذ کرالله»» در بعضی با «حمد» و در بعضی با «شهادت»» 
اما درست این است که این حدیث حداقل حسن است و اضطراب فوق به این صورت رفع می شود که گفته 
شود که آن حضرت 4٤‏ یک کلمۀ عام غالبا «بسم الله» یا «ذ کرالّه» را به کار برده اند که «حمد» و«شهادت» را نیز 
شامل می گیرد. بعضی راوی آن را با حمد تعبیر کردند و بعضی با شهادت. لذا منظور حدیث این است که هر 
کار باعظمت با ذ کر الله شروع شود. چه آن ذ کر بصورت حمد باشد یا شهادت و... البته روش مسنون این است 
که خطبه ها با حمد شروع شوند و مکاتیب با بسم الله» زیرا سنت و روش عمومی آن حضرت ِا همین بوده است. 
قوله: الهروی الکروخی: «الهروی» (بفتح الأول والثانی): منسوب است به هرات افغانستان» و«الکروخی:: (بفتح 
الکاف و ضم الراءالمخففة): روستایی است در هرات» این دو تا صفت اند برای ابوالفتح و ضابطه در اين مورد اين 


خلاف آن تصریح شود یا نقلاً ابت شود هم چنان که در «یحبی بن سعید القطان» طبق یک قول «قطان» صفت 
سعید است. 

قوله: المرزبانی: «مرژبان» (بفتح المیم و ضم الزاء) کلم فارسی و مرادف دهقان و کشاورز فارسی مى باشد» 
بعضی به رئیس ترجمه کرده اند» و فى التاج: بمعنی رئيس العجم و الكل محتمل. 

قوله: «فأقر به الشیخ الثقة الامین»: قائل «أقر) ابومحمد عبدالجبار و فاعلش ابوالعباس مروزی مى باشد» معنی 
جمله این است که عبدالجبار بعد از خواندن این کتاب پیش ابوالعباس از وی پرسید: «أأخب رک الشیخ الترمذی؟ 
(آیا شمااین احادیث راپیش امام ترمذی خوانده اید؟) درجواب. شیخ معتمد (ابوالعباس) اعتراف نمود و گفت: «بله 
من این احادیث را از امام ترمذی به خوانده ام». خطیب بغدادی در «الکفایة» می نویسد که اگر شاگرد احادیث را 
بخواند و استاد با کمال تیقظ گوش کند. آیا برای شاگرد روایت کردن بدون تصدیق واقرار شیخ جایز است 
یاخیر؟ بعضی حضرات اقرار شیخ را ضروری قرار می دهند و بعضی غیر ضروری. البته بهتر و افضل نزد همه این 
است که شیخ پس از شنیدن احادیث کلمه ای جهت تصدیق يا اقرار بگوید «ابوالعباس» جهت عمل کردن به این 
ضابطه اقرار کرد و«عبدالجبار» آن را با جملة «فأقر به الشیخ الثقة الامین» نقل کرد. والله اعلم 


قوله: آنا آبوعیسی: «آناه مخفف «أخبرنا» است. باید دانست که محلئین عموماً در وسط سند «حدثنا» را بصورت 


«ثنا). «أخبرنا» را به شکل «آنا» وانبانا را به شکل «نبأً» می نویسند اما در وقت خواندن «قال: حدثنا»» «قال: آخبرنا» و 
«قال: آنبآنا؛ خوانده می شوند. فرق بین آخبرنا و حدثنا این است که «حدثنا» اشاره است به قراءت استاد و «خبرن» 
به قراءعت شاگرد بر استاد و «قری علیه وأنا آسمع» اشاره است به اینکه راوی خودش نخوانده» بلکه جزء کسانی 
بوده است که در جلسۀ حدیث حضور داشته اند. 

قوله: الحافظ: عموماً اینطور مشهور است که «حافظ) به کسی گفته می شود که ۱۰۰ هزار حدیث از بر داشته 
باشد و «حجت» کسی است که ۰ هزار حدیث از بر یاد دارد و «حاکم» کسی است که تمام احادیث را متناً و 
اسناداً و جرحاً و تعدیلاً و تاریخاً یاد داشته باشد اما محققین این قول را رد کرده اند (و منهم العلامة زاهد الکوثری, کما 
صرح به تلمیذه الشیخ عبدالفتاح ابوغدة فى تعلیقه على |نهاء السکن) و بخصوص این که گفته می شود «حاکم» حافظ کل احادیث 
را می گویند بی اساس است. زیراکه تا حال چنین محدئی به وجود نیامده است.لذا درست این است که این ها 
القاب تعظیمی هستند که برای درجات مختلفی از محدئین به کار می روند» درجه ادنی «مُحدث» است و بعدش 


«حافظ» و بعد «حجت» و برای اینها تعداد معینی از احادیث لازم نبست. 


ابواب الطهارة 

قوله: عن رسول الله : این عبارت اشاره است به اینجانب که در این کتاب صر احادیت مرفوعه ذ کر می 
شوند. این را بدان خاطر اضافه کرد که محدئین قدیم احادیث مرفوعه» و آثار موقوفه و مقطوعه را به صورت در 
هم آمیخته ذکر می کردند. چنان چه در«موطا مالکك». «جامع سفیان» «کتاب الاثار لابی یوسف». «کتاب الاثار 

باب ماجاء لاتقبل صلوة بغیر طهور 

قوله: «حد نا روش خواندن این عبارت این است که در آغازاولین حدیث هر درس (بالسند المتصل مناالی 
الامام آبی عیسی الترمذی قال» خوانده شود و بعد در آغاز احادیث بعدی به خواندن «و به قال» که مخفف «بالسند 
المتصل منا الخ» می باشد» اکتفا شود. 

در اینجا این نکته قابل ذ کر است که اسانید وما با کلمات «حدثنا» و «آخبرن» آغاز مى شوند. اما در بالا 


که در بین متقدمین «تدلیس» خیلی کم رواج داشت» اما در زمان متأخرین شایع گردید» حافظ ابن حجر ا 


مدلسین زمان تابعین را بر شمرده اند که جمعاً از ۲۵ نفر بیشتر نمی شوند؛ در صورتی که در زمان تب تابعین و 
غیرهم تعداد مدلسین از ۰ نفر بیشتر است و مدلسین بعدی قابل شمارش نبستند. از این رو چون در زمان 
متقدمین تدلیس خیلی کم بود عنعنه را با دیده شک نمی نگریستند. بعد که رواج پیدا کرد بکار بردن کلمات 
صریح از قبیل «تحدیت» و «اخبار» الزامی قرار داده شد. 

اقسام تدلیس: 


تدلیس اقسام متعدد دارد از آن جمله: 

۱- تدلس الاسناد: این است که راوی از کسی که با وی ملاقات کرده حدیثی را که خودش از وی 
نشنیده است روایت کند و طوری وانمود کند که از او شنیده است يا از کسی که معاصرش می باشد ولی او را 
ملاقات نکرده است» روایت کرده وچنان وانمود کند که روایت را از او شنیده است. 

۲- تدلیس التسویه: آن این است که راوی ضعیفی را که بین دو راوی ثقه قرار دارد. حذف نماید تا سند 
بطور کامل بر روات ثقات مشتمل گردد. 

۳- تدلیس الشیوخ: این است که شیخی را که با نام مشهور است به کنیت تعبیر نماید و اگر با کنیت 
معروف باشد با نام تعبیر کند تا شناخته نشود از | ین کار عدالت مدلس ساقط نمی شود اما قسم اول و دوم هر دو 
مذموم هستند و بخصوص قسم دوم بدترین قسم تدلیس است و قسم اول نزد شعبه حرام و مسقط عدالت است. 
وی می فرماید: «التدلیس آخوا الکذب» و نیز می فرماید:«لآن آزنی آحب إلى من أن أدلس».به همين خاطر محدئین 
می گویند:«حدیثی که شعبه آن را روایت کند از تدلیس پاک است گرچه آن را با «عنعنه» روایت کرده باشد. 

قوله: «ح»: این نشانة «تحویل» است. یعنی تغییر یافتن قسمتی از سند. در چگونگی خواندن این کلمات 
اختلاف وجود دارد: حضرت کشمیری لب می فرماید: «حا» بالقصر خواندنش بهتر است» 


تحویل بردو قسم است: 


اول: از مؤلف کتاب دو سند به طور جداگانه شروع شده و در بالا بر یک راوی جمع شوند» آن راوی 


«مدارالاسناد» يا «مخرج الاسنادا ) نامیده می شود هم چنان که در اینجا «قتیبه ) و «هناد) ) دو سند مستقل و بر «ابن 


حرب» جمع شده اند» لذا «ابن حرب» مداراسناد است. 

قسم ۵وم: از مصنف کتاب یک سند شروع شود و در بالا دو یا پیشتر گردد» قسم دوم تحویل در صحاح سته 
بسیار کم است. البته قسم اول بکثرت یافت می شود. 

قوله: هناد: ایشان ابن السری هستند محدث معروف کوفه می باشند. به لقب«راهب الکوفه» مشهور می باشند» 
چون در طول عمرش نه ازدواج کرده و نه کنیز ک گرفته. بجزامام بخاری تمام اصحاب صحاح از ایشان روایت 
نقل کرده اند. 

قوله: و کیع بن الجراح: از محدئین احفظ و اعلم زمان خویش می باشند. شا گرد امام ابوحنیفه و استاد امام 

قوله: عن اسرائیل بن یونس: فرزند محدث معروف ابو اسحاق سبیعی # و خودش نیز محدث و امام جرح و 

عن ابن عم عن الب بل قال: «لا تقبل صلاة» بغير طهور ولا صدة فة من عَلُول». 

EEE OL ای ال‎ 


قوله: لا تَبّل: قبول به دو معنی بکار می رود: «قبول اصابت» و«قبول اجابت» قبول اصابت عبارت است از: 
«کون الشبی مستجمعاً لجمیع الشرائط و ال رکان» قبول با توجه به ان معنی مترادف با صحت می باشد مثاله: «ا 
یقبل الله صلوة حائض إلا بخمار» (رواه بوداود. و قبول اجابت یعنی «وقوع الشیی فى حيز مرضاة الرب سبحانه و 
تعالی» یعنی کدام عمل یا شئ مورد رضایت خداوندی قرار گیرد و نتیجه اش واب در آخرت است وذلک مثل: 
«من شرب الخمر لم تقبل له صلوة آربعین صیاحا). (رواه الترمذی فى أبواب الأشربه). 

کلم قبول در حدیث باب نزد جمهور بمعنی قبول اصابت است. (بقرينة |جماع الأمة على انتفاء الصلوة من غير 
طهارة) و معنی حدیث این است که هیچ نمازی بدون طهارت درست نمی شود اما روش امام ترمذی ی دال است 
بر این که ایشان قبول را بمعنی قبول اجابت مراد گرفته اند» زیرا که ایشان برای موقوف بودن قبول اصابت بر 
طهارت بابی مستقل تحت عنوان: «باب مفتاح الصلوة الطهور؛ قائم نموده اند. پس اگر حدیث باب هم از نظر شان 
بمعنی قبول اصابت بود» باب دیگری قائم نمی کردند. 

قوله: صلوة: نکره تحت النفی است و فائدهٌ عموم را می دهد.مولانا کشمیری ی می فرماید: این جمله در قوت 
«لارجل فی الدار» (به رفع رجل). (نیست مردی درخانه) می باشد. لذا معنی حدیث این است که هیچ نمازی بدون 
ات 

ائمه اربعه لد و ی تک 

نرد امام بخاری چ یرای سجده تلاوت وضو لازم نیست. 

نزد «امام ث شعبی»» «اين علیه» و «ابن جریرطبری» برای نماز جنازه و سجده تلاوت وضوشرط نیست. 

دلیل نج بخاری له اثر حضرت ابن عمر تشد است: «أنه كان يسجد على غير وضوء). (رواه البخاری تعليقا). 

اما جوابش این است که در نسخه اصیلی کلم «علی وضوء» وارد شده لذا اثر ابن عمر اختلاف دارد. جمهور 
عبارت«علی وضوء) را صحیح قرار داده اند. 

دلیل جمهور حدیث باب می باشد که برای هر نوع نماز طهارت را ضروری قرار داده است و نماز جنازه و 
سجده تلاوت نیز نماز می باشند. به دلیل اینکه در احادیث و آ ار بسیاری برای نماز جنازه کلمة «صلات» اطلاق 


شده است و همچنین در قرآن کریم کلمة «سجود» برای کل نماز به کار رفته است. فقال سبحانه: «وّمن الیل 
ا له سبح ليلا طویلاه. 


قوله:بغیر طهُور: «طهور: بضم الطاء مصدر و بمعنی فعل یعنی طهارت است و طهارت حقیقی و حکمی هر دو 
را در بر می گیرد» شارحین تحت این حدیث عموما از دو مسئله بحث می کنند: 

۱- مسئله فاقد الطهورین: یعنی شخصی که نه به آب دسترسی دارد و نه به خاک. این شخص چه کار 
کند؟ در زمان قدیم این حالت خیلی به ندرت اتفاق می افتاد» اما در زمان حاضر در سفر هوایی بکثشرت پیش می 
آید. علما در این مسئله اختلاف شدید دارند و نذ کره فیما بلی: 


(۱) امام ابو حنیفه : فعلا نماز نخواند» بلکه بعداً قضایی بخواند. 

(۲) امام مالک کک نماز از وی معاف است. 

(۳) امام شافعی : به همین حالت نماز بخواند وبعدا قضایی نیز بخواند. 

(۴)امام احمد #: به همین حالت نماز بخواند وبعدا قضایی نخواند. 

(۵) صاحبین عم : نماز نخواند. البته ادای نماز گذاران را در بیاورد» لذا بدون نیت» قراءعت وخواندن چیزی. قیام 
ورکوع وسجده را انجام بدهد وبعدا قضایی بخواند. همین قول نزد احناف مفتی به می باشد وامام ابوحنیفه ب بعدا 
به جانب این قول رجوع فرموده اند. 

مولانا انور شاه کشمیری # می فرماید: قول صاحبین ۵ را قیاسی که متکی به دو اجماع است تأیید می نماید. 
آن دو اجماع بشرح ذیل می باشند: 

۱- اجماع اول: فقها اجماع دارند بر اینکه اگر شخصی روزه اش را باطل نماید یا بچه ای در روز رمضان 
بالغ گردد» یا کافری مسلمان بشود و یا حائضه ای پاک گردد؛ بر اینها واجب است که در بقیه روز امساک نمایند 
که «تشبه بالصائمین» است. 

۱- اجماع دوم: اگر حج کسی باطل گردد. او ملزم است بقیه مناسک را مانند حجاج ادا نماید که این «تشبه 
بالحجاج» است. لذا فاقد الطهورین را نیز بر صوم و حج قیاس کرده به او حکم «تشبه بالمصلین» داده می شود که 
کاملاً مطابق با قواعد شرع می باشد.. 

حدیث باب نیز مؤید احناف می باشد» چون محتوای حدیث این است که هیچ نمازی بدون طهارت درست 
نمی شود و این دستور فاقد الطهورین را نیز شامل می گیرد. 

مسئلةً البناء: نزد احناف اگر در اثنای نماز بر مصلی حدث لاحق گردد برایش جائز است تجدید وضوء نموده 
و نمازش را ادامه دهد» نزد شوافع این کار جایز نیست. 

با توجه به حدیث باب بر احناف اعتراض وارد می شود که حدّث منافی نماز است و همچنین مشی کثیر و 
انحراف از قبله مفسد نماز می باشد. 

جواب: مسئلهٌ جواز بناء خلاف قیاس و از حدیث سنن ابن ماجه و مصنف عبدالرزاق و... ثابت است. فی سنن 
ابن ماجه: «مّن َصابه ىء أو رعاف أو قلس أو مذی» صرف فلیتوضاً ثم لیبُن علی صلاته وُو فى ذلك لا 


یَتکلم. (کتاب الصلاة باب ما جاء فى البناء على الصلاة عن عائشة) 


اعتراض: این حد بث ضعیف است؟. 
ج1- این حدیث از طریق متعدد مروی است و حدیث ضعیف وقتی از طرق متعدد مروی باشد حسن لغیره 
گردیده و قابل استدلال می باشد. 


ج۲- این حدیث را «عبدالرزاق» در «مصنف» خویش» «ابن ابی حاتم» در «علل الحديث»» امام دارقطنی در سنن 


از ابن ابی ملیکه مرسلاً روایت نموده وابن ابی حاتم ودار قطنی آن را صحیح قرار داده اند و علاوه از این بیهقی نیز 
این حدیث را از ابن جریج عن ابیه مرسلا روایت کرده و صحیح گفته است و حدیث مرسل نزد امام ابو حنیفه» امام 
مالک و جمهور محدئین حجت است. 

ج ۳- مطلب فوق از صحابه متعدد موقوفاً ثابت است که بعضی به شرح ذیل می باشند: 

۱- عن علی # قال: «اذا وجد آحذ کم فی بطنه رزء) أو قيا أو رعافا صرف فلیتوضاء تم لین على صلاته ما 
کہ یتکلّم. (سنن دارقطنى» کتاب الطهاره» باب فى الوضوء من الخارج من البدن کالرعاف و القی و الحجامه و نحوه) امام دارقطنی و 
محشی کتاب علامه عظیم آبادی بر این حدیث سکوت نموده اند و این روایت را بیهقی نیز با سه طرق ذکر کرده و بر راوی اش عامربن 
ضمره کلام کرده است. اما حافظ ماردینی در «الجوهر النقی فی الرد علی البیهقی» می نویسد که این روایت در «مصنف ابن ابی شیبه» با 
سندی که على شرط الصحیح است نیز وارد شده است.وصححه ابن حاتم أيضا فى العلل. 

۲- أن اعا له أن عبد الله ن غمر کان دا رعف انصرف فتوضاء ثم رَجَع نی علی ما صَلی ولم بَتکلم 
(سنن بیهقی» ابواب الصلوه. باب من قال یبنی من سبقه الحدث علی ما مضی من صلوته) امام بیهقی بعد از نقل این روایت می نویسد:«هذا عن 
و الرعاف والقیء 

۳-غنه (الن عُمر) قال: «اذ1 رعف الرجل فى الصلاةء أو ذرعه المىء أو وجد مذیا فائه بنصرف ویتوضا ثم 

برض با تا ی تالک امنیس راسدصی اراس 


۴- اثر حضرت ابن عباس در سنن بیهقی. 


۳ 


۵- روایت معبد بن صبیح درموطا مالک و کتاب الا ثار للامام محمد. 
اگرچه همه این آ ار موقوف اند اما از آن جا که مسئله مورد بحث غير مدرک بالقیاس» بلکه خلاف قباس 
می باشد» این آثار حکم حدیث مرفوع را دارند و با توجه به این آثار می توان حدیث مرفوع فوق را صحیح 


قرار داد. 


قوله: ولا صدفَة من غلول: «غلول» مصدر است از باب نصر بمعنی خیانت کردن در مال غنیمت» بعداً برای هر 


نوع مال خبیث و حرام کلمۀ غلول اطلاق گردید. مولانا محمد یوسف بنوری همی فرماید: منظور در حدیث 
باب معنی دوم می باشد. 

مولانا کشمیری ٥#‏ می فرماید: فقهاء حنفیه نوشته اند اگر شخصی از مال حرام به فقیری چیزی بدهد و امید 
ثواب را بدارد کافر می گردد و نیز از کتب احناف مانند هدایه و... چنین مستفاد می شود که ملک خبیثی که 
ای بت با ات 
گفته است و نیز ابن القیم ی می فرماید : از صدقه کردن به او ثواب می رسد. حضرت کشمیری ب می فرماید : 
این اقوال در ظاهر متعارض اند. 

جواب این است که در اینجا دو امرمختلف وجود دارد : یکی واب امتثال دستور الهی» دوم ثواب صدقه . 
کسانیکه می گویند صدقه کردن مال خبیث واب دارد. منظورشان قسم اول ثواب می باشد و آنهائیکه امید 


ثواب داشتن از کسب حدیث را حرام بلکه کفر قرار می دهند» منظورشان قسم دوم ثواب می باشد. از این رو 
در مسئلةٌ مورد بحث به صدقه کنندهه مال خبیث » واب صدقه نمی رسد ولی چون او از دستور الهی پیروی 
کرده و بجای اینکه خودش از آن چیز استفاده نماید به مستمند داده است واب پیروی از این دستور الهی به 
اومی رسد. 
از امام ابوحنیفه ‏ در خصوص مسئلةٌ فوق (ملک خبیث واجب التصدق است ) سؤال شد وتفصیله ما رواه 
الدارقطنی فی سننه باسناده عن عبدالواحد بن زياد قال : قلت : لأبی حنیفه: «من أين أخذت هذا؟ الرجل يعمل فى 
مال الرجل بغیر إذنه أنه یتصدق بالربح». قال : «آخذته من حدیث عاصم بن کلیب». و حدیث عاصم بن کلیب را 


مر ر وم وم و مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر ا 1 


امام ابوداود بیهقی و دارقطنی روایت کرده اند: ما رجع استقبله داعی امرأة فجاء وجی- ء بالطّحام فوضع يده ثم 
وضع افو فا کلو فنظر آباونا رسول الله لو ک لقمة فى فمه. تم قال: ی آهلها» 
رست مره ی آرسلت إلى البقيع ٍ بشتری لی شاة فلم توجد. فارسلت اٍلی جاری قد اش شتری شاه أن آرسل بها 
إلى بتمنها فلم سح فارسلت ای ام رت فارسلت إلى بها فال رسول له «أطعميه الا سارى «للفظ للیهتی). 
قوله: هذا الحدیت اصح شیء فی هَذا لاب امام ترمذی چ دربارٌ بسیاری احادیث این جمله را به کار می برد 
و منظورش این است که این حدیث در این باب از حیث سند ازبقیه احادیث بهتر است» اما لازم نیست آن حدیث 
در واقع نیز صحیح با حسن باشد. بلکه در بعضی اوقات حدیث ضعیف می باشد» ولی چون در آن باب حدیث 
صحیح تری وجود ندارد» اصح يا احسن گفته می شود البته حدیث مذ کور در نفس الامر نیز صحیح است. 
ابا ما جع في فضنل الطهور 
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عن آبی هريرة له قال: قال رسول الله 4 «إذا توضأ العبد المسلم. - أو المؤمن- فغسل وجهه خرجت من وجهه 


2 
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کل خَطیتة نظر |لبها بعینیه مم الماء - أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا - ولذا سل بدیه حرجت من يديه گل 


کی ا ی رد یی ی م وه r‏ 


خطة بطشتها يداه مع الماء - آو مع آخر قطر الماء - حتی کر تقیا من اللنوب. 

(وقتی بندۀ مسلمان یافرمودند مومن وضو می گیرد وصورتش رامی شوید هر گناهی که با چشمانش آن رادیده 
است به همراه آب ويا فرمودند به همراه آخرین قطره آب ازصورتش خارج می شود وچون دست هایش را می 
شوید هر گناهی که دست هایش آن را گرفته اند به همراه آب یا فرمودند به همراه آخرین قطره آب از دست 
هایش خارج می شود ودر نهایت از تمام گناهان پاک وصاف می گردد). 

عن آبی هریرةتد: صحابی معروف است» در سال ۷ هجری در موقع غزوة خیبر ایمان آورد» بعد برای هميشه در 
خدمت رسول الله بوده و کسب فیض نمود چنان که تعداد احادیث مرویه اش ۵۳۷۴ و طبق قولی ۵۳۶۴ می 
باشد که ازتعداد احادیث بقبه صحابه د بیشتر است و علتش هم این بود که ایشان تمام کارها را رها کرده و خود را 
برای تعلیم و تعلم اختصاص داده بودند. 


دربارةٌ اسمش اختلاف شدید وجود دارد. اما سه قول بیشتر مشهور است: 


۱- عبدالشمس بن صخر ۲-عبدالرحمن بن صخر ۳- عبدالله بن عمرو. 
امام بخاری و امام ترمذی ۵۶ا عبدالله بن عمرو را ترجیح داده اند» اما قول راجح این است که نام شان در 
زمان جاهلیت «عبدالشمس» بودو بعد از اسلام آوردن عبدالرحمن نامیده شدند. خود حضرت «ابوهربره) له 


سس so‏ م or‏ مس o7‏ ۵ م و o‏ 


روایت می کند: عن آبی هريرة فی قال: گان اسمی فى الجاهلية عبد شمس بن صحي فُسمیت فى الاسلام عبد 
لرحمن. (مستدرک حاکم) گر چه در سند این روایت راوی مجهولی وجود دارد» ولی باز هم بر بقیه روایات ترجیح 
0 


علت کنیت به ابوهریره که از خود حضرت ابوهریره ف4ث چنین مرویست: ات ار غنم آهلی» و کانت لی 


r ۵ ۵‏ ر م7 لح و or‏ 


هريرة صغيرة» آضعها باللیل فی شجرته فاذا کان هار ذهبت بها معی. فلعبت بها فکنوّنی آبا هریرة». (سنن الترمذى» 
TT‏ 

علامه «ابن عبدالبر » در «الاستیعاب» نقل می کند که این کنیت را آن حضرت #۶ برایش انتخاب کرده بودند» 
این دو قول با هم تعارض ندارند» چون ممکن است آن حضرت #۶ کنیت قدیمش را بر قرار نموده بودند» علامه 
«سیوطی »در «تدریب الراوی» نوع ۵۰ می نویسد که قبلاً کنیت ابوهریره «ابوالاسود» بوده است. 

قوله: تلم أو الْمُومن: حرف «أو» در اینجا برای شک راوی آمده است ‏ وگاهی برای تنویع می آید» وقتی 
برای شک باشد بعد از آن «قال» خوانده می شود. 


قوله: خرجت من وجهه کل خطینة: سوال ۱- عمل خروج لازمۀ جواهر و اجسام است» پس چگونه در اینجا 


برای خطیثه و گناه که از اعراض می باشد اطلاق شده است؟ 


جواب ۱-علامه «سبوطی) ای می فرماید: در اینجا خروج به طور مجاز به طرف گناه نسبت داده شده و در 
اصل منظور | ین است که «عُفرت له کل خطيئة» 

جواب ۴- حضرت کشمیری 9 جواب داده اند که در واقع عالم بر دو قسم است: ۱-عالم مشاهده که ماآن 
را در حالت بیداری با چشمان سر مشاهده می کنیم, ۲- عالم مشال: چیزهایی که در عالم مشاهده اعراض می 
باشند. در بعضی اوقات در عالم مثال شکل جواهر و اجسام را بخود می گیرند» مثلاً اگر شخصی در خواب شیر 
ببیند به علم تعبیر می شود که از حدیث هم ثابت است.پس علم که در عالم مشاهده عرض بود در عالم مثال 
تبدیل به جوهر شد. همین طور گناه اگر چه در عالم مشاهده عرض است. اما در عالم مثال جسم و شکل و 
صورت خاصی دارد» در حدیث باب کلم خروج طبق همین عالم مثال. اطلاق شده است و این مطلب را واقعات 
و مکاشفات بزرگانی که گناهان را در جسم و اشکال مختلف دیده اند تایید می نماید» حضرت «شاه ولی الله ) 
در «حجة الله البالغة» درباره عالم مثال به طور مفصل بحث کرده اند. 

سؤال ۲- کدام نوع گناه به وسیلۀ وضو معاف می گردند. صغیره یا کبیره؟ 


جواب: اکثر حضرات صغاثر مراد گرفته اند. چون کبائر بدون توبه معاف نمی شوند. 


1 ه و 2 2 ۳ 
اشکال می شود که پس جمله «ختی یخرح نیا من الذنوب» چه معنی دارد؟ 


مولانا « کشمیری» چ می فرماید: در اینجا چهار لفظ متفاوت وجود دارد: ۱-«ذنب» ۲-«خطیثه» ۳-«سیثه» ۴- 
«معصیت» و ترتیب شان باعتبار شدت نیز همین است که ادنی ترین درجه «ذنب» است. بعد «خطیئه». سپس «سینه» 
و بعد «معصیت». ازاینها فقط معصیت کبیره است و بقیه صغاثر اند ودر این حدیث وارهٌ «ذنب» و «خطیئه» وارد شده 
که صغیره می باشند» لذا در این حدیث عفو شدن کباثر ذکر نشده است و منظور از یا من الذنُوب» نیز همین 
است که انسان از صغاثر پاک می گردد. ۱ 

قوله: مع المَاءِ أو مح آخر قطر الما در اینجا نیز «أو» برای شک است. لذا بعد از«آو» قال خوانده شود. 

قوله: قال آبوعیسی: هذا حدریث حسَن صَحیحٌ: در اینجا اشکال وارد می شود که بین صحیح و حسن نسبت 
تباین وجود دارد. زیرا برای حدیث صحیح شرط است که رواتش «تام الضبط» باشند وبرای حدیث حسن شرط 
است که یکی از رواتش تام الضبط نباشد بنابرین حدیث واحد نمی تواند در یک وقت هم صحیح باشد و هم 
حسن» پس امام ترمذی ی چگونه این دو را با هم جمع کرده است؟ 

جواب: تعریف امام ترمذی ‏ برای حدیث حسن باتعریف جمهورفرق می کند» چنان که امام در «کتاب 
العلل» می نویسد: «و ما قلنا فی کتابنا: هذا حدیث حسن فکل حدیث یروی» لایکون فی إسناده من یتهم بالکذب و 
لایکون الحدیث شاذاً و یروی من غیر وجه نحو ذلک فهو عندنا حدیث حسن» از روی این تعریف حدیث حسن» 
حدیثی است که شاذ نبوده و در سندش راوی متهم بالکذب وجود نداشته باشد ایشان برای حسن» ضعف حافظه 
را مانند جمهور شرط قرار نمی دهند با توجه به این تعریف بین حسن و صحیح نسبت خصوص و عموم وجود 
دارد» نه که تباین» حسن عام و صحیح خاص است. پس روایتی که تعریف حسن امام ترمذی بر آن صادق بیاید و 
معاً توسط روات تام الضبط مروی بوده و هیچ گونه علتی هم نداشته باشد» آن حدیث هم صحیح است و هم حسن 
و اگر راوی تام الضبط نیست یا حدیث علتی دارد» چنین حدیث فقط حسن است و صحیح نمی تواند باشد. 

«تواتر» نزد مولانا کشمیری ن بر چهار قسم است که بدین شرح می باشند: 

۱- تواتر الاسناد: آن این است که حدیث رااز آغاز تا آخر در هر قرنی از قرون ثلثه گروهی روایت کنند 
که توافق کردن آنان بر دروغ عادة محال باشد و هذا هو تواتر المحدئین» بعضی از احادیث متواتر الاسناد بشرح 
ذیل می باشند: 

حدیث: «من کذب علی متعمدالخ» این حدیث را سی نفر از صحابه با طرق صحیح و حسن روایت کرده 
اند.(کما فی الفتح للحافظ ابن حجر) و طبق گفتۀُ علامه نووی در شرح مسلم ۲۰۰ تن از صحابه روایت کرده اند. 
احادیث ختم نبوت که از ۰ حدیث متجاوز می باشد. فقط سی حدیث در صحاح سته روایت شده اند. 


احادیث نزول عیسی که بیش از ۶۰ حدیث از بین صحاح و حسان می باشد. 


احادیث مسح على الخفین. تقریباً ۷۰ حدیث. 
۲- تواتر الطبقه: این است که آن را از آغاز تا انتها طبقه ای از طبقه ای دیگر بدون التزام تواتر اسناد دریافت 
يوار الع :این ار یغه ای از کت میات د جر دو م نواتر رد 


نماید» مانند تواتر قرآن کریم در تمام روی زمین که مسلمانان آن را در هر زمان درسا و تلاوتاً» حفظاً و قراءف 


نسلا بعد نسل از یکدیگر دریافت نموده اند و این تواتر از تواتر اسناد قوی تر است» زیرا اگر ما این تواتر را بخش 
بخش بکنیم یک هزارمش برای افاد علم و یقین کافی خواهد بود و این همان تواتر است که در بسیاری از کتاب 
های فقهی بکار برده می شود. 

۳- تواتر العمل و به تعبیری دیگر«تعامل و توارث»: این است که کدام عمل از اعمال شرعی درهر قرنی 
متوارث و معمول به باشد ودرنتیجه خطا بودن آن عمل مستبعد» بلکه محال گردد» رفع يدين عند الركوع و عدم 
رفع در نماز هر دو از دید گاه مولانا کشمیری ا از همین نوع تواتر می باشند و این قسم از قسم دوم نزدیک است. 

۴- تواتر القدرالمشت رکت: این است که چند امور بطریق آحاد مروی باشد و این همه امور بر یک قدر 
مشتر ک متفق باشند» مثل تواتر معجزه که گر چه تک تک احادیث معجزه خبر واحد اند» اما قدر مشت رک آنها 
(یعنی معجزه بودن) یکی و متواتر است. 

حکم سه قسم اول این است که منکر آنها کافر است و قسم چهارم در صورتی که بدیهی باشد» منکرش کافر 
می گردد و الا نه. (هذا ما آفاده الشیخ الکشمیری 4# فى | کفار الملحدین و نيل الفرقدین.(المعارف) 

قوله:والصنابحی هذا الذی روی عن النبی 5 مقصود امام ترمذی ‏ این است که دربارة فضیلت وضو حدیثی 
از حضرت «صنابحی» نیز مروی است در تعیین این راوی اختلاف وجود دارد» زیرادرمیان روات» سه حضرات 
دارای نام صنابحی می باشند که بدین شرح اند: 

۱- عبدالّه الصنابحی و هو صحابی. 

1- عبدالرحمن الصنابحی و هو من المخضرمین» قدم المدینه بعد موت النبی ل بخمسة آیام. 

۳- صنابح بن الاعسر. در بعضی اوقات به ایشان هم صنابحی گفته می شود» وهو صحابی أیضا. 

امام «بخاری» و «علی بن المدینی» می فرمایند: حدبث فضل طهور از عبدالرحمن صنابحی روایت شده و این 
حدیث مرسل است. اما امام ترمذی ‏ می فرماید: این حدیث از عبداله صنابحی مرویست و قول راجح همین 

باب ما جاء أن مقئاح الصا الطهور 

عن على عن الب صلی ل قال: «مفتَا الصلاة ا وتخریمها کین وتحلیلها لتسلیم». 

(رسول اکر م٤‏ ارشاد فرمودند: کلید نماز پاکی است وحرام کنندةآن تکبیر وحلال کننده اش سلام است). 


درحدیث باب» دخول فی الصلاة وآغاز نمودن نماز به تحریم تعبیر شده است» علتش این است که از آغاز 


نمودن نماز: خوردن» آشامیدن و... برنماز گذار حرام می گردد و سلام و خارج شدن از نماز به تحلیل تعبیر شده 
است» زیرا با این عمل» کارهایی که بر نماز گذار حرام بودند» حلال می گردند. 
باب ما یقول ادا دخْل الخلاء 
«کان الب 4 دا دحل الحلات قال: للم ای غود بکت.... من ال والخبیث آوالخّث وَالْحَبائث» 


(رسول ال ی وقتی می خواستند به توالت بروند این دعا را می خواندند: با الله! من از شیاطین مرد وزن به تو پناه 
می برم) 

قوله: «عود باللّه من الختا والخبیث - آو الت و لاتا راوی در اینجا شک دارد که آن حضرت کل 
کلمة «والخبیث» را بکار بردند یا «والخبائث» را. مولانا کشمیری ج می فرماید: این شک بی مورد است» چون 
روایت صحیح «الخبائث» است ودلیلش روایت بعدی است که از طریق حماد بن زید روایت شده است. لذا دعای 
مسنون این طور است: الم نی غود بک من الث والخَائث». 

«خبائث» شیاطین زن و «خبث» (بضم الباء‌وسکونها) شیاطین مردرا گویند. 

فلسفۀ دعای مذ کور: دستور استعاذه به هنگام قضای حاجت بدان خاطر داده شده که بیت الخلاء و... مراکز 
شیاطین می باشند لذا ممکن است شیاطین در حین قضای حاجت به انسان آزار برسانند. 

دعای مذ کور چه زمانی خوانده شود؟ قول تحقیقی در این مورد این است که قبل از داخل شدن به توالت 
خوانده شود البته در صحرا قبل از کشف عورت خوانده شود. 

جمهور علما می فرمایند: اگر کسی دعا رافراموش کرد و بعد از دخول توالت یادش آمد با زبان نخواند» بلکه 
در دل خودآن را استحضار نماید اما «امام مالک» 3 با استناد به حدیث باب می فرماید که خواندن دعا بعد از 
دخول وقبل از کشف عورت ایرادی ندارد. 

جمهور علما می فرمایند: جمله «اٍذا دخل الخلاء» به معنی إذا آراد أن یدخل الخلاء است و دلیلش این است که 
امام بخاری این حدیث را در «الأدب المفرده با این کلمات روایت کرده است: کان ال ول دا اراد ان بدخل 
احّلاء قال: هم ای اعود بك الخ. 

قوله: وحدیت زد بن ارقم فی اسناده اضطراب: «اضطراب» در لغت به معنی حرکت است و به معنی اختلاف 
نیز بکار می رود و در اصطلاح اصول حدیث عبارت است از اختلاف روات در روایت حدیث. اگر اضطراب در 
متن باشد «اضطراب فی المتن» و اگر در سند باشد «اضطراب فی الاسناد» گفته می شود و اضطراب حدیث را 
ضعیف می کند. 

حکم حدیث مضطرب این است که اگر اضطراب قابل رفع باشد بعد از رفع اضطراب حدیث صحیح می 
گردد و اگر قابل رفع نباشد حدیث ضعیف و غیر قابل استدلال تلقی می شود. 


باز اضطراب به دو صورت رفع می شود: ۱- تطبیق بین روایات» ۲- ترجیح یکی و تضعیف و یا مرجوح قرار 


دادن بقیه روابات. 
حدیث زید بن ارقم که امام ترمذی به جانب آن اشاره نموده واضطرابش را ذکر کرده است در «سنن ابوداود» 

وارد شدی جهت فهمیدن اضطرات: آن‌باید دانست که این حدیت با چهار طرق دنل زوایت شده است: 
هشام الدستوائی عن قتادة عن زید بن آرقم 
سعيد بن آبی عروبه | عن قتادة | عن القاسم بن عوف الشیبانی | عن زيد بن آرقم 
شعبه عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن آرقم 


م خن و عن النضر بن انس عن ابه انس 


سند این روایت سه تا اضطراب دارد به شرح ذیل: 

اضطراب اول: آیا میان قتاده وصحابی واسطه ای وجود دارد یا خیر؟ درروایت هشام واسطه نیست ودر روایات 
سه راوی باقی» واسطه موجود است. 

اضطراب دوم: واسطه میان قتاده وصحایی چه کسی است؟ درروایت سعید بن ابی عروبه واسطه قاسم بن عوف 


الشیبانی است ودر روایت شعبه ومعمر واسطه نضر بن انس است. 


اضطراب سوم: صحایی کیست؟ درروایت معمر حضرت انس و درروایت بقیه سه حضرات زید بن ارقم است. 
امام بخاری ‏ جهت رفع این اضطراب می فرماید: «یحتمل أن یکون قتادة روی عنهما جمیعا». ضمیر «عنهما؛ طبق 


تحقیق حضرت کشمیری به طرف قاسم بن عوف و نضر بن انس بر می گردد» امام بخاری ی می فرماید: ممکن 
است امام قتاده ل حدیث زید بن آرقم را یک مرتبه از قاسم بن عوف شنیده که آن را سعید روایت می کند و 
یک مرتبه از نضر بن انس شنیده که آن را شعبه روایت می کند» و روایات هشام و معمر درست نیستند. 
باب ما ول إذا خرَج من الخلاء 

عن عائشة قالت: كان التبى ل دا خرج من الْخّْاءی قال: «غفرانکک». 

(رسول الله وقتی از توالت خارج می شد. این دعا را می خواند: غُفرانکک). 

قوله: «غْفرانک»: مفعول مطلق است برای عامل محذوف. تقدیره: «اغفر غفرانکث». 

سوّال: بین خروج من الخلاء و بین طلب مغفرت چه مناسبت وجود دارد؟ 

جواب ۱- حضرت گنگوهی بُ می فرماید: انسان در وقت قضای حاجت نجاست های خود را مشاهده می 
کند ودستور اسلام است که انسان به هنگام مشاهده نجاسات ظاهری» نجاسات باطنی خویش را بیاد بیاورد و ظاهر 
است که این استحضار باعث می شود انسان طلب مغفرت نماید» بدین جهت این دعا تعلیم داده شد. 

جواب ۲- مولانا بنوری ی میفرماید: «غفرانک» دراینجادرمفهوم شکربکاررفته است. سوه در کتاب 
خویش می نویسد که اهل عرب در وقت تشکر از کسی محاورۀ معروفی دارند و می گویند: «غفرانک. لا 


کفرانک». 


سوّال ۲- رسول اکر م محصوم بودو نیز تمام گناهان آن حضرت 5 معاف شده بودند» پس چه نیازی به 
استغفار داشتند؟ 

جواب: در صورتی که «غفرانک؛ به مفهوم شکر گرفته شود. این سؤال بی مورد خواهد بود البته کسانی که 
این جمله را بر استغفار حمل می کنند جوابات مختلفی داده اند از جمله: 

۱- این کار را جهت تعلیم امت می کردند. 

۲- استغفار آن حضرت ۶ قبل از اعلان مغفرت عامه بوده است. 

در این جا این نکته را نباید فراموش کرد که دعاها و اذ کاری که در موارد خاصی از قبیل دخول مسجد و 
خروج از مسجد. وقت خفتن و... خوانده می شوند. اذ کار احوال متوارده نامیده می شوند. برای این قبیل دعاها 


بلند نمودن دست خلاف سنت است. زیرا رفع الیدین عندالدعاء مختص به احوال غير متوارده می باشد. 


قال آبوعیسی: هذا حخدیث حَسَن غریب: امام ترمذی ‏ به کثرت حسن و غریب را با هم جمع می کند. از روی 


اصطلاح جمهور این کار اشکال ندارد» چرا که حسن بودن به عدالت و حفظ راوی تعلق دارد و غریب بودن به 
متفرد بودن راوی» لذا هر دو می توانند با هم جمع شوند. اما طبق تعریف امام ترمذی تٌ برای حدیث حسن تعلّد 
طرق ضروری است و حدیث غریب حدیثی است که از یک طریق روایت گردد بنابر این از نظر امام ترمذی ب 
احسن)» و«غریب» ضد هم اند و با هم جمع نمی شوند. 

جواب: مولانا کشمیری نب می فرماید: امام ترمذی ‏ در«کتاب العلل» حدیث غریب را به سه قسم ذیل تقسیم 
نموده اند: 

ا حدیثی که فقط از یک طریق مروی باشد» این قسم از روی اصطلاح امام ترمذی با حسن جمع نمی گردد. 

۲- حدیثی که با طرق متعدد مروی باشد اما متن یک طریق دارای زیادتی باشد که بقیه متن ها ازآن خالی 
باشند. ۱ 

۳- حدیثی که از طرق متعدد مروی باشدء اما در یک طریقی زیادتی دیده شود در چنین هنگام آن طریق 
غریب بوده و بسب زیادت سند حدیث غریب تلقی می شود. 

این دو قسم غریب می توانند با حسن جمع شوند. 

از تشریح فوق واضح گردید که در جایی که امام ترمذی ‏ «حسن» را با «غریب» جمع می کند» منظورش 
یکی از دو قسم اخیر می باشد.یعنی حدیثی که بنابه تعددطرق حسن گردیده است» ولی چون سند یا متن یک 
طریقی تفردی دارد» بنا به آن تفرد امام ترمذی ب برآن حدیث کلم «غریب» را اطلاق می نماید. 
قوله: ولا یعرف فى هذا الاب الا حدیث عائشة: این سخن امام ترمذی ل جای تأمل دارد» به دلیل این که در این 


باب علاوه از حدیث حضرت عایشه له احادیث متعدد دیگری نیز مروی می باشد از آن جمله: 


ما سم 


۱- روایت حضرت انس 4 از حضرت رسول ا کرم به این الفاظ: «الْحَمْد له ای ذهب عنی الأذى 


وعافانی». (سنن ابن ماجه آبواب الطهارق باب ما یقول إذا خرج من الخلاء). 

۲- حدیث مرفوع ازحضرت ابن عباس: «حَم لله اذى آخرج عنی مایُوذینی وآشسکک على مَاینفغنی». «سنن 
دارقطنی). 

۳ -روایت حضرت ابو ذر4 در«عمل الیوم والليلة». لابن السنی (باب ما یقول |ذا خرج من الخلاء). 

۴- روایت حضرت سهل بن خیثمه در کتاب العلل لابن الجوزی. 

۵- روایت حضرت ابن عمرفله مرفوعا درسنن دار قطنی: «َلحَمد لله اگذی آذاقنى لته وابقى علی فة وآذهب 
عن داد 

در ظاهر چنین به نظر می رسد که امام ترمذی ن به این احادیث دسترسی پیدا نکرده و سخن فوق را مطابق با 
علم خودشان گفته اند. 

باب في النهي عن استقبال القبلة بغانط آو بول 

«عن آبی آبوب الانصاری» قال: قال سول اله 4#: إذا ّم الْانط لا سفوا اة بانط ولا بول ولا 
تستدبروهاء ولکن ا فقدمتا السّام قوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل الْقبلة فتتحرف 
عنهاء ونستغفر له 

(وقتی شما به محل قضای حاجت (توالت) رفتید در وقت اجابت مزاج يا ادرار کردن رو یاپشت به قبله نکنید؛ 


بلکه به جانب مشرق يا مغرب رو کنید» حضرت ابو ایوب انصاری اه می فرماید:ما بعد از این دستورآن حضرت 


وارد شام شدیم ما در آنجا بعضی توالت ها رادیدیم که رو به قبله ساخته شده بودند»پس ما در آنها روی خود را از 
قبله بر می گرداندیم واز خدا طلب مغفرت می نمودیم). 

قوله: عن الزهری: نام این بزرگوار محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهری است» ایشان از اولین مدونین 
حدیث به شمار می روند و راوی ثقه می باشند. 

قوله: الْغَائط: «غائط» در لخت به زمین پست گفته می شود چون اهل عرب معمولاً برای قضای حاجت زمین 
پست را انتخاب می کردند. بدین جهت برای توالت نیز اطلاق گردید و بمعنی مدفوع نیز به کار می رود در 
حدیث باب غائط اول بمعنی توالت و دوم بمعنی مدفوع می باشد. 

قوله: ولکن شرقوا أو غریُوا: این دستور مربوط به اهل مدینه و کسانی است که در موازات مدینه قرار دارند» 
چون قبله در مدینه به سمت جنوب واقع است» در جاهایی که قبله در سمت مشرق یا مغرب قرار دارده جنبوا أو 
شمّلوا گفته خواهد شد» زیرا علت اصلی احترام قبله می باشد. 

قوله: مراحیض: جمع «مرحاض» است بمعنی توالت و در اصل از «رحض برحض» مشتق است بمعنی شستن» به 
همین سبب این لفظ گاهی برای حمام نیز بکار می رود. 

قوله: فتنحرف عنهاء وتستغْفر ال ضمیر «عنهاه»‌در ظاهر به قبله بر می گردد منظور این است که ما در توالت 


هایی که رو به قبله ساخته شده بودند» داخل شده و روی از قبله بر می گرداندیم» ولی چون انحراف کامل ممکن 


نبود» لذا استغفار می نمودیم. 
عن أبن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة «فرأيت النبى 4 على حاجته مستقبل الشام مستدبر الک 
(حضرت عبد الله بن عمر 4 می فرماید: من روزی پشت بام خانه (خواهرم) حضرت حفصه ک رفتم»درآنجا 
رسول اکرم# را درحالی درحالت قضای حاجت دیدم که آن حضرت روبه شام وپشت به کعبه نشسته بودند) 


استقبال واستدبار قبله در وقت قضای حاجت 

فقها در مورد استقبال و استدبار قبله به هنگام قضای حاجت اختلاف دارند. چند تا مذهب مشهور به شرح ذیل 
می باشد: 

۱- استقبال و استدبار مطلقاً اجایز است. چه در صحرا(فضای باز)باشد و چه در بنیان (ساختمان و آبادانی) این 
مسلک حضرات ابوهریره» ابوایوب انصاری. امام اوزاعی» سفیان ثوری» امام ابوحنیفه» امام محمد و... می باشد و 
یک روایت از امام احمد لب نیز همین است و قول مفتی به نزد احناف هم همین است. 

۲- استقبال و استدبار در صحرا ناجایز و در ساختمان جایز است. این مسلک امام مالک و امام شافعی و روایت 


۳- استقبال مطلقا ناجایز و استدبار مطلقا جایز است. این روایتی است از امام احمد و از امام اعظم ی 


۴- استقبال در هر صورت ناجایز و استدبار در بنیان جایز و در صحرا ناجایز است. این مسلک امام ابویوسف 
و یک روایت از امام اعظم است. 
این اختلاف در اصل در اثر اختلاف روایات به وجود آمده است. در این باب روایات مختلف وجود دارد به 
شرح ذیل: 
روایت اول: از حضرت ابوایوب انصاری مروی است: «إذا اتيم العائط فلا تستقبلوا لَه بغانط ولا بل ولا 
تستلابروها» (رواه الترمذی والبخاری وسلم وابوداودوالنسائی ومالک واللفظ للترمدی) این حدیث مستدل احناف می باشد. ۱ 
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«فرآیت النبى 4 على حاجته مستقبل الشام مستدبر الکُعبة». (کتاب الطهارة باب ما جاء من الرخصة فى ذلک). 


روایت دوم: از حضرت عبداله بن عمر نط در سنن ترمذی مروی است: قال: رقیت 
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روایت سوم: از حضرت جابر 4ه در سنن ترمذی و ابوداود و... مروی است: قال: «نهی نبی الله# أن نستقبل 


2 


مس مر مس سوه هر سح سس و 


القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام بستبلها». اللفظ لأبى داود. 
احناف روایت حضرت ابوایوب انصاری 4 را ترجیح داده اند و بقیه روایات را تاویل و توجیه نموده و بر 


روایت حضرت ابو ایوب 4 بدین شرح می باشد: 


۱- این حدیث به اتفاق محدئین ازنظرسند اصح ما فی الباب است و هیچ حدیثی در این باب نمی تواند از نظر 
سند با این حدیث برابری نماید. 

۲- روایت حضرت ابوایوب 4 به منزلةٌ یک قانون کلی می باشد و بقیه روایات» واقعات جزئی هستند و 
احناف دروقت تعارض؛ حدیثی را که بیانگرقانون کلی باشد اختیار می کنند و بقیه روایات را تاویل می کنند. 

۳- روایت حضرت ابوایوب قولی است و روایات مخالف فعلی و در وقت تعارض بالاتفاق حدیث قولی 
ترجیح می یابد. 

۴ روایت حضرت ابوایوب محرم است و روایات مخالف مبیح اند و در وقت تعارض محرم در مقابل مبیح 
ترجیح دارد. 

۵- اين روایت واضح و معلوم السبب است و روایات مقابل غير واضح و مجهول السبب اند چون آنها 
احتمالات زیادی دارند کما سیأتی. 

۶- این روایت اوفق بالقرآن است. زیرا که بسیاری از آیات قرآن کریم برتعظیم شعائر الله تااکید دارند» 
چنانکه ارشاد خداوندی است: ومن بطم شعاثر له نها من وی الْمَلوب.. 

۷- این حدیث موید است بااحادیث کثیره» مانند روایت حضرت سلمان ظ4 در سنن ترمذی و روایت حضرت 
ابو هريره در صحیح مسلم» نسائی» سنن ابی داود و ابن ماجه این حدیث را تأیید می نمایند» و این هر دو روایت از 
نظر سند صحیح هستند و علاوه از این روایات حضرات ابوعوانه» سهل بن حنیف» سهل بن سعد و بعضی دیگر 
صحابه در «مجمع الزوائد» و... موید حدیث حضرت ابوایوب انصاری اه هستند. 

۸- این حدیث مژید بالقیاس است» به دلیل اينکه در «صحیح ابن خزیمه» و «صحیح ابن حبان» مرفوعاً 
باسندصحیح روایت شده: «من تفل تجاه القبلة جاء یوم القيامة وتفله بين عینیه؛ (معارف السنن) وقتی تف نمودن 
بسوی قبله ممنوع است» استدبار و استقبال عند الحاجه بطور اولی ممنوع خواهد بود. 

جواب روابات مخالف: 

روایت حضرت عبدالله بن عمر نش با اينکه از نظر رتبه در حد حدیث حضرت ابوایوب انصاری 4 نیست 


اما صحیح است» ولی این حدیث احتمالات زیادی دارد. چرا که این یک واقعه جزئی است و نیز حضرت ابن 


عمر یط به احتمال زیاد در این موقع قصداً آن حضرت #۶ را ندیدند» بلکه به طور اتفاقی چشمش به آن حضرت 


4 افتاد و در این دیدن احتمال اشتباه زیاد است. 

مثلاً احتمال اول: آن حضرت تا در اصل مستدبر قبله نبودند» اما چون ابن عمر را دیدند بنا به شرم و حیا هیأت 
خویش را تغییر دادند که در نتیجه اش استدبار متحقق شد. 

احتمال دوم: رسول اکرم #۶ به طور کامل مستدبر نبودند بلکه از قبله اند کی انحراف داشتند» اما حضرت ابن 


عمر از دور متوجه این انحراف جزئی نشدند. توضیح این مسئله این است که استقبال و استدبار قبله عندالحاجه با 


استقبال قبله در نماز فرق می کند. فقها نوشته اند که برای نماز استقبال عین قبله ضروری نیست بلکه استقبال سمت 
قبله کافی است» بر خلاف مسئله باب که در اینجا استقبال و استدبار عین قبله نایز است» حتی فقها نوشته اند که 
اگر کسی وجهاً مستقبل قبله باشد و فرجاً منحرف باشد کراهیت نخواهد داشت. 

احتمال سوم: ممکن است که این خصوصیت آن حضرت 5 باشد» موید این سخن حدیثی است که آن را 
قاضی عیاض در «شفاء» «علامه سمهودی» در «وفاء الوفاء» و علامه سیوطی در «الخصائص الکبری» (۱/. ۷و ۱ ۷) با 
این الفاظ روایت کرده اند: عن عائشة: قالّت: کان ای 5 إذا دخل الْعَائط دخلت فى إثره فلا آری شيا الا كنت 
آشم رائحة الطيب» قذ کرت ذلك له فَال: آما علمت أن آجسادنا تلبت على آرواح أهل اج فما خرج منها من 
شىء ابتلعته الازض (و قد روی هذا من عدة طرق عند ابن سعد و البیهقی و ابی نعیم و الدارقطنی فى الافراد و الحاکم فى 
المستد رک و الحکیم الترمذی مرسلاً و غیرها و اقوی طرقها طریق الدارقطنی و سنده ثابت کما قاله دحیه) ومویددیگراین است 
که اهل مذاهب اربعه تصریح نموده اند که فضلات انبیا علیهم السلام پاک می باشند. نظرية حافظ ابن حجر و 
علامه شامی نیز همین است» بنابر این بعید نیست که رسول اکرم 5 از این حکم مستثنی باشند. 

جای فکر اینجا است که چنانچه رسول اکرم 5 می خواستند اجازه استدبار قبله را بدهند» بجای یک عمل 
مخفی با کلمات صریح اجازه می دادند. همانگونه که در روایت ابوایوب کلمات صریح بکار برده اند. 


در اینجا این نکته نیزقابل توجه است که ازروایت حضرت ابن عمر فرق بین صحرا و بنیان معلوم نمی شود. لذا 


استدلال مالکیه و شافعیه از این حدیث ناتمام است» این حضرات برای این فرق از عمل خود حضرت ابن 


عمراستناد مى کنند: عن مروان الاصفی قال: ریت ابن عمر ناخ راحلته مستقبل القبلف تم جلس یبول إليهاء فقلت: 
یا آبا عبد الرحمن! آلیس قد نهی عن هذا؟ قال: بلی! |ٍنما نهی عن ذلک فى الفضاء فاذا كان بینک وبين القبلة شيىء 
يست رک فلا بأس. (ابوداود, کتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة). 

احناف جوابات مختلفی از این استدلال داده اند» علامه سهارنپوری در بذل المجهود جواب داده اند که این 
روایت ضعیف است. چرا که راوی این حدیث «حسن بن ذ کوان» را یحیی بن معین» امام نسائی» ابن عدی» امام 
احمد ضعیف قرار داده اند. 

و بر سبیل تسلیم صحت این روایت. این عمل اجتهاد شخصی حضرت ابن عمر است و در احادیث مرفوعه 
چنین فرقی وجود ندارد و علاوه از اين» اجتهاد صحابی حجت نیست و بخصوص در صورتی که با آثار بقیه 
صحابه مخالف باشد. 

علاوه از این» اجتهاد حضرت ابن عمر از نظر فقهی مرجوح به نظر می رسد. بخاطر این که اگرممنوعیت 
استقبال قبله موقوف باشد براین که بین متخلی(قضای حاجت کننده) و کعبه حایلی نباشد. این نوع استقبال تنها در 
حرم شریف ممکن است و در جایی دیگر امکان پذیر نیست» چرا که در جاهای دیگر کوه» ساختمان و یا چیز 


دیگری صد در صد حایل خواهد بود» بنا بر این باید در صحرا نیز استقبال قبله ناجایز باشد» و هو خلاف مسلکك 


الشافعیه. 

شافعیه در جواب می گویند که علت این حکم احترام کعبه نیست بلکه احترام نما زگزاران است. اما این سخن 
هم درست نیست» چرا که در تمام احادیث نهیء لفظ قبله وارد شده که حاکی است از اينکه این حکم بخاطر قبله 
داده شده ثانی: اگر احترام نماز گزاران علت قرار داده شود؛پس قضای حاجت درهیچ جا نباید جایز باشد» چرا 
که وجود نما زگزار در هرسمت محتمل است. 

علاوه از این اگر این علت صحیح قرار داده شود باز هم با مسلک شافعیه تطبیق پیدا نمی کند چرا که احتمال 
وجود نماز گزاران در بنیان و شهر بیشتراست نسبت به صحراء پس باید در شهر نیز استقبال و استدبار ناجایز باشد. 

درجواب روایت حضرت جابر 44 بعضی احناف گفته اند که این حدیث ضعیف است. لضعف آبان بن صالح 
و محمد بن اسحاق, اما درست این است که این حدیث قابل استدلال می باشد البته با توجه به این که راویانش 
متکلم فيه قرار گرفته انده در سند این حدیث یک گونه ضعف به وجود آمده است و برای ناسخ لازم است که از 
منسوخ قوی تر باشد یا حداقل با آن مساوی باشد و حدیث ابوایوب در مقابلش چندین برابر قوی تر است. لذا 
حدیث حضرت جابر 4 نمی تواند برای حدیث حضرت ابوایوب یه ناسخ باشد. 

و علاوه از این احتمالاتی که حدیث حضرت ابن عمر له داشت. در اینجا نیز وجود دارد. 

باب ما جاء من الرحَصة في ذلك 
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عن جابر بن عبد اللّه» قال: نهی النبی ی أن نستقبل الْقبلة ببول فرآیته قبل أن يقبض بعام بستفبلها. 
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(حضرت جابر که می فرماید:رسول الط ما را منع فرمودند ازاینکه ما هنگام ادرار کردن به قبله رو کنیم.اما 
ا 


قوله: وابن لهیعةً ضعيف عند أهل الحدیث: نام كامل اين راوی: ابوعبدالرحمن» عبدالله بن لهيعه الحضرمی 


آن حضرت ٤‏ را یک سال پیش از وفاتش ديدم که (هنگام اجابت مزاج) رو به قبله نشسته اند.) 


صحیح بخاری وسنن وجود دارد. 
ایشان در مصر قاضی بودند و اولین قاضی بودند که از طرف خلیفه منصور به این سمت گماشته شدند و 


پیش از ایشان قضات عموماً توسط استاندار منطقه تین می شدند و اولین قاضی بودند که برای رویت هلال 


اهتمام خاصی ورزیدند. 
آرای محدئین درباره ابن لهیعه مختلف است. عبداله بن وهب و در یک روایت امام احمد کله وی را ثقه 
قرار داده اند اما اکثر محدئین مانند: بحبی بن معین» بحبی بن سعید قطان ابوزرعه و امام نسائی و...تضعیفش 
تقو ده اند 
سبب ضعفش این است که وی یک مرتبه از سر الاغ افتاد و شدیداً مجروح شد و حافظه اش صدمه دید و 


بعضی سبب های دیگری بیان کرده اند. 


باب لهي عن البول قایمّا 
(حضرت عایشه فا می فرماید:هر کس به شما بگوید که حضرت رسول اکرم ی در حالت ایستاده ادرار می 


قوله: ما کان یبول إلا قاعدا: ازاین روایت چنین بر می آید که رسول الله هیچگاه ایستاده ادرار نکرده اند و از 


حدیث حذیفه که در باب آینده بول قائماً ثابت می شود اما این دو سخن با هم منافات ندارنده چرا که حضرت 
عایشه تا معمول دایمی رسول اکرم 6 را بیان کرده اندو حضرت حذیفه 5ه یک واقعه جزئی را که ممکن است 
حضرت عائشه شتا از آن اطلاع نداشتند. 

حکم بول قانما: 

در مورد بول قائماً اند کی اختلاف وجود دارد: 

۱- حضرت سعید بن المسیب. عروه بن زبیر و امام احمد تُ آن را مطلقاً جایز می دانند. 

۲- نزد بعضی از اهل ظاهر حرام است. 

۳- نزد امام مالک جایز است بشرطی که خوف ترشح قطرات نباشد. 

۴ نزف خمهور غلا ول فاکما دون عدر مکروه ر تهی ات 

دلیل جمهور این است که در مورد نهی. هیچ روایتی با سند صحیح ثابت نیست ودر حدیث حضرت 
عایشه اغا فقط معمول آن حضرت ٤‏ بیان شده» نه ممانعت این عمل» لذا از این حدیث فقط کراهیت تنزیهی 
ثابت می شود. 

اله لاتا کشمیری کے هی فرتاید. چون بل قاتا در زمان فا شعارغیر مسلمین قراز کر فة ات لذا شاع 
مشر کر یلم است. لقوله عليه السلام: دمن تشه بقوّم فهو منم (ابوداود» کتاب اللباس» باب فى لبس الشهرة). 

باب ما جاع من الرُخصة في ذلك 

عن حذيفة «أن رسول الله 4 آتی سباطة وم فبال علیها قائمه فأتیته بوضوی فذهبت لاأتاأخر عنه فدعانی حتی 

(حضرت حذیفه 4ه می فرماید: باری رسول اکرم؟3 به محل زبالة قبیله ای تشریف برده درآنجا ایستاده ادرار 
کردند. من آب وضو خدمت حضرت تقدیم نمودم وخواستم از آنجا حرکت کرده خودم را به عقب بکشم که 
حضرت مرا صدا زدند» من آمدم ونزدیک پاشنه پاهای حضرت قرار گرفتم رسول اکرم# وضو گرفتند و بر 
موزه ها مسح فرمودند). 

سوّال: علت ادرار کردن رسول اکر م قائماً چه بوده است؟ 


جواب: علما توجیهات مختلفی فرموده اند» دو توجیه از همه بهتر به نظر می رسند که به شرح ذیل اند: 


توجیه اول: بعضی گفته اند که زانوی رسول اکرم در آن موقع درد داشت. لذا نتوانستند بنشینند» این 
توجیه را روایت حضرت ابوهریره درسنن بیهقی: «بّال قَائمًا من جُرح کان بمّبضه» (کمجلس: باطن ال رکبة) تایید 
می نماید. این روایت گرچه سنداً ضعیف است. ولی در هر حال از تاویلات قیاسی بهتر است. 
توجیه دوم: رسول اکر م برای بیان جواز ایستاده ادرار کردند. چرا که مکروه تنزیهی شعبه ای از جواز می 
ا 
باب في الا ستثار عل الحاجة 
قال ابن عم « گان البی ل إذا آراد الحاجة لم برفع توبه حّی يدلو من الَأرْض» 
(رسول الله 4 وقتی می خواست قضای حاجت بکند» تا زمانی که به زمین نزدیک نمی شد لباسش را برنمی 


داشنت) 


قوله:ه لم برقع توب ختی يّدو من الأرض»: هدف آن حضرت ب از این کاررعایت ستر عورت به قدر ممکن 


بوده است» ستر عورت در عموم اوقات علاوه بر مواقع ضرورت فرض عین است. حتی در خلوت. 
فقها از این حدیث دو اصول استنباط نموده اند (۱) الضرورات تبیح المحظورات. (۲) الضروری یتقدر بقدر 
الضرورة. 
قوله: هو موی لَهُم: مقصود این است که نسبت امام اعمش به سوی بن و کاهل بخاطر نسب نیست بلکه به خاطر 
این است که وی مولی العتاقه آنها بوده است. 
قوله: کان آبی حمیلا ور مَْروق: مسروق تابعی واز مخضرمین می باشد و سمی مسروقاء لأنه سرق فی صغره. 
والحمیل: حمیل کسی را گویند که اورا در کود کی ازدارالحرب به دارالاسلام آورده باشند پدر امام اعمش چ 
به نام مهران حمیل بود وبه احتمال زیاداورا به همراه مادرش به دارالاسلام آورده بودند» هدف امام اعمش این 
است که پس از وفات مادربز رگم حضرت مسروق ۶ پدرم را وارئش قرار داد. 
آیا حمیل از پدر و مادر خود ارث می برد یا خیر؟ این مسئله اختلافی است. مسلک احناف این است که اگر 
مادر حمیل نسب فرزندش را از پدر با بینه ثابت نماید» حمیل فرزند قانونی و وارث مادرش می شود. 
اگر نتوانست نسبش را با بینه ثابت کند» صرفاً به اقرارزن نسب حمیل از پدر ابت نمی شود چرا که این 
تحمیل نسب بردیگران است. لدا دراین صورت فرزند وارث نمی شود. 
اگر مادر از ذوی الفروض و عصبات کسی را نداشت. فرزند وارث مادرش خواهد بود. 
اگر زن وارث دیگری هم داشت و آنان به نسب فرزند از آن زن اعتراف نمودند دراین صورت هم 
فرزندوارث می شود. 
شافعیه و امام ترمذی ی این فرزند را مطلقاً وارث قرار می دهند. امام ترمذی چ در اینجا از فتوای حضرت 


مسروق هه استدلال کرده اند» احناف در جواب می گویند. 


۱- ممکن است مادر مهران نس را با بینه ثابت کرده بود. 
۲- با مادرمهران وارث دیگری نداشته است. 
۳- با وارث داشت. اما آنان به نسب مهران از مادرش اعتراف نموده بودند. 
دز این هر اه مورت کو ای خضرت مرون د رر اف نیست وا گر فرضا مادر مهران اقامه یه نکر دورو 
وارٹی دیگر هم نداشته در این صورت جوابش این است که این اجتهاد و فتوای شخصی مسروق می باشد و عليه 
ما حجت نیست. چرا که ما از اثر حضرت«عمر 45 در« موطا امام محمد»استدلال می کنیم که ایشان نسب را بدون 
بینه ثابت قرار ندادند و ظاهر است که اثر حضرت «عمر) اه بر اثر حضرت «مسروق» ترجیح دارد. 
باب في کراهه الا ستنجاء بالیمین 
در حدیث الباب ممانعت مس ذکر با یمین بطورمطلق ذ کرشده است.اما این حدیث بنابه روایت ابوداود:«|ذابال 
آحد کم فلایمس ذکره بیمینه) مقید اشت به وقت استنجا» به همین خاطرامام ترمذی نیز در ترجمة الباب این 
کراهیت را به وقت استنجا مقید نموده است 
استنجا بادست راست از دید گاه جمهور ائمه وعلما مکروه تنزیهی است. 
باب الا ستنجاء بالحجارة 
«قیل لسلمان: قد عله علمکم نب یکم کل شىء حتی الخراءة قال سلمانْ: أجل «نهانا أن تستقبل القبلاً بعائط أو ببول 


۰ 
۳ 
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ان تنج بالیمین أو آن ب تنج احدنا باقل من ثلاثة احجار» او آن نستنجی برجیع او بعظم». 


(شخصی به حضرت سلمان اه گفت: پیامبر شما همه چیز حتی هیثت نشستن برای قضای حاجت رانیز به شما 


مس سح بو ۵ م ء ۵ ¢ ه  os oro‏ - م 
۰ 


تعلیم داده است؟ حضرت سلمان گفت: بله! رسول الله مارا از اینکه هنگام قضای حاجت يا ادرار کردن رو به 
سوی قبله کنیم. یا بادست راست استنجا کنیم»یا کسی از مابا کمتر از سه سنگ استنجا کند یا ما باسرگین یا 
استخوان استنجا کنیم» منع فرموده است). 

قوله: قیل لسلْمَان: در روایت نسائی: «قال المشر کون» و در روایت ابن ماجه: «رجل من المشرکین» آمده است 
که دال است بر اینکه این معترض مشر کین بودند. 

قوله: الخراءة: بکسر خا است به معنی هیئت نشستن برای قضای حاجت. 

قوله: قال سَلْمَانْ: آجَل: «أجل» حرف ایجاب است به معنی نعم 

قوله: و آن نسْتنجی برجیع: رک برای مدفوع هرنوع چهارپا اطادق می شود: 

قوله: بعَظّم: در حدیثی دیگر علت ممانعت استنجا با استخوان» زادالجن بودن آن قرار داده شده است و ضابطه 
کلیه در این مورد این است که استنجا تنها با چیزهایی جایز است که شرعاً قابل احترام نباشند و نیز غذای هیچ 


مخلوقی یا نجس ویا مضر نباشند. 


قوله: أن الاستنجاء بالحجارة بجزیٌ: نزد احناف استنجا بالحجاره زمانی کافی می شود که نجاست از مخرج 

خود به اندازه درهم متجاوز نباشد در غیر این صورت استنجا بالماء ضروری خواهد بود. 
و و 

«عن عبد اللهته قال: خرج ابی 3# لحاجته ال التمس لى لاله و تیته بحجرین وروئّف فأخذ 
الحجرین وألقى الروت وقال: نها ر کس. 

(حضرت عبد الله بن مسعود اه می فر ماید: باری رسول اکرم 5 برای اجابت مزاج بیرون تشریف بردند وبه من 
فرمودند: برای من سه سنگ جستجو کن» من دوتا سنگ ویک سرگین خدمت حضرت آوردم» آن حضرت 
سنگ ها را گرفتند وسر گین را انداختند وفرمودند: این نجس است.) 

قوله:عن ابی عبیدة: ایشان فرزند حضرت ابن مسعود و نامش عامر است» در وقت د رگذشت پدرش هفت ساله 
بود» ایشان بزرگترین حامل علوم پدر بزرگوار خویش بودند. 

قوله: عن عبْداللّه: در کتب حدیث هر گاه در میان طبقه صحابه کلمه عبدالله به صورت مطلق گفته می شود 
منظور حضرت ابن مسعود می باشند. 

قوله: ر کس بعضی این کلمه را بمعنی نجاست قرار داده و مرادف رجس گفته اند و پژیده روایات ورد فیها 
لفظه رجس بدل رکس و بعضی به معنی رجیع گرفته اند. 


قوله: الْهَمْدانى: بسکون الميم» قبلة بالیمن و جميع ما فى الصحابة و الرواة و مصنفات الحدیث فهو نسبة إلى هذه 
و آما بفتح المیم فهی بلدة لم یعرف فیها راو. 


استنجا با سه سنکت 

نزد امام شافعی و امام احمد ا ا در استنجا انقاء(پا کک نمودن مخرج) و تثلیث حجر(از سه سنگ استفاده کردن) 
واجب است. 

نزد امام ابوحنیفه و امام مالک ۵ تنها انقاء واجب است. برابر است که با سه سنگ حاصل گردد يا بیشتر و یا 

امام شافعی و امام احمد عم از حدیث سلمان درباب گذشته: «آوآن یستنجی 

جواب: علت ممانعت بکاربردن کمترازسه سنگ این است که انقاء معمولاً بااکمتراز سه سنگ حاصل نمی 
شود لذا اگراحیاناً انقاء باکمتر از سه سنگ حاصل شود هم جایز است. 

۱- حدیث مرفوع از حضرت «ابوهریره: « من اسَتَجْمَر فلیوتر من فقل دلکک فقد خسن ومّن لا فلا 

حرج (رواه آبوداود و ابن ماجه والدارقطنی والحاکم والییهقی والطحاوی وابن حبان والطبرانی و... وقد سكت عليه أبوداود» فهو دلیل على أنه صحیح 
عنده وصححه ابن حبان. ( موارد الظمآن ) و صححه أيضاً الحافظ الذهبى فى تلخيص المستد ر ك» كتاب الاشربة و قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباری 


(۲۰۲/۱): حسن الاسناد. 
۲ - حدیث حضرت «عائشه #غا»: أن سول الله #قال: اٍذا ذهب أحدكم إلى الفانط قلیذهب معه بثلائة 


۵ م 


احجار پستطیب بهن» ان تجزی عنه. (سنن ابوداود» ابن ماجه سنن دارقطنی و...قال الامام الدارقطنی: هذا |سناد صحیح) 


دراین حدیث کلم انها تجزی عَنْ» دال است بر اینکه مقصود اصلی انقاء است» عدد مخصوصی ذاتاً 


ای ا 


۳- روایت حضرت «ابن مسعود» در همین باب: «قال: خرج ای ل لحاجته فقال: امس لى تلا أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين ورولة فاخذ الحجرین وألقّی الروك وقَال: [ رکس». اگرسه سنگ لازمی بود حتماً آن 
حضرت سنگ دیگری طلب می کرد و إذ لیس فلیس. 

اعتراض اول: درمسند احمد» سنن بیهقی» سنن دارقطنی دراین حدیث بعد از «هاهَا رکس» این اضافه نیز 
وجود دارد: ‏ ای بحجر؛ ؛ پس ثابت می شود که رسو ل اکرم تا به دو سنگ اکتفا نفرموده اند. 

ج: این زیادت با سند صحیح ابت نیست. چرا که راوی اش ابواسحاق از علقمه سماع ندارد و خود امام 
بیهقی یب نیز در کتاب الدیات( باب الدیه آخماس) صریحاً نوشته اند که ابواسحاق هیچ حدیثی از علقمه نشنیده 
است. بنابراین این حدیث منقطع است و قابل استدلال نیست. نصب الرایه (۲۱۷/۱). 

اعتر اض دوم: چنانجه زیادت «اتنی بحجرا در روایت ثابت نباشد. باز هم ای بن احتمال در حدیث باب وجود 
دارد که رسول الله بعد از انداختن س رگین» سنگ سوم را خودشان برداشتند یا از ابن مسعو ده طلب کردند» به 
دلیل اينكه عدم الذ كر مستلزم عدم الشئ نمی باشد و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

جواب: السکوت فی معرض البیان یقوم مقام النفی. در اینجا هدف حضرت ابن مسعود 4 بیان کردن آداب 
اا اسسته بای ات آاگر آن ھر ت منک موی را من و امف جا رت آنن مدان دک من 
کرد. 

علاوه از این سیاق حدیث حاکی است از اينکه در آن مکان سنگ کو نمی آمد» برای همین حضرت این 
مسعود اه تکه سرگینی برداشته بود لذا اگر رسول اکرم ی سننگ سومی می خواستند. حتماً حضرت ابن مسعود 
ته آن را ذ کر می کرد واذ لیس فلیس. 

اعتراض سوم: امام ترمذی نمی فرماید: سماع ابوعبیده از حضرت ابن مسعودثابت نیست. لذا این روایت 
منقطع است» شوافع با استناد به قول امام ترمذی بر احناف اعتراض می کنند که این مستدل شما منقطع است. 

جواب ا: این حدیث بادوطریق (طریق زهیر وطریق اسرائیل) روایت شده است. از دید گاه محققین طریق 
زهیر راجح است و در آن ابوعبیده نیامده است. گرچه امام ترمذی ی برای رفع اضطراب طریق اسرائیل را ترجیح 
داده است. اما محققین و محدئین امثال حافظ ابن حجر در هدی الساری مقدمةٌ فتح الباری و علامه عینی در 


عمده القاری نظرية امام ترمذی چ را رد کرده وبا دلایل متعدد طریق زهیر را راجح قرار داده انده گرچه روایت 


اسرائیل را نیز صحیح گفته اند. 

جواب ۲: چنانچه فرضاً طریق اسرائیل اختیار کرده شود. باز هم این ادعای امام ترمذی ‏ که ابوعبیده از 
والدش سماع ندارد نزد محققین قابل پذیرش نیست. چنانکه علامه عینی ی درعمدة القاری پیرامون این مسئله 
بطور مفصل بحث کرده وبا دلایل متعدد سماع ابو عبیده را ثابت کرده است وحافظ ابن حجر نیز به همین 
جانب تمایل دارند که سماع ابو عبیده از پدرش ثابت است به دلیل اینکه ابو عبیده در وقت فوت شدن حضرت ابن 
مسعود هفت ساله بود واین سن برای تحمل روایت کافی می باشد» لذا صرفاً صغر سنی ابو عبیده را نمی توان 
مبنای عدم سماع قرار داد. 

جواب ۲ اگر فرضا سماع ابوعبیده از پدرش بدون واسطه ثابت نباشد باز هم محدئین براين اتفاق دارند که 
ايشان اعلم الناس بعلم ابن مسعود بودند. كما صرح به الطحاوی و قال الامام البیهقی: آبوعبيدة أعلم بعلم ابن مسعود 
من حنیف بن مالک و نظرائه. از این رو امت این حدیث را بالاتفاق پذیرفته است. این جواب راجح است؛ 

از بحث فوق این امر نیز معلوم گردید که در بعضی اوقات یک حدیث با وجود منقطع بودن صحیح و قابل 
استدلال می باشدبدلیل اینکه امت آن حدیث راپذیرفته است و یا بدلیل اينکه راوی انقطاع کننده بسیار مورد 
اطمینان است و در مسئلۀ مورد بحث ما این هر دو امر مو جود هستند. 

باب کراهیة ما یستنجی به 
عن عد له بن موب قال: قال رسُول الله 4 «لا تسه تستجوا بالررَت ولا بالعظام اه زا | خوانگم من الجن». 


(با س رگین واستخوان ها استنجا نکنید» چون این ها توشه وغذای برادران شما یعنی جن ها می باشند.) 


قوله: فان راد |خوانگم من الجن: ضمیرانه به تاویل مذ کور به طرف روث و عظام هر دو برمی گردد» یعنی روث 
و عظام هر دو تا زاد الجن هستند. 
روث و عظام چگونه زاد الجن می شود؟ 
ج: روث غذای چهارپایان آن ها می باشد» جنانجه دو (صحیج مسلم» آمده است که آن حضرت ٤‏ خطاب به 
جنات فرمودند: «و كل بعرة علف لدوابکم». (كتاب الصلاه»باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن). واستخوان هابه 


خاطر جنات دوباره پراز گوشت می شوند. (کما یدل عليه روایات الترمذی و مسلم). 


تعارض میان روایات مسلم وترمذی 
در روایت مسلم آمده است که استخوانی که نام خداب رآن برده می شود برای جنات پر گوشت می گردد ودر 
روایت ترمذی (ابواب التفسیر‌سورة احقاف) ی است که استخوانی که نام خدا بر آن کر ی کد برای جنات 
پرگوشت می گردد. 
مولانا کشمیری ‏ برای رفع | e‏ 


۲- اصول محدئین است که «حفظ کل ما لم بحفظه الآخر. یعنی گاهی این طور می شود که رسول الله 44 
دو مطلب ايراد می فرمایند» یک راوی یک مطلب را یاد نموده آن را روایت می کند وراوی دیگر مطلب دومی را 
یاد نموده روایت می کند» در اینجا به احتمال زیاد آن حضرت #۶ اینطور ارشاد فرمودند که استخوان ها چه برآن 
ها نام خدا گرفته شود یا گرفته نشود برای جن ها پر گوشت می گردد. اما یک راوی حرف اول را روایت کرد و 
راوی دیگر حرف دوم را ودر واقع هر دوامر درست هستند. 

مولانا کشمیری ی می فرماید: محدئین اصول فوق را در کتاب های اصول حدیث ذ کر نکرده اند البته حافظط 


ابن حجر در «فتح الباری» در مواضع متعدد آن را ذ کر نموده وبه کار برده است 


قوله: أنه گان مع البیٌ: آیا حضرت ابن مسعود در ليلة الجن با آن حضرت همراه بودند یانه؟ در روایات در این 


مورد اختلاف وجود دارد: 
علامه بدر الدین شبلی # در «آ کام المرجان فى آحکام الجان» نوشته اند که ليلة الجن شش مرتبه واقع شده 
با شب ها حضرت این مسعود همراه بودند و در بعضی همراه نبودند. 
باب الاستنجاء بالماء 


o‏ ۵ ء0 2A‏ ° ° م و و و 


«عن عائشة غا قالّت: مرن آژواجکن أن بستطیبوا پالمای قانی أستحيبهم فان رسول الله كان یفعله». 

(حضرت عایشه غا به زنان فرمودند: شوهران تان را وادار کنید که با آب استنجا کنند» چون من از بیان 
کردن این گونه مسایل برای مردان از آنها شرم می دارم» زیرا رسول اکرم ی با آب استنجا می کرد). 

قوله: عن معادة: نام ایشان معاذه بنت عبدالّه العدویه است. از تابعیات ثقه وبسیارعابده و زاهده بود» تمام شب 
نمازمیخواند» حافظ ذهبی ‏ قولش رانقل میکند: «أعجب من عين تنام باللیل و قد علمت بطول رقادها فى القبورا. 

قوله: أن بستطیبوا بالماء: «استطابه؛ در لغت بمعنی طلب پاکی زگی است. در اینجا منظور استنجا می باشد. 

قوله: الاستنجاء بالماء: از این حدیث جواز استنجا بالماء بلکه سنت بودن آن ثابت می شود. لذا این حدیث یکی 
از دلایل جمهور علما ( که استنجا بالماء را سنت قرار می دهند) است. 

حضرت «سعید ابن المسیب »و «بعضی ظاهربه» استنجا بالماء را خلاف سنت قرار می دهند. 

جمع بين الحجارة والماء: نزد ائمه اربعه و جمهور علما با آب وسنگ هردو استنجا نمودن افضل است. 
وبعضی اهل ظاهر این جمع را نیز خلاف سنت می دانند و میگویند که تمام احادیث وارده دربارژ جمع بین 
الحجاره والماء از دو حال خالی نیستند يا غير صریح اند و يا ضعیف اند. 

ج: اولاً:اگر چه احادیث این موضوع به طور انفرادی ضعیف اند« اما در مجموع قابل استدلال اند. چرا که 
مقصود ما در اینجا اثبات افضلیت است و در باب فضایل این گونه احادیث پذیرفته می شوند. 

تا جمهور امت این احادیث را پذیرفته و معمول به قرار داده اند لذا استدلال از این احادیث بلامانع است. 


الثا: گر چه حدیث مرفوع صریحی در این باب وجود ندارد اما از بعضی احادیث مفهوم جمع بين الحجارة و 


الماء مستنبط می شود. مثلاً وقتی در مدح اهل قبا این آیه نازل گردید: «فیه رجال بحبون آن یتطهروا». رسول الله 


از آنها درمورد طهارت خصو صی شان سوال کردند» آنان در جواب گفتند: «لاغیر | 


ن آحدنا اذا خرج من الغاثط 


آحب ان بستنجی بالماء». (مستد رك حاکم. کتاب الطهاره» الاستنجاء بالماء اذا خرج من الغائط) 


در این حدیث استنجاء بالماء بعد از خروج من الخلاء ذ کر شده است ومسلماً خروج من الخلا بدون استنجاء 


بالماء نخواهد بود. بنابر این از این حدیث که سنداً صحیح است اقتضاء مفهوم جمع بر می آید. 


در اینجا این مطلب قابل ذکر است که صریح ترین حدیث در مورد اهل قبا از حضرت ابن عباس تیا در 
«مسند بزار» با این کلمات روایت شده است: «نا نتبع الحجارة الماء». ولی اين حدیث ضعیف است لضعف محمد 
بن عبدالعزیز و لکن إن قلنا إن الموضوع من باب الفضائل لکفی الاحتجاج به. 

در این مورد از همه بهتر و صریح ترین روایت اثر حضرت على است: «ٳِن من کان فلکم کائوا یبعرون بعرا 
وآنتم تثلطون تلطا فأتبعوا الحجارة الماء» (کسانی که پیش از شما بودند پشکل می انداختند وشما به طور کامل ریغ 
می زنید» لذا شما بعد از اینکه با سنگ استنجا کردید با آب نیز استنجا کنید). (أخرجه ابن بی شية و عبدالرزاق فی مصنفیهما 
و البیهقی فى سننه بطرق عديدة وهوأثرجید كما یقوله الزیلعی فى نصب الراية). لذا جمع بين الحجر و الماء را بدعت قرار دادن به هیچ 
وجه درست نیست. بنابرهمین احناف گفته اند اگر نجاست متجاوز از مخرج» از اندازُ درهم بیشتر باشد استعمال 
آب فرض است و اگر به اندازة درهم باشد واجب و اگر کمتر باشد سنت است. 

اکتفا نمودن به آب با سنکت: در صورت عدم جمع بين الحجاره و الماء به آب اکتفا نمودن افضل است. 
(صرح بذالک النووی فى شرح المهذب و العینی فى العمدة و ابن نجیم فى البحر و غير واحد من الاعلام» لأن الماء آبلغ فى الانقاء و التنظیف). 

باب ما جاء أن النبي ل گان إذا آراد الحاجة أبِعدٌ في المّذ هب 

عن المغیرة بن شب قال: گنت مع البی فی سفي فاأّی ابی که حاجته بعد فى المذهب. 

(حضرت مغیره بن شعبه 4 می فرماید: من در یک سفربا رسول الله همراه بودم آن حضرت جهت اجابت 
مزاج تشریف بردند» پس دور رفتند). 

نافع این بُعد را دو مايل از مکه مکرمه ذکر کرده است. (کما فی جمع الفوائد عن أبی یعلی و الکبیر والأوسط للطبرانی). 

مولانا کشمیری ۶ می فرماید: «أبْعَد) در اینجا از باب افعال و فعل لازم است» متعددی نیست و از َعْد» (ثلائی 
مجرد) بیشتر مبالغه دارد (بَعد) بمعنی دور شد و «بْعَد بمعنی دوری اختیار کرد. و«مَذْهب» در اینجا مصدر میمی 
است و در روایت نسائی کلمة«!ذا ذهب المذهب »آمده که ظرف است و مصدر نیست. 

علامه نووی ‏ می فرماید: این بعاد به خاطر تستر بوده است» لذا اگر تستر در جای نزدیکک حاصل شود دور 
رفتن لازم نخواهد بود. 

وروی عن ابی أنه کان يرتا لبوله مکانا کما یراد متزلا. (ودر روایتی آمده است که رسول کرم برای ادرار 
کردن دنبال جای مخصوصی می گشت چنانکه برای اطراق کردن محل مخصوصی را جستجو میکرد). 


قوله: وآبو سلمة اسْمُۀ ع لب عبّد الرخمن بن عَوّف الزفری: ایشان طبق یک قول یکی از فقهای سبعه مدینه 


هستند. شاعری فقهای سبعه را در این شعر جمع کرده است گر چه ذکر ابو سلمه در آن نیست. 
ألا كل من لا یقتدی بأئمة فقسمته ضیزی عن الحق خارجة 
فخذهم عبيداللّه» عروه» قاسم سعيد» آبوبکر» سلیمان» خارجة 
بعضی به جای«ابوبکر بن عبدالرحمن» «ابوسلمه» را و برخی «سالم بن عبیدالله بن عمر» را از فقهای سبعه 
شمرده اند و هذا الشعر لمحمد بن يوسف الحلبی المعروف بابن الابیض و المشهور بقاضى العسکر من کبار 
المحدئین الحنفية» توفی سنة ۶۱۴ 
باب ما جاء في کراهية البّول في المغتسل 
«عن عبد الله بن مَعقّل أن لّبی هى أن يبول الرجل فى مستحمه وقال: إن عامة 
(رسول اکرم از اینکه آدم در حمام ادرار کند منع فرمودند وارشاد فرمودند: بیشترین وسوسه ها در اثر همین 
عمل به وجودمی آید). 


قوله: إن عامة الوَسوّاس منهٌ: یعنی ادرار کردن درحمام باعث می شود که انسان چنین بیندیشد که قطرات ادرار 
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الو سوا منه). 


به بدنش اصابت کرده است ودر نتیجه انسان به مرض وسوسه مبتلا می گردد. 
امام عبد الله بن مبارک ی می فرماید:«این ممانعت در صورتی است که (کف حمام خاکی و)آب در حمام 


جمع شود اگر آب جمع نمی شود ایرادی ندارد» 


فقال: ربا له لا شریکت لَه منظور حضرت ابن سیرین ‏ این است که این امر با دلیلی مستقل ثابت نیست» لذا 
نباید بیجاوهم و وسوسه کرد و این سخنش همانند آن است که کسی شخص دیگری را از رفتن به منطقه ای که 
در آنجا وبا افتاده منع کند و آن شخص در جواب بگوید: ربا ال لا شریکک لة. مسلماً در اینجا گوینده هدفی جز 


این ندارد که انسان باید هميشه از خداوند متعال انتظار عافیت و عدم ضرررا داشته باشد. در هر صورت سخن امام 
«ابن سیرین» نشانگر آن است که حدیث فوق به ايشان نرسیده و الا هرگز چنین جمله ای نمی گفتند. 
باب ما جاء في السواك 

عن زید بن خالد الجهنى قال: سمعت رسول الله يمُول: ولا آن أشق علی آمتی لأمرتهم بالسواک عند كل صلاة 
ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث اللیل» قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات فى المسجد وسواكه علی أذنه موضع 
لقَلّم من أذُن الكاتب» لا یمُوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. 

(اگر من این ترس را نداث شتم که امتم را به مشقت می اندازم» حتماً به آن ها دستور می دادم که در وقت هر نماز 
مسواک بزنند یعنی استفاده مسواک را برآنها واجب می کردم وحتماً نماز عشا راتا ثلث شب موخر می کردم ابو 
سلمه می فرماید: به همین علت زید بن خالد 4 درحالی درمسجد در نمازها شرکت می کرد که مسواکش بر 
وت در همان جایی که نویسنده قلم را می گذارد» قرار داشت شتتخ هر کاو راق ار دی شا ما یو | کم 
زد سپس آن را به جای خود بر می گرداند). 

۱ استّن: «استنان» باب افتعال است از سن به معنی استعمال کردن ومالیدن مسواک بر اسنان (دندان ها). 


قوله: لام رتهم بالسواک: لفظ سواک برای آله و فعل هر دو بکار می رود» در صورت اول در اینجا مضاف 
محذوف خواهد بود یعنی استعمال السوا ک. در صورت دوم نیاز به تقدیر مضاف نیست. 

مسواک طبق گفتة علامه شامی ‏ بیش از ۷۰ فایده دارد. أدناها إماطة الأذى عن الفم و علاها تذ كير الشهادتین 
عندالموت. 

مسواک بالاجماع سنت است. 

آیا مسواک سنت نماز است یا سنت وضوء؟ جمهور فقها در این مورد با هم اختلاف دارند. 

نزد امام شافعی ۶ سنت نماز است و نزد امام ابوحنیفه 4 سنت وضو است. 

ثمرة اختلاف در این صورت ظاهر می شود که شخصی وضو گرفت ومسواک زد ونماز خواند» بعد با همین 
وضو چند تا نماز دیگر خواند»آیا این نمازهای بعدی با مسواک ادا شده اند یا بدون مسواکث؟ احناف می گویند با 
مسواکک ادا شده اند وشوافع می گویند: خیر. (کما فی البحر وردالمحتار» 

امام شافعی بل از حدیث باب: ولا أن آشُقَ علی آمتی لأمرتهم بالسواک عند کل صلاة» دلیل می گيرند. 

احناف در جواب می گویند: در اینجا مضافی محذوف است یعنی عند وضوء کل صلوة و برای اثبات مدعای 


۱- حدیث حضرت ابوهریره در مستد رک حاکم: یلا آن أشق علی اعتی لفرضته هم الاک مع 


لو ضوء». (کتاب الطهارت. فضيلة السواک.قال الحافظ الذهبی فی تلخیص المستدر ک: هو علی شرطهماه لیس له علة. 

۲- روایت حضرت عائشه در صحیح ابن حبان: ولا أن شی علی أمتی لام هم بالسوااک مَح وضو عند کل 
صلاة.(قال النيموى:«إسناده صحیح». ورواه ابن حجرفی التلخیص وسكت عليه حيث هودلیل على أنه حجة عنده). 

۳- روایت حضرت علی درمعجم طبرانی: «لوگا آن أَق ی آمتی مره باسواک مع کل وضوء. (قل 
نورالدین الهیثمی فى مجمع الزوائد(۲۲۱/۱) باب فى السواک: «رواه الطبرانی فى الأوسط و فيه ابن إسحاق و هو ثقة مدلس و قد صرح بالتحدیث وإسناده 
حسنا. 

احناف روایات «عند کل صلوة» را چنین توجیه می کنند که در اینجا مضافی محذوف است. یعنی «عند 
وضوء کل صلوة» و برای اثبات این مطلب چند تا دلایل عقلی نیز وجود دارد: 

۱- در روایات «صلوة» درهر کجا کلمۀ «عند» وارد شده که بر مقارنت حقیقی دلالت نمی کند. بلکه اگر در 
میان مسواک و نماز فصل واقع شود باز هم «عند کل صلوة» صادق می آید. برخلاف روایات وضو که در بعضی 
از آنها لفظ (مع) آمده است که دلالت بر مقارنت حقیقیه دارد. 

۲- مسواک با طهارت تعلق دارده همچنان که در روایت حضرت عائشه تا چنین آمده: السواک مطهرة 
للم ومرضاة للرزب» . (ستن نسائی» صحیح ابن حبان و مسند احمد) ونیز هدف از مسواک تنظیف الاسنان است که از باب 
طهارت. است. لذا مناسب همین است که سنت وضو قرار داده شود. 


۳- اگرمسواک درعین وقت نماز مسنون باشد گاهی ممکن است از دندان ها خون جاری شود که نزد احناف 


ناقض وضو است و نزد شوافع اگر چه ناقض نیست. اما چون خون نجس است خروجش امری پسندیده نیست. 
۴- از هیچ روایتی ثابت نمی شود که رسول الله به وقت قیام برای نماز مسواک بزنند. 

بنابر دلایل فوق» مقام و محل صحیح مسواک وضو به نظر می رسد. 

این اختلاف احناف و شوافع از زمانها است که در کتب درج می شود اما حضرت کشمیری ‏ می فرماید: 
این صرفاً نزاع لفظی است؛ برای اینکه اگر شخصی بخواهد با وضوی قبلی نمازجدیدی بخواند. نزد احناف 
مسواک زدن برایش مسنون است. 

چنانکه علامه ابن همام در «فتح القدیر» نوشته اند که مسواک در پنج جا مستحب است: 

(۱) اصفرار السن. (۲) تغیرالرائحة. (۳) القیام من النوم. (۴) القیام إلى الصلاة. (۵) عند الوضوء. و الاستحباب و 
السنية کلاهما متقاربان لاتخالف بینهماویکفی لرفع الخلاف هذا القدر . لذا این دو گروه در این مورد درظاهرباهم 
اختلاف ندارند. 

روش مسنون مسوا کت: این مسئله اتفاقی است که دندان ها عرضاً مسواکک زده شوند. دلیل این امر روایت 
مرسل عطاء بن بی بی داح است: «قال الله إذا فاشریو مَّصّا و کک ِِ ِ روا دوه کی 


A 


حافظ ابن حجر له در التلخیص الحبیر می نویسد: بر زبان طولاً مسواكت زدن افضل است. (و يدل عليه حديث 
آبی موسی فی الصحیحین و لفظه فی مسند احمد: «وطرف اسنوک علی لسانه سن إلى و ق». قال الراوی: کانه 
يسن طولاً. (اعلاء الستن ۵۳/۱ 
E‏ رویز 8 eT‏ اراک ), (ذکره 
الحافظ فى التلخص الحبیر وسكت علیه.) 

سوال: آیا سنت مسواک با برس دندان ادا می شود با خیر؟ 

جواب محقق اد ین است که اینجا دو چیز به طور جداگانه وجود دارد. 


۱- سنت السواک: فقها نوشته اند که اگردر موقع عدم دسترسی به مسواک مسنون از پارچه پودر یا انگڈ 


کار گرفته شود سنت السواک ادا می گردد ودلیلش روایت مرفوع حضرت انس 4ه است: «تجزی من الاأصابع». 
(رواه الدارقطنی و البیهقی و ابن عدی. قال الحافظ المقدسی: «لاآری بسنده بأسا» نقله الحافظ فى التلخیص و رواه البیهقی بسند آخر جید. 

۲-استعمال المسواکک المسنون: انی فضیلت صرفاً با چوب مسواکک» زیتون و درخت نیم (به بلوچی درخت 
شریش) قابل تحصیل می باشدو با برس یا چیزی دیگر حاصل نمی شود و علاوه براین آن قدر که مسواک مسنون 


برای دندان ها و لثه ها مفید است چیز دیگری مفید نیست. 
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باب ما جاء إذا استیقظ آحدکم من منامه. فلا یغمسن يده في الاناء 


هبر عن التب 4 قال: «إذا استقّط أحد کم م من الیل فلا بُذخل ده فى اانا حي بفرغ علیها مرتین أو 


و 


نت یده). 


نه ا ری ین 

۱( ش را درآب کند تا زمانی که یک مرتبه یا دو مرتبه 
بر آن آب نریخته است. چون او نمی داند دستش در شب کجا بوده است؟» 

امام احمد ‏ این حکم را مختص به خواب شب قرار داده است» ایشان از قید «من اللیل» استدلال می کنند. 

نزد امام ابوحنیفه و شافعیه و جمهور فقها شب و روز در این حکم برابرند. 

از دید گاه جمهور قید «من اللیل» در حدیث احترازی نیست بلکه اتفاقی است. دلیلش این است که این روایت 
در صحیح بخاری بدون قید «من اللیل» وارد شده است و نیز این حکم معلول به علت است و علتش را خود رسول 
اکرم ا بیان کرده اند یعنی: نها یڈری آیُن بات یه ودراین احتمال شب و روز باهم برابرانده لذا حکم شب 
وروز دراين زمینه باید یکسان باشد. 

اه 

- نزد امام ابواسحاق, داود ظاهری و احمد عبر ْو طبق گفتة علامه این قدامه ع؛ واجب است. 

نزد امام شافعی ی مطلقاً مسنون است. 

نزد امام مالک ا مطلقاً مستحب است. 
نزد امام ابوحنیفه چ این حکم تفصیل دارد: «درصورتی که دست ها به طور یقینی ناپاک باشند شستن آنها 

جر اینت ور آغاز وضو ست است وفزصورتی که دست ها احمالا نخس باشند تن آنها ست نو کده 

است». (البحر الرائق). 
باب في التْسميَة عند ابتذاء الوضوء 

عن آبیهاه قال: سمغت سول الله يهول لا وضوء لمن لم یذ کر اسم الله علیه. 

«حضرت سعید بن زید می فر ماید: از رسول ا کرم شنیدم ی وضو گرفتن بسم 
الله نخواند وضویش اعتبار ندارد؛. 

تسمیه درابتدای وضونزدامام ابوحنیفه»امام مالک و امام شافعی #ٌ سنت است و هوآظهر الروایتین عن آحمد. 

نزد امام اسحاق و داود ظاهری ۵ واجب است. 

اتشان از تخلیت بات استدلال هی کته 


جمهور نفی حدیث باب را بر نفی کمال حمل می کنند. كما فى قوله عليه السلام: «لا صلَاة لجار المسجد الا فى 
المَسجد» رواه الدارقطنی و دلایل ان تاویل به شرح ذیل می باشند. 


۱) وجوب تسمیه از هیچ روایتی قوی ثابت نیست. حدیث باب هم ضعیف است. 


۲ بسیاری صحابه کرام اد کیفیت وضوی آن حضرت را با تفصیل بیان کرده اند اما هیچ کس تسمیه راذ کر 
نکر دو انستا گر ست واجب بوده ما این حشبرات آن را ذ کر می کرد 

۳ از حضرت ابوهریره و... مرفوعاً مروی است: «من توضاً مذ کر اسم الله علی وضوته کان طهُورا لجَسّده 
ال: ومن توضاً وم یذ گر اسم له علیه کان طَهُورا لأغضائه». (سن دارقطنی وبیهقی) ازروی این حدیث وضو بدون 
تسمیه معتبر می باشد واين حدیث گرچه ضعیف است» ولی چون از طرق متعدد مروی است حسن لغیره قرار 
گرفته است. 

۴)دلیل دیگری بر عدم وجوب تسمیه طبق اصول احناف این است که تسمیه از اخبار آحاد ثابت شده است و 


با خبر واحد بر کتاب الله چیزی اضافه نمودن درست نیست. 
باب ما جاء في المَضْمَضَةَ والاستنشاق 


ها ا ی ام o og‏ 


عن سلمة بن فیس قال: قال رسول الله إا توضات فانتشر واذا استجمرت فأوتر 

(حضرت سلمه بن قیس 4ه می فرماید: رسول الیل ارشاد فرمودند:هرگاه وضو می گیری بینی ات را بشو و 
وقتی استنجا می کنی از سنگ های فرد (یعنی سه یا پنج ) استفاده کن. 

«مضمضه»عبارت است از حرکت دادن آب در دهان و«استنشاق» عبارت است از داخل نمودن آب در بینی 
و«انتثار» و«استنثار» عبارت است از خارج ساختن آب از بینی. 

حکم مضمضه و استتشاق در وضو و غسل: 

۱- نزد امام احمده‌امام اسحاق و ابن ابی لیلی ۸ مضمضه و استنشاق در وضو و غسل واجب اند این حضرات 
از حدیث باب دلیل می گیرند که در این حدیث برای استنثار صيغةٌ امر استعمال شده است و از همین حدیث 


وجوب مضمضه نیز ثابت می شود. چون هیچ کس قایل به فرق میان حکم مضمضه واستنشاق نیست. 


دلیل دوم ایشان روایت حضرت لقیط ین صبره درستن ابی داود می باشد ادا رات فَمَضمضر( قال الحاقظ فی 
الفتح: إن اسنادها صحیح) 
۲- نزد امام مالک و امام شافعی عم مضمضه و استنشاق در وضو و غسل سنت اند. 


استدلال شان از حدیث معروف: (عشرمن الفطرة» می باشد. در این حدیث مضمضه و استنشاق نیز وارد شده 


نیزدرحدیث اعرابی درابوداود آمده که رسول اکر م فرمودند: «توضاً ما مرک اللّ» ودرقر آن کریم امری 
در رابطه با مضمضه و استنشاق وارد نشده است. از این معلوم می شود که اینها واجب نیستند. 
شافعیه و مالکیه صیغه امرحدیث باب را برای استحباب قرار می دهند. 
۳- نزد احناف. سفیان ثوری و... در وضو سنت و در غسل واجب اند. 
دلایل احناف در باب وضو همان است که شافعیه و مالکیه استدلال می کنند و از دلایل قوی زیر نیز استدلال 


۱- در باب غسل حضرت «گنگوهی» ‏ از آیه: وإن کُنتم جُنبّا فاطْهروا؛ استدلال کرده اند که در این آی 
صیغه مبالغه بکار رفته است. اکنون این مبالغه یا کماً خواهد بود و یا کیفاًء زیادت کیفی معهود فی الشرع نیست. 
(در شرع سابقه ندارد) لذا لا محاله این زیادت از حیث کم خواهد بود و زیادت کمی دو صورت دارد: 

(۱)اعضایی که در وضو شستنی نیست در غسل شسته شود.‌مانند: سینه» شکم و ... 

(۲)اعضایی که دروضو شستن آنها مسنون است در غسل شستن آنها واجب قرار داده شود قسم دوم مبالغه 
چنین اقتضا دارد که مضمضه و استنشاق در غسل واجب قرار داده شوند. 

کل الله بالاستنشاق من الجنابة ات هقی ا هس وه هه وق 


صحیح است و مرسل نزد ما حجت است و بخصوص مراسیل محمد بن سیرین قوی ترین مراسیل می باشد» 


چنانچه علامه ابن تیمیه چ در« منهاج السنه» نوشته اند: «(ومحمد تن سیرین من آورع الناس فى مَنطقه» ومراسيلة من 


أصَح المراسیل و مراسیل محمد بن سيرين را شافعیه نیز قبول دارند. (کما صرح به النووی فی مقدمة شرح المهذب.) 

از قید«جنابت» در این حدیث واضح می شود که حکم مضمضه و استنشاق در حالت جنابت از حکم آنها در 
وضو اعلی تر است. بنابر این وقتی مضمضه و استنشاق در وضو سنت اند باید در غسل واجب قرار بگیرند. 

۳- امام دارقطنی از طریق امام ابوحنیفه ی روایت کرده که شخصی از حضرت ابن عباس تعد پرسید: اگر 
شخص جنب مضمضه و استنشاق را فراموش کرد چه کار کند. ایشان جواب دادند: «یمضمض ویستنشق ویعید 
الصلاة این حدیث قابل استدلال است. 

۴- اصحاب سنن از حضرت على 4 روایت مى کنند: «تحت كل شعرة جثاب عسوا السح ونوا البشرة 
ودر بینی نيزمو وجود دارد لذا شستن آن واجب است و وقتی استنشاق واجب باشد. مضمضه نیز واجب خواهد 
بود. لعدم القائل بالفصل. 

۳ O ۱ ۱ ۱ sS 

۶- علامه (س شبیر احمد عثمانی» ب در«فة فتح الملهم» می نویسد که شارع له ط8 لمس قرآن را برای غیر طاهر 
E‏ ی SVS‏ کر 
تفریق بین جنب و بی وضو دلالت دارد براین که حدث اکبر به سوی قسمتی از باطن جسم نیز سرایت می کند 
لذا در غسل» رساندن آب به هر آن جایی که رساندنش بدون حرج و مشقت ممکن است واجب است. 

قوله: وبعض ض آهل الكوفة: منظور ازاهل کوفه در اینجا احناف می باشند. امام ترمذی در هیچ جای کتاب خود 
قول امام ابوحنیفه را با نام ایشان ذ کر نکرده است. 

مولانا کشمیری 4 می فرماید: روش امام ترمذی این است که مسلک کسانی را در کتاب خود ذ کر می کند 
که اقوال آنها با سند متصل به امام ترمذی ‏ رسیده اند و چون مسلکک امام ابوحنیفه با سند متصل به امام ترمذی 
نرسیده بود» لذا مسلک ایشان را ذ کر نمی کند و هر گاه که ذکر می کند با لفظ اهل کوفه ذکر می کند. 


باب الْمَضمَضة وال نتلشاق من کف واحد 
ا آن ر رآ انی 3 مَضمّض واستنشق من کف واحد فعل دلک تلا 


انجام دادند وسه بار چن کردند). 


احمد چ می فرماید: ایشان خود را سه بار با نقره کشیدند و نقره ها را صدقه کردند و فرمودند: اشتریت نفسی من 
الله عزو جل. 

قوله:عبْدٍ الله ُن زَد: به این نام دو صحابی معروف اند یکی عبدالله بن زید ؛ بن عاصم 44 که راوی این حدیث 
می باشند. دوم عبدالله بن زید بن عبد ربه 4ه که حدیث اذان را روایت کرده اند و بجز ازحدیث اذان دیگر هیچ 
روایتی از ایشان منقول نیست. 

در مورد مضمضه و استنشاق روشهای مختلفی از فقها روایت شده است. این همه روش ها جایزاند البته در 
افضلیت اختلاف است: 

نزد امام ایو حنیفه ل «ست غرفات بالفصل» راجح و افضل است و هو روایه عن مالک و به قال الشافعی فى 
القدیم. 

قول جدید امام شافعی ِّ؛ این است که « ثلاث غرفات بالوصل» افضل است و هو رواية عن مالک . 

حدیث باب موّید امام شافعی ‏ می باشد. اما احناف از احادیث ذیل استدلال می کنند: 

۱- روایت شقیق بن سلمه در صحیح ابن سکن: «شهدت علی ابن آبی طالب و عثمان بن عفان توضاً ثلاثاثلاثا و 
آفردا المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هکذا رأینارسول الله توضاأ . (ذكره الحافظ فى التلخیص الحبیر). حافظ ابن حجر لب 
بعد از روایت این حدیث سکوت نموده است که نشانهٌ قابل استدلال بودن حدیث است و علاوه از این حافظ ابن 
سکن بر خود لازم کرده که حدیثی را که صحیح نباشد در کتابش نیاورد» این دلیل است بر اینکه این حدیث نزد 
ابن سکن صحیح است. 

۲- روایت طلحه بن مصرف عن أبیه عن جده: «فرآیته یفصل بین المضمضه والاستنشاق. (رواه آبوداودفی‌سننه : باب 
فى الفرق بين المضمضه و الاستنشاق وسكت عليه هودوالحافظ المنذری فى تلخیص سنن أبى داود فهو دلیل الصحة و صححه آخرون. كما نقله الحافظ 
صریح تر وارد شده است و فیه: «فمَضَمّض ا نشی تلا که مَاء جدبدا). 

EE aN SSE a SE E 
حضرت ابوبکر و عثمان» علی» ابوهریره عبدالّه بن زید و... چنین آمده است: «فْمَضَمّض اتا واستنشق ان این‎ 
الفاظ در ظاهر ((رسث غرفات بالفصل» را تایید می نمایند.‎ 


باب في تخليل اللَحْيَةَ 
عن سان تن بلال قال: ر أت عار بن اسر توضا فلل لحه فقیل که: أو قال: فلت له (أتحلل لخیتکت؟» قال: 
NSE‏ بل ی 
(حسان بن بلال می فرماید: من حضرت عمارین باسر رادیدم که وضو کرد ودرائنای وضو محاسنش را هم 
خلال کرد شخصی از وی پرسید یاحسان می فرماید: من خودم از عمار پرسیدم: آیا شما محاسن خویش راخلال 
می کنی؟ ایشان فرمودند:چه چیزی برای من از این کار مانع است درحالی که من شخصا رسول الله را در حال 
انجام دادن خلال محاسن دیده ام( 
در اینجا دو مسئله وجود دارد: ۱- غسل اللحيه ۲- تخلیل اللحبه. 
مسئله غسل لحیه بدین تفصیل می باشد: 
۱- به بن موهای لحیه خفیفه آب رساندن واجب است. 
۲- شستن لحیه مسترسله بالاتفاق واجب نیست. 
۳ لحیه کثه غير مسترسله را بطور کامل شستن واجب است. 
تخلیل لحیه نزد امام اسحاق واجب است» نزد امام شافعی و امام ابویوسف مسنون است و نزد امام ابوحنیفه و 
امام محمد و جمهور مستحب است. قول مفتی به نزداحناف قول امام ابویوسف است. 
باب ما جاء في مسنح الرأس أنه یبدا بمقذم الرأس إلى موّخُره 
عن علد الله ِن زید آن رسّول الا مسح رأسه بيده فاقبل بهما ودب بدا بمقدم رأسی تم ذهب بهما ای فا 
ثم دما حتی رجح |ٍلی المگان النری با مه ثم عسل رجلیه. 
(رسول الله سر خویش را با هردو دست مسح کردند» پس هردو دست را به جلو وعقب بردند»(مسح را) از 
قسمت جلو سر آغاز فرمودند. سپس آنها را به جانب پشت گردن بردند» بعد آنها را برگرداندند تا اينکه به همان 


نقطه ای که از آنجا آغاز کرده ودند عود کردنده سپس پاهای خویش را شستند.) 


قوله: فاقبل بهما وأذبر: ازاین جمله درظاهرچنین بر می آید که آن حضرت مسح سر را ات مین اغا 


فرموده اندهاما جمله بعدی یعنی «بداً بمقدم رأسه» به صراحت دال است براینکه حضرت مسح را از 
جلوس ر آغازفرمودند» لذا قسمت اول این حدیث در ظاهر با آخرش تعارض دارد 
جواب: در جملۀ اول «واو) برای مطلق جمع است نه برای ترتیب و علت مقدم کردن «اقبال» این است که 
اهل عرب وقتی «اقبال» و «ادبار؛ رادر عبارت جمع می کنند معمولاً اقبال را مقدم می کنند اگر چه ترتیب وقوعی 
برعکس باشد. چنانچه امرء القیس(شاعر معروف زمان جاهلیت) می گوید: 
مکر مفر مُقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من عل 
نزد جمهور آغاز کردن مسح رس از ناحیه جلو مسنون است» نزد «وکیع بن الجراح» از پشت سر ابتداکردن 


دلیل ایشان روایت حضرت «ربیع بنت معوذ» در باب بعدی است: اد بمُؤخر رآسه نم بمقدمه 


نزد جمهور این احادیث محمول اند بر بیان جواز و این اختلاف صرفاً در افضلیت است و از این نظر روایت 
«عبداللّه بن زید) | راجح است» چون بر مسلک جمهور به طور صریح دال است و نیزبه گفته امام ترمذی له اصح ما 
فی الباب است. 
باب ما جاء له دا بمُوَّخْر الرآس 
عن الوم بت مخ ابن عفرا «أنْالّبی سح برآسه ترتین» بدا مموخر رأسی تم , مدمه ویادیّه کلیّهمه 
ظهُورهما وبْطونهمًا. 
(رسول الله سرمبا رک خویش را دو بار مسح فرمودند» مسح را از پشت سر آغاز فرمودند» بعد قسمت جلو سر 
وهردو گوش هم پشت شان وهم داخل شان رامسح فرمودند). 
دراین حدیث جمله بدأ بِموخر رأسه درظاهر بیان است برای «مَریْن» لذا مرتین دومسح مستقل نبودند» بلکه 
منظور این است که رسول الله جهت انجام دادن مسح کل سر دست ها را یک بار به جانب جلو سر کشیدند وبعد 
به جانب پشت سر کشیدند. (تحفه ومعارف). 
باب ما جاء أن مسنح الرس مر واحدة 
عن الربیم : بشت معوذ ابن عفراء أنها رأت ای یتوضا قالّت: مسح رآسه ومسح ما أفبل مثف وما أدب وصدغیّه 
وأدنيه مرة واحدةا. 
(ربیع بنت معوذ بن عفراجا رسول الله لرا درحالت وضو گرفتن دید» وی می فرماید: آن حضرت سر 
مبارک خویش رامسح کرد؛ قسمت جلو وقسمت عقبی سر هردو گیجگاه وهردو گوش رایک بار مسح فرمود). 
طبق قول علامه علی قاری ۶ نزد امام ابوحنیفه امام مالکك امام احمد ۶ وجمهور مسح رأس تنها یک 
بارمشروع است. 
قول مختار امام شافعی ٌِ این است که سر را سه بار مسح کردن سنت است. امام ترمذی 4 قول امام 
شافعی ‏ را مطابق با قول جمهور قرار داده است» به احتمال زیاد این قول غیر مشهور امام شافعی ل است 
حدیث باب ربیع بنت معوذ دلیل احناف وجمهور علما است وعلاوه از این احادیث بسیار دیگری نیز دلیل مسح 


و مه عور مس و س ت ر 


یک بار هستند. چنانکه امام ترمذی ‏ می فرماید: «وقد رزوی من غير وجه عن النبى أنه مسح برأسه مرة واحد حدة) 
امام شافعی ب از حدیث حضرت عثمان: «وَمَسَح رَأسَهٌ انا (رواه ابوداوود) دلیل می گیرند. 
کف بار دلالت میکند نانک خود امام پوداود این حدیٹ را گنه رد می کید Le‏ 


کلها ل عل ال اي آنه 7 انم کرو اة 317 وقالوا فیها: ومسح ولم د روا غ کہا 
ذکروا فی غیّره». 


عن عبد ال ی رده رآی النبى توضا واه مسح رَأسَة بمام غر فضل يديه 

(حضرت عبد الله بن زید 4ه رسول الله را دیدند که حضرت وضو گرفتند وسر مبارک خویش را باآب تازه 
نه با آب باقیماندهٌ دست ها مسح فرمودند). 

جمهور برای مسح رأس ماء جدید را شرط قرار می دهند اما نزد احناف آب جدید صرفاً سنت است. 

جمهور از حدیث باب دلیل می گیرند ولی این حدیث مخالف احناف نیست چرا که با این حدیث فقط 
سنیت ابت می شود نه وجوب. 

دلیل عدم وجوب حدیث ربیع بنت معوذ است در سنن ابی داود: «مَسَح برآسه من فضل مَاءٍ کان فی یده؛اين 
حدیث درسنن دارقطنی با این کلمات وارد شده است: «وَمَسح رأسه بل يديه به) (مکتبه شامله) 

دلیل دوم حدیث حضرت ابن عباس لد است: «آن النبی #5 توضاً مرة مرة ومسح رأسه ببلل یدیه» (ذ کرالاقران لابی 
الشیخ. مکتبه شامله) وذ کره ابن حجرفی التلخیص الحبیربلفظ: مسح ببلل کفیه) اگر آب جدید شرط بود آن حضرت ل ھر گز با آب 
باقی مانده مسح نمی کرد. 

واضح شود حدیث باب از طریق ابن لهیعه نیز روایت شده است ودر آن «بما غبر فضل یدیه» وارد شده که 
معنایش چنین می شود: «آن حضرت باآب باقی مانده دست مسح فرمودند) در این صورت این حدیث دلیل 


احناف می گردد؛ اما امام ترمذی ‏ این طریق را مرجوح قرار داده است وظاهر نیز همین است که در اینجا راوی 


یا کاتب دچار اشتباه و 
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قوله: بما غبر فضل یدیه: واضح شود دراین جمله ما » موصوله و«غیَر » فعل ماضی به معنی «نَقّی» است و« فضل 
یَدَیّه» مجروراست چون بدل است برای «ما عبر 
باب مسنح الأذنين ظاهرهما وباطنهما 
اعرن ا کاس آن ال مسح برأسه وأدْتیّ ظاهرهما ویّاطنهما» 
(حضرت ابن عباس نش می فرماید: رسول الله سر مبا رک و گوش هایشان هم پشت گوش ها وهم داخل 
آنها رامسح فرمودند.) 
این حدیث در بیان کیفیت مسح گوش ها مجمل است. حدیث نسائی» ابن ماجه صحیح ابن حبان و... دراین : 
زمینه واضح تر است. چنانکه درسنن نسائی چنین آمده است: ثم مسح برآسه ای باطنهما بالسبابین وظاهرهما 
اميه ودرحدیث مقدام بن معدیکرب درسنن ابوداود چنین آمده است: «وأذخل آصبعیه فى صمّاخی دنه 
باب ما جاء أن الأذنین من الرآس 
نزد شافعیه وطبق یک روایت نزد امام مالک وامام احمد ۶ برای مسح اذنین باید آب جدید برداشته شود. 


نزد احناف.سفیان وری» عبداله بن مبارک و امام احمد و... گوش هارا با آب باقیمانده سر مسح کردن سنت 


احناف از حدیث باب «الأذنان من الرأس» دلیل می گیرند. حافظ زیلعی در «نصب الرایه » می نویسد که این 


حدیث از ۸ تن از صحابه کرام مروی است که عبارت اند از: ابوامامه» عبدالّه بن زید. ابن عباس» ابوهریره» 
ابوموسی؛ انس ابن عمر وعایشه د 

علاوه از این در احادیث ۴ صحابی چنین آمده که رسول الله برای اذنین ماء جدید برنداشتند. بدین ترتیب 
جمعاً ۱۲ روایت موید احناف مى باشند و هذه الروایات و إن كان بعضها ضعیفاً ولکن ینجبر ضعفها بالأحاديث 
الصححه. 


1 


نیز امام نسائی درسنن خویش برای این مسئله چنین استدلال نموده است که درحدیث آمده 9 «فاذا مس 


برأسه خرجت الحطیّا من رأسه حتی تحرج من أَذنیه»» ازاین به صراحت معلوم می شود که گوش ها تابع سرانده 


لذا آب سر برای آن ها کافی خواهد بود. 

حضرات شوافع از حدیث حضرت انس که در معجم صغیر واوسط طبرانی وارد شده دلیل می گیرند: «وأخدذ 

جواب: راوی این حدیث عمرین ابان را حافظ ذهبی ‏ مجهول قرار داده است. (کما فی مجمع الزواند) 

ایا اگر این حدیث انت باشد محمول خواهد بود بر ضورئی که ثری دست ها از نين رفته باشد. 

جواب دیگر اینکه این حدیث محمول است بر بیان جوازه زیرا برداشتن آب جدید نه شرط است ونه سنت» 
بلکه جایز است. 

باب في تخلیل الأصابع 

عن عاصم بن قط ن صبره عن آبیه قال: قال الب : إذا توضات فخلل الأصابع» 

(رسول الله ارشاد فرمودند:وقتی وضومی گیری انگشت هاراخلال کن) 

بعضی از اهل ظاهر از این حدیث استدلال نموده تخلیل اصابع را واجب قرار داده اند اما نزد جمهور این امر 
برای استحباب است» زیرا بسیاری صحابه کرام کیفیت وضوی آن حضرت را بیان کرده اند. اما از میان شان فقط 
تعداد اند کی تخلیل اصابع را ذ کر کرده اند. اگر واجب بود همه آن را ذ کر می کردند 

علاوه از این در حدیث مسئ فی الصلاة آن حضرت تخلیل اصابع را ذ کر نکرده اند حال آن که در آن حدیث 
واجبات وضو به طور خاص بیان شده اند. 

تخلیل اصابع نزد امام ابوحنیفه و امام احمد مسنون است. و نزد امام مالک و امام شافعی مستحب است. 

عن الشنتوّره ن شداد الفهری قال: ریت ابی إذا توضاً دلکت آصابع رجلیه بخنصره؛ 

(مستورد بن شداد فهری می فرماید: من رسول الله را می دیدم» وقتی وضو می گرفتند انگشتان پاها را با انگشت 
کوچک می مالیدند) 

از این حدیث فقهای کرام این مسئله را استنباط نموده اند که مسح پاها با انگشت کوچک انجام داده شود 


باب ما جاء ویِل للأعقاب من الثار 
قال: ويل للاعقاب من انار 
این حدیث در اینجا مختصراً آمده است» در صحیح مسلم با تفصیل چنین آمده است: حضرت عبد الله بن عمر 
می فرماید: ما به اتفاق رسول الله از مکه به سوی مدینه باز گشتیم» درمسیر راه به آبی رسیدیم» بعضی صحابه زودتر 
رفته برای نماز عصر با عجله وضو گرفتند وقتی ما به آنجا رسیدیم دیدیم که پاشنه پاهای بعضی از آنها خشک 


اند» پس رسول الله ارشاد فرمودند: «وَیْل للاغقّاب من النّار أسبغُوا الْرْضوء» (تباهی یعنی آتش دوزخ است برای 


پاشنه پاها»ء‌وضوراکامل کنید). 

«ویل» به تصریح سیبویه برای کسی به کار می رود که در هلاکت افتاده باشد و«ویح» برای کسی به کار می 
رود که نزدیک به هلاکت باشد. 

عبارت النص این حدیث دال است بر اينکه در وضو نباید پاشنه پاها خشک بمانند. بلکه باید بطور کامل شسته 
احادیث فراوان دیگری نیز در مورد غسل رجلین یافت می شود. 

وظیفةٌ رجلین چیست؟ غسل رجلین يا مسح رجلین؟ در این مورد سه مذهب نقل شده است: 

۱- اهل سنت می گوید: در وضو شستن پاها فرض است و مسح آنها جایز نیست. 

۲ - شيعه امامیه حکم رجلین را مسح قرار می دهند. 

۳ - از ابن جریرطبری» ابوعلی جبائی معتزلی و داود ظاهری منقول است که غسل و مسح هردوجائزاست. 

علامه ابن القیم ‏ می نویسد: این مسلک سوم از هیچ عالمی سنی ثابت نیست لذا اهل سنت بر مسلک اول 
اجماع دارند. در اصل نسبت مسلک سوم به طرف داود ظاهری صحیح نیست واین ابن جریر طبری شيعه است نه 
سنی. چون به نام ابن جریر طبری دو شخص معروف اند: ۱- یکی امام ابو جعفر ابن جریر طبری نويسندة 
سنت موافق است لذا از اهل سنت هیچ کس قایل به مسح رجلین نیست. لذا اصل اختلاف بین اهل سنت و شيعه 
امامیه می باشد. 

امامیه از قرأت جر: « واشسځوا برعُوسکم» استدلال می کنند. 

اهل سنت حوابات متعددی از این استدلال داده اند: 
۱- جر «اُرْجُلگم» برای جوار است همچنان که جر «خرب» در« جُخْرٌ ضب خرب» برای جوار است ودر اصل 


بايد مرفوع باشد چون صفت است برای «جحر» دراینجانیزدر واقع «آرجل» عطف است بر «آیدی» نه بر «(رءوس)». 


۲ قراءعت جر محمول است بر حالت تخفف (موزه پوشیدن) و قراءعت نصب برحالت عادی 
جا( 


«ارجل عطف است بر«رژس yy‏ 
بود ولفظ مسح به کثرت به این معنی استعمال می شود چنانکه قول «حسن بصری) | است» E‏ 


بعنی E‏ 
علاوه از این مسح بمعنی امرار اليد المبتله (مالیدن دست تر) اصطلاح زمان بعدی است و اگر نه در ابتدا 


۴ در این آیه صنعت تضمین بکاررفته است. معنی تضمین این است که معمول عامل محذوف بر معمول 
عامل مذ کور» عطف کرده شود. دراین زمینه مثال های زیادی در کلام عرب وجود دارد مثل شعر معروف 


با لیت شیخک قد غدا 


متقلدا سیفا و رمحا 
رابت این «رمحا) محذوف است و اصل جمله این طور بوده است: «متقلداً سيفاً و اما شتا ». لذا آبه 


فوق نیز در اصل اين طور بوده است: «وامسحوا برژسکم مع غسل آرجلکم 


«فتح الباری» در جواب شان می فرماید که رجوع این حضرات از ین قول به اثبات رسیده است و برای ا ك قول 
«عبدالرحمن ابن لیلی» را از« سنن سعد بن منصور» ذکر کرده که: اجمع اصحاب رسول الله على غسل القدمین 
باب ما جاء في الوضوء مره مره 

عن ابن عباس أن النبى توضاً مرة مر5ا. 

EAE‏ شک سل رک از رهش بعنی اعضای وضو را 
یک یک بار شستند. 

امام ترمذی چ در اینجا 


پنج با ۱ ب ترتیب وار قایم کرده اند مقصدشان بیان کردن تعداد غسل اعضای مغسوله 
است و این همه صورت هابه اتفاق ائمه جایز هستند به شرطی که تمام اعضا به طور کامل شسته شوند. البته چون 
معمول آن حضرت 4٤‏ سه بار شستن بود لذا تثلیث(سه با 


باب في وضوء البي َيف کان 
بى حية قال: ریت علیا علیا توضاء فغسل کفیه حتی آنقاهماه تم مضمض تاه واستنشق 


ناه ول وجهه تا 
وذراعیه اا ومسح برآسه 1 تم سل قدمیه ۳ الکعبین » ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو ائ 
«أحببت أن أريكم کر + کان طهور رسول اللّ. 


کحم 
3 قا 


۳ج قال: 
(حضرت ابوحبه می فرماید من حضرت علی را ديدم که وضو گرفت» پس هردو کف دستش را شست تا 


اینکه آنها را تمیز کرد آنگاه سه سه بار مضمضه واستنشاق کرد وصورتش راسه بار ودستهایش راسه بار شست 
وسر خود را یک بار مسح کرد سپس هردو پاها را تا مج پا شست» سپس ایستاد وآب باقیمانده وضو را درحالت 


استاده نوشید وبعد ارشاد فرمود من دوست داشتم که به شما نشان بدهم که رسول الله چگونه وضو می گرفت) 


در این باب روش کامل وضو گرفتن آن حضرت بیان شده است و حدیثی که عمل آن حضرت رابا تمام 


جزئیاتش بیان کند دراصطلاح محدئین حدیث جامع نامیده می شود امام ترمذی ی در این باب حدیث حضرت 
علی را تخریج نموده است» این حدیث با تمام جزئیات خود دلیل احناف می باشد. 
قوله: فأخذ فضل طهُوره فثربهٌ وه قائمٌ: بعضی از علمابنابه این حدیث نوشیدن فضل وضورادرحالت ایستاده 
وهمچنین نوشیدن آب زمزم را بدیل اینکه ازرسول اکرم درحالت ایستاده ثابت است افضل می دانند. 
باب في الْضنح بَعْد الوضوء 
غ ان روان الف قال: جاءنی جبر یل فقال با محمد رد بات فانتضح. 


(رسول الله ارشاد فرمودند: جبریل نزد من آمد و گفت: ای محمد! هرگاه وضو گرفتی چند قطره آب بر ازارت 


قوله: السلمی: بفتح السین و کسراللام منسوب است به طرف بنی سلمه. دربعضی نسخه ها «سلیمی» با ياء نوشته 
است که منسوب است به طرف «بنی سلیمه » وآن شاخه ای ازقبیله ازد می باشد» بعضی راوی سْلّمی (بضم السین 
وفتح اللام) می باشند» آنها منسوب اند به طرف بنو سُلیم(بضم السین), 

قوله: إدا توضأات فانتضح: اکثرعلما گفته اند که معنی «انتضاح» این است که بعد از وضو بر شلواریا شرمگاه 
چند قطره آب پاشیده شود و حکمتش این است که با این کار وساوس دفع می شود واین امر هم برای استحباب 
است. برای وجوب نیست. 

حدیث باب گرچه بنا به ضعف حسن بن علی هاشمی ضعیف است ولی چون شواهد متعدد دارد که به طرف 
بعضی از آنها امام ترمذی نیز اشاره فرموده است» لذا این حدیث بی اساس نیست. به طور مثال دو حدیث در ذیل 
ذکر می شود: 

۱- حدیث حکم بن سفیان درسنن ای داود وابن ماجه: أنه ری ول الله وض تم أخذ كما من ماب فنضح 
به ف رجذ). 

۲- حدیث ابن عباس درمصنف عبد الرزاق: اله شکی اله رجُل» فقال: ی اون فی الصلاه یل لى آن 
بذکری بقل ال ال ال الشیطان: إل یره کر الاشمان کرب آله ق آخدته اذا ترات قانضح رکه بالعاي 
ان وَجَلت فقّل هو من الْمَاء ففعل لک ال رل فذحب (گذا فى رح یراج آخمد (تحفذ الاحوذی) 

علاوه از این این مسئله به باب فضایل تعلق دارد» لذا ضعف قلیل برایش مضر نیست. 
باب في اسباغ الوضوء 
«عن آبی هریرةَآنٌ رَسُول اللا ال: آلا ادلکم علی ما یِمخو ال به الحطایا رقم به الدرجات؟ قالو: بى یا 
رسّول اللّه قال: إسباع الوضوء على المکاره وكثْرة الط إلى المسّاجد. وانتظار الصلاة بعد الصلای فلکم الرباط؛ 
(رسول اله ارشاد فرمودند: آیا شما رابه اعمالی که در اثر آنها الله عزوجل گناهان راخط زده ودرجات انسان 
را بلند می فرماید. راهنمایی نکنم؟ صحابه عرض کردند: بله یا رسول الله! حضرت فرمودند: تکمیل نمودن وضو 
درشرایطی که انسان وضو را ناپسند می کند» کثرت گام ها به طرف مساجد وبعد از خواندن نماز منتظر نماز بعدی 


شدن» همین است حفاظت از مرزها(ی اسلامی). 

درطریق دوم این حدیث کلمات: فذلکم الرباط سه بار تکرار شده است. 

منظور از خط زدن ومحو نمودن» مغفرت نمودن گناهان است ونیز ممکن است منظور محو نمودن گناهان 
از دفتر کراما کاثبین باشد که نتیجه اش همان بخشوده شدن گناهان است. 

مکاره جمع مره (بفتح المیم) است ومراد حالتی است که انسان وضو را ناپسند می کند. مانند سرمای 
a‏ 

باید دانست که « إِسْباع الوضوء» سه صورت دارد وحکم هر یکی جدا می باشد: 

۱- اعضای وضو را یک بار به طور کامل شستن» این صورت فرض است. 

۲-اعضای وضو را سه بار شستن. این سنت است. 

۳- تثلیث الغسل مع الاطالة. یعنی اعضای وضو را سه سه بار شستن و کمی بالاتر از محل فرض شستن. این 
صورت مستحب است. 


قوله: وانتظار الصلاة بعد الصلاة: معنی اش این است که ذهن انسان به طرف مسجد باشد» برابراست که داخل 


مسجد باشد با بیرون ازمسجدوموید این تفسیر حدیث صحیحین است: ی للم له فی طلّ يوم لا طل إلا له 


دراین حدیث شخص مذ کور این طور تعریف شده است:« وَرَجْل ليه مق بالمسّااجد» 

قو ال ا ا کزون.از شززفای ای ات ون بات سین کال مشک ای تیه سار 
این سه عمل با عمل رباط تشبیه داده شدند و در اجر و فضیلت با آن مشابه قرار داده شدند. 

باب المتدیل بعد الوضوء 

قوله: المندیل: از تال به معنی چ رک است» ندل یندل(کفرح)ت يَده: دستش چ رک شد. مندیل: بکسر المیم 
وفتحها ومندل مثل منبر:دستمال. پارچه ای که با آن عرق وجز آن را پاک می کنند. در ظاهر علت نامگذاری اش 
ی 

«عن عائشة قالت: كان لرسول الله خرقة بنشف بها بعد الوضوء». 

رم EE E‏ 
هایش رابا آن خشک می کردند) 

عن اف ِن جبل» قال: ریت سول الله #5 إذا توضاً مسح وَجهه بطرف توب 

اک ی جازم ور ر الا که وقتی وضو می گرفت چهره اش را با گوشه لباس 
خود پاک می کرد). 

استعمال حوله بعد از وضو از دید گاه سعید بن المسیب وامام زهری ا ا مکروه است. 


نزد امام مالک وامام شافعی ۵۶ مباح است» قول مفتی به نزد احناف نیزهمین است. 


دلیل جمهور احادیث باب اند واین دوحدیث گرچه ضعیف اند» چون در حدیث اول رشدین بن سعد وعبد 
الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ودرسند حدیث دوم ابو معاذ سلیمان بن ارقم ضعیف هستند» ولی چون این مفهوم 
در احادیث متعدد با طرق متعدد روایت شده است. لذا این نوع احادیث از حیث مجموع قابل استدلال گرد يده 
اند. 


2 01 4 مه و و مر و‎ o 


دلیل سعید بن المسیب وزهری حدیث صحیح بخاری است: الت وة وضعت للنبى 4 سلا. .. ودر ادامه می 


0 مس ۵ ع ک0 سا م مس مر مس or‏ 


فر ماید: فناولته وبا فم یأخذه فانطلّق وهو ینفض یدیه. (باب فض این من سل عن الجنابة) 
جواب: این حدیث محمول است بر بیان جواز یا ترد (تحصیل خنکی) 


استدلال دوم این حضرات را امام ترمذی چنین ذکر کرده است: «إن الوضوء بُوزن» یعنی آب وضو در روز 


قیامت وزن کرده می شود وسبب فزونی اجر می گردد. لذا اگر خشک کرده شود قابل وزن نخواهد بود» اما این 
نخواهد بود» زیرا اگر در آن لحظه خشک کرده نشود بعد از دقایقی به طور قطع به خودی خود خشک خواهد 


وس ۲ 
سول الله من 
شریک که واه ا ۱ ۳ ۱ 


۳ اقا 
( کسی که وضو بگیرد و وضویش را به نحو احسن انجام بدهد. آنگاه چنین بگوید: أَشهّ أن لا له الخ هشت 
درب از بهشت برایش گشوده می شود. از هر درب که بخواهد می تواند به بهشت داخل شود) 
بعد از وضو سه نوع اذ کار از احادیث ثابت است: 
شاد وله حل د التوابين» واخعلّنی من لمتطرین (رواه الترمذی ورواه مسلم من غير زيادة الم 
اجْعَلنِى .الخ) 
۲ الم اعْفِر لی ذبی ووس لی فی ذاری وبا رک لی فی رڑقی. (رواه النسائی و ابن السنی)» ابن السنی قایل 
است که این دعا در اثنای وضو خوانده شود و نزد امام نسائی بعد از وضو. (کذا فی شرح الحصن الحصین.) 
۳ اک للم و یک بحم دكت لا له 1 آنت»وخ دک لاشریکک لکک استغف رك وأتو ب الیکث. (رواه ابن السنى فى 
عمل البوم و الليله). ۱ ۱ 
غیراز این سه دعا دعاهای دیگری که در وقت شستن هر عضو خوانده می شوند.مانند هنگام مضمضه 
خواندن: «لَْمٌ آعنی علی تلاوة الفرآن وذ کرک وشک رک وخسن عبادتک». هنگام استتشاق خواندن: «للهم 
آرشتی ا ا ولا رختی ر ار الخ ردالمحتار) از قرآن و حدیث ثابت نیستند» به همین دلیل بعضی اهل 
ظاهر آنا را کذب: مختلق گفته اند مقر دشان همین است که از حدیت انت پستنده نه اینکه خوانان آنها ان 


مرح ما بء 


«(عن سفيتة أن لبیل کان بتوضا الم ويغتسل بالصاع». 
(حضرت سفینه ب می فرماید: رسول الله با یک مد آب وضو می گرفت وبا یک صاع آب غسل می کرد). 


قوله: عن سفینة: اسم گرامی اش مهران است» خادم رسول الله بوده یک بار در سفر بار سنگینی برداشت» ازآن 


وقت به لقب «سفینه» معروف شد. 
فقهای عظام بر این سه نکته اتفاق نظر دارند: 
۱- برای وضوو غسل مقدار خاصی از آب شرعاً مقرر نیست» بلکه هر اندازه آب کفایت کند استعمال آن 
جایز اسه بشرطی که از اسراف پرهیز شود. 
۲- رسول الله معمولاً با یک مد آب وضو می گرفتند و با یک صاع غسل می کردند. 
۳- یک صاع مساوی است با چهار مد. 
البته در مقدار مد اشتلاف شده است: 
E EEE‏ یک مد مساوی است با یک رطل و 
ثلث رطل و با این حساب صاع با پنج رطل و ثلث رطل مساوی می شود. 
نزد امام ابوحنیفه» امام محمد و اهل عراق و طبق یک روایت نزد امام احمد یک مد برابر با دو رطل و یک 
صاع مساوی با هشت رطل می باشد. 
شوافع و... از تعامل اهل مدینه استدلال می کنند» به دلیل اینکه در زمان امام مالک در مدینه طبه مطابق 
مسلک امام مالک مد مساوی با یک رطل و ثلث رطل و صاع برابر با پنج رطل و ثلث رطل بود. 
احناف از روایات ذیل E‏ 
فأتی ب قات عائشة: «کان ابی ل TT‏ ». قال مجاهد: کر اا با 
آرطال عشرة آرطال». در صورت شک عدد اقل متیقن است که هشت رطل می باشد. 
۲- امام نسائی از موسی جهنی روایت می کند قال: اتی مجاهد بقدح حزرته تمان 
ک : «أن رسول الله کان يغتسل مثل هذا. 
با این روایت شک روایت طحاوی نیز زایل می گردد. 
۳- در مسند احمد از حضرت انس" مروی است: «كان رسول الله يتوضاً بالمد رطلين و بالصاع ثمانية آرطال». 
این حدیث اگر چه سنداً ضعیف است ولی اول بنا به تعدد ی اول این 


م مر و 


حد یت را امام ابوداود نیز با این کلمات روایت کرده است: « کان ابی ب وض بان ۽ يسح رَطليْن» امام ابوداود براین 


روایت سکوت نموده است که دلیل براین است که این حدیث از نظر وی صحیح است. 
باب رَاهية الاسراف في الوضوء 
عن ابی بن کفب عن النبى 45 قال: «ٍن لوضوء شیطانه يقال له: الوگهان فاقوا رَسوّاس الماء». 
(بدون شک و شیطانی دارد که به او «ولهان» گفته می شود. لذا از وسوسه«ولهان» در مورد آب پرهیز کنید) 
«ولهان»از وله یََله(س- ض) ولهاً به معنی متحیر وسر گشته شدن گرفته شده است. 
صاحب:«مجمع البحار» می فرماید: شیطان وضو بدان خاطردولهان» نامیده شده است که انسان را حیران و 
س رگشته نموده ودرشک می اندازد که آیاآب به عضو رسیده است یا خیر وآیا وضویش انجام گرفته است یا خیر؟ 
این حدیث برممنوعیت اسراف در وضو دلالت می کند. 
اب الوضوء کل صلاة 
عن عمرو بن عامر الأنصاری قال: سمفت آلس بن مالک ول گان الىك یتوضاً عند کل صلای قلت: 
«فانتم ما کنتم تصنعون؟» ال (کنا تصلی الصلوات كلا بوضوء واحد ما لم نحدث». 
(حضرت انس < می فرماید: رسول الله در موقع هر نماز وضو می گرفت» عمروین عامر می فرماید: من 
گفتم: خود شما چگونه عمل می کردید؟ حضرت انس 4 در جواب گفت: ما تمام نمازها را تازمانی که وضوی 
ما نمی شکست. با یک وضو می خواندیم). 
از روایت ابوداود چنین معلوم می شود که در ابتدا برآن حضرت وضو لکل صلاة واجب بود بعداً منسوخ شد 
لذا ممکن است که حدیث الباب متعلق به همان زمان باشد واگراین واقعه متعلق به زمان بعدی باشد محمول 
خواهدبود بر استحباب. 
بنابر حدیث فوق وامثال آن نمازهای متعددرا با یک وضو خواندن جایز است.چنانکه علامه نووی وغیره 
نوشته اند که برواجب نشدن وضو بدون حدث اجماع شده است. 
قوله: فقال: «هذا استاد مشرقئ): محدئین سندی را که بر اهل حجاز مشتمل باشد «اسناد مغربی» و آن را که بر 


اهل کوفه واهل بصره مشتمل باشد «اسناد مشرقی» می نامند» علامه نووی می فرماید: قوت وضعف حدیث به ثقه يا 


و € دارد. نه به مشرقی يا مغربی بودن سند آن, لذا در اینجا هدف هشام بن عروه با این جمله 


تضعیف نمودن این حدیث نیست. این حدیث بدون شک ضعیف است اما نه بخاطر مشرقی بودن سندش» بلکه به 
علت ضعف راوی اش یعنی عبد الرحمن بن زياد بن انعم افریقی. 
بای ع حاه که ی وشوو تام وا 


3 
ما ها هه مس مه مر م2 


هس سم سم a o‏ ا ۶ م2 ت ی امس ا کے or‏ و ہے 6 م2 
«(عن سليمان بن بريدة» عن ابيه» قال: کان النبی 5 توضاً لکل صلاةء فلما کان عام الفتح صلی الصلوات كلها 


م © 2 م سوه و 


و ا ج ومسح على خی ققال عمر: الک فعلت شا لم تکن فعلته؟ قال:عمدا فعلته» 
( حضرت بریده ا می فرماید: رسول الله 5 (در آغاز) برای هر نماز وضو می گرفت» اما درسال فتح مکه 


تمام نمازها را بایک وضو خواندند وبر موزه ها مسح فرمودند» حضرت عمر 4 عرض کرد: یا رسول الّه! شما 


امروز کاری را انجام دادید که قبلا چنین نمی کردید؟ حضرت فرمودند: من قصدا این طور کردم.) 
باب في وضوء الرجل والمَرأة من |ناء وّاحد 
«عن ابن عباس انض قال: حدئتنی E‏ فالت: کت أعتسل ابو رسول ال من |ناء واحد من الْجنابة؛. 
(حضرت میمونه غا می فرماید: من ورسول الله با هم از یک ظرف غسل جنابت را انجام می دادیم). 
باب کراهية فضّل طهور المرأء 
ن رل میاه ال ّى رل ال تلور ارو 
(شخصی از قبیله بنی غفارمی فرماید: رسول الله از استعمال آب باقی مانده زن منع فرمودند.) 
منظور از این شخص غفاری» حکم بن عمرو غفاری می باشدچنانکه در حدیث بعدی در همین باب تصریح 
دات 
باب الرحَصة في ذلك 

ان ابن عباس تشد قال: سل بعض آزواج الى فى جفنت فآراد رَسُول اله 3 أن یتوضاً من َقالت: «یا 

سول ال ات نت جنبا»» فَقّال: زا 


(حضرت ابن عباس ند می فرماید: یکی از همسران رسول الله در کاسۂ بزرگی غسل جنابت انجام داد» بعداً 


رسول الله خو استند از آن آب وضو بگیرند» همسرش عرض کرد: ا رسول اه ! من جنب بوده ام ( حضرت 


1 ع عا 5 £ 
ن الماء لا يجنب». 


فرمودند: آب جنب نمی شود). 
صراحت کلمه میمونه وارد شده است. (تحفه) 

قوله: لایْجنب: این کلمه به ضم ياء وکسر نون از باب افعال است و یْجنبٌ با فتح ياء وضم نون از باب 
صر خواندنش نیز جایز است. (تحفة الاحوذی) 

این مسئله صورت های مختلف دارد: 

۱ استعمال فضل طهور الرجل للرجل. 

۲ استعمال فضل المرأة للمرأة. 

۳استعمال فضل المرأة للرجل. 

۴ استعمال فضل الر جل للمرأة. 

بازهریکی از این صورت ها از دوحال خالی نیست: یااستعمال معا خواهد بودیا متعاقباً. نزد جمهور فقها این 
همه صورت ها جایزانده اما نزد امام احمدوامام اسحاق ا وضو یاغسل با فضل طهورالمرأه مکروه است 


مه ام 


جمهوراز حدیث حضرت ابن عباس یتشد دلیل می گیرند: حدئتّنی ميمونَهٌ قالت: كنت أغتسل آنا ورسول اللّه من 


اناء واحد من الجنابة؛. از این حدیث جواز اغتسال معا ابت می شود وجواز استعمال الفضل متعاقباً از روایت دوم 


۵ ملاع 


حضرت ابن عباس تشد ابت مى شود: قال: اغتسل بعض آزواج النبى #5 فى جفنة. فأراد رسول الله أن يتوضاً 


خر سرام هو ها و 


ن الماء 1 یجنب). 


مله فَقَالّت: ا وول اللّه! کلت جنبا؛ فقّال: ) 


1 
امام احمد وامام اسحاق ۵۶ ازحدیث حکم غفاری دلیل می گیرند: قال: تهی رسول الله عن فضل طهور المرأة. 
جواب جمهورعلما: این حدیث محمول است بر کراهت تنزیهی. (کما قاله الحافظ فی فتح الباری) 
مولانا انور شاه کشمیری ی می فرماید: این نهی در واقع به باب معاشرت تعلق دارد» چون زنان عموماً به مسئله 
طهارت ونظافت کمتر از مردان توجه واهمیت می دهند. لذا ممکن است استعمال فضل زن باعث ایذای شوهرش 
گردد ودر نتیجه میانه مرد وزن خراب شود ازاین رو از این کار نهی شده است. 
# در«درمختار» کتاب الطهارت نوشته است که پس خوردة زن برای مرد ویس خوردۀ مرد برای زن به 
قصد استلذاذ ولذت بردن مکروه است ومراد مرد وزن اجنبی واجنبیه هستند وعلامه سرخسی می فرماید: پس 
خوردهٌ کافر مکروه است.(معارف السنن). 
باب ما جاء أن الماء لا ینجسةه شيء۶ 
عن آبی سعد الحُدری» قال: قبل: یا رسُول الله! أتتوضاً من بر بضاعة وهی بر یی فیها الحض؛ ولحوم 


2 


الکلاب والتر؟ مال رسول ال رن الماء طُهور لا بنجسه شیی-». 
(حضرت ابو سعید خدری ط4 می فرماید: صحابه عرض کردند: یا رسول الْه! آیا ما از چاه بضاعه وضو 
بگیریم در صورتی که در این چاه پارچه های حیض» گوشت سگ واشیای بدبودار انداخته می شود؟ حضرت 
فرمودند: آب پاک است هیچ چیزی آن را نجس نمی کند.) 
قوله: بضاعة: اسم چاهی است در مدینه طیبه در محل بنو ساعده وهنوز هم وجود دارد. 
قوله: الحْض: جمع حیضه بکسر حاء است به معنی تکه پارچه ای که زن در ایام قاعدگی استفاده می کند. 


قوله: التن: بفتح النون وسکون التاء وقیل بکسر التاء. بد بویی را گویند ودراین جا مراد اشیای بدبودار می باشد. 
باب مثه آخر 
«عن ابن عم قال: سمعت رسول اللّه وهو سل عن الماء کون فى الفلاة من الأرض وما ینوبه من السباع 
والدواب؟ قال: دا کان الماء تین لم بخمل الحبث». 


(از رسول الله یٍدرمورد آب بیابان ودرندگان وچهار پایانی که بعد ازه ر گاهی برآن آب وارد می شوند. 
سوال شد.آن حضرت فرمودند: آب وقتی به اندازه دو کوزه برسد نجاست را حمل نمی کند.) 
باب َراهية البول في الماء الراکد 
«عن أبى هرير ة4 عن الى قال: لا يبول احد گم فى الماء الدائم تم توضاً 9 
(نباید کسی از شما درآب دائمی (که عموماً قطع نمی شود» برابر است که جاری باشد یا غیر جاری) ادرار 
دربعضی طرق این حدیث بجای «دائم» کلمۀ «راکد» وارد شده است که به معنی غیر جاری است. 


درسه ابواب فوق» بیان کردن مسئلاٌ طهارت ونجاست آب» موردنظر امام ترمذی چ می باشد» مذاهب ائمه 


اربعه در این زمینه به شرح ذیل می باشد: 
۱ - مسلک مختار امام مالک ل این است که آب تا زمانی که یکی از اوصافش تغییر نيافته از وقوع نجاست 
نجس نمی شود چه قلیل باشد چه کثیر. 

وا ی ان از ات 
کثیرنجس نمی شود مالم یتغیر آکثر آوصافه ومقدار کثیر نزد شان قلتین است. 

۳- مسلک احناف کمی با مسلک شوافع نزدیک است. با این فرق که نزد احناف قلیل و کثیر مقدار مشخصی 
ندارد. بلکه امام ابوحنیفه آن را به رای مبتلی به وا گذار نموده اند. البته امام ابویوسف همی فرماید: آبی که درآن 
نجاست در جانب دوم سرایت کند قلیل است وآبی که در آن نجاست درجانب دوم بر ان کک کف شرت 
همین مطلب را امام قدوری ۶ چنین تعبیر نموده است: مالم يتح رك بتحریک الطرف الاخر ومتأخرین احناف 
جهت آسانی برای عموم مردم قول عشرة فی عشرة را که برگرفته از یک قول امام محمد است اختیار نموده 
اند. 

امام مالک ن برای مسلک خویش از حدیث بثر بضاعه که در بالا ذ کر گردید» استدلال می کنند. 

احناف در جواب می گویند که این سوال مبتنی برمشاهده نجاسات نبود بلکه از وهم و وسوسۀ نجاست نشأّت 
گرفته بودودر اصل این چاه درزمین پست واقع بودودرچهارطرفش منازل وجود داشت.از این روصحابه کرام فکر 
کردند که ممکن است نجاست های اطراف چاه بر اثر وزش باد یا باران به این چاه می افتندوچون این تصور.وهم 
و وسوسه ای بیش نبود» رسول اکرم جهت قطع وسوسه شان جوابی حکیمانه داده فرمودند: ان الماء طهور لا 

خلاصه اينکه الف لام «الماء» برای عهد خارجی است ومنظور از این ماء ماء مخصوص بثر بضاعه می باشد؛ 
ومعنی جمله این است که «إن هذا الماء المخصوص لا بنجسه شيئ ممّا تتوهٌمون.) 

استدلال امام شافعی از روایت حضرت عبدالله بن عمر است: قال: سمعت رسول الله وهو يسال عن الماء کر 
فی القلاة من الأأرض وما بوبه من السباع والدواب؟ قال: ذا كان الماء تین گم بحمل الحبث». 

ج۱:در جواب این حدیث بعضی حضرات حنفیه گفته اند که این حدیث ضعیف است لضعف محمد بن 
اسحاق. ونیز این حدیث ندا ومتتاً ومعني" ومصداقاً اضطراب شدید دارد. 

ج۲: منظورصحابه ازاین آب» آب مخصوصی درسرزمین حجازاست که دربین مکه ومدینه به کثرت یافت 
می شودوآن آب چشمه های کوهی است که درگودال های کوچک جمع می شود ومقدارش عموما ازقلتین 


بیشترنیست» اما آب جاری است. درباره این آب رسول اکرم فرمودند که نجس نمی شود. مژیداین توجیه کلمات 


ابتدایی حدیث می باشد: «وهو يسال عن الماء کون فى القلاة من الأرْض وما بوبه من السَباع والوّاب.اين جمله 


شان ا زآب های صحرا است. (قاله مولانا انورشاه الکشمیری ع) 

اشکال می شود که اگراین آب جاری بود» چه لزومی به تحدید قلتین داشت؟ 

جوابش این است که این تحدیدنیست.بلکه بیان واقع است 

این توجیه درواقع شرح قول امام ابوحنیفه # است که خطاب به امام ابویوسف فرمودند:«اذاکان الماءقلتین 

لم يحمل الخبث إذاكان جاریا» 

ج۳: حضرت گنگوهی 4 می فرماید: این حدیث خلاف احناف نیست» چراکه درواقع نزداحناف حکم 
دایراست به خلوص اثرنجاست» اگردرجایی شخص مبتلی به یقین داشت که درمقدارقلتین نجاست در جانب دوم 
سرایت نکرده» طهارت حاصل کردن با آن آب جایزاست» چنانکه می فرماید: من خودم این کاررابه طورعملی 


تجربه کردم بدین صورت که چاله ای کندم ودرآن پنج مشک آب که مطابق بامقدارقلتین است» ریختم» بعدیک 


طرفش راح ر کت دادم» طرف دوم حرکت نکرد» مسلمّاچنین آب نزداحناف نیزنجس گفته نمی شود البته 
دربعضی مواردممکن است» اثرنجاست به طرف دیگربرسد. درچنین هنگام آب نجس قرارمی گیرد» گویا اصل 
حکم دایراست برخلوص اثرنجاست. بنابراین قلتین رابه عنوان یک حدومعیارتعیین نمودن درست نیست وبه جای 


تحدید کلی بهتراست آن را به رأی مبتلی به واگذارکنيم. توجیه فوق حضرت گنگوهی ۶ بیشترمورد اطمینان 


دلایل احناف به شرح ذیل می باشند: 

۱- حدیث حضرت ابوهریره درسنن ترمذی:9لا يبون أح دكم فى المّاء الدائم ثم یتوضاً من.. 

۲- حدیث المستیقظ من منامه. 

۳- حدیث ولوغ | لکلب. 

۴- حدیث وقوع الفارة فى السمن. 

این همه احادیث صحیح اند» حدیث اول اصح مافی الباب است.شیخین نیز آن راتخریج نموده اند درحدیث 
اول وسوم افتادن نجاست درمایعات ذ کرشده است ودرحدیث چهارم افتادن نجاست درجامدذ کرشده ودرحدیث 
دوم نجاست موهومه بیان شده است. ازاین روایات ثابت می شود که نجاست برابراست بامایعات مخلوط 
شودیاباجامدات» درهرصورت موجب خبث است. تغیراحدالاوصاف یاکمترازدوقله بودن شرط نیست. البته 
مقدار کثیرازاین حکم مستثنی است ودلیل استثناء احادیث وضوءبماءالبحرو.. می باشندوچون تحدید قلیل 
و کثیرازراه قابل اطمینانی ثابت نیست. ازاین روامام ابوحنیفه 4# آن رابه رأی مبتلی به واگذارنموده اند. والله اعلم 

باب في مَاءِ البحر أنه طهور 
«أنه سمع آبا هريرة یقول: سل رجل رسول الله 4 فقال: با رسُول الله! انا رکب البح وتحمل معنا القليل من 
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المای فان توضآنا به عطشتاء أفنتوضاً من البحر ؟ فقال ول اللّه: «هو الطهور ماو الحل میتته». 


(شخصی از رسول الله پرسید: یا رسول الله! ما در دریا سفر می کنیم ومقدار اند کی آب با خود می بریم» 
حالا اگر ما با این آب وضو بگیریم تشنه می شویم» آیا ما اجازه داریم با آب دریا وضو بگیریم؟ رسول الله ل 
ارشاد فرمودند: آب دریا پاک کننده است ومردارش هم حلال است ) 

این سائل از قبیله بنی مدلج ونامش عبداله وبه گفتۀ بعضی عبد است. 

طَهور: به فتح طا صیغه صفت مشبهه است به معنی مطهّر (پاک کننده) 

صحابه درموردوضو بماءالبحر دچارشک وتردیدبودند» علتش این بودکه دریا مسکن بیشماری ازحیوانات 
است ودرآن هرروزه SS‏ لذالازم بایدآب دریانجس e‏ بودکه رسول 
اکرمارشادفرموده‌اند: نت تخت البخر ارا .درجواب شان رسول الله فقط به گفتن الصَهُور عازه اکتفا نفرمودند بلکه 
جملة «الحل میت را نیز اضافه فرمودندتااساس سوال به طور کلی قطع گردد. 

حکم حیوانات دریایی 

نزدائمه ثلاثه تمام حیوانات دریایی حلال اندالبته نزدامام شافعی ی فقط ضفدع(قورباغه) حلال نیست. 

نزدحنفیه ازحیوانات بحری تنهاماهی حلال است وهوقول للشافعية.( کماذ کره الحافظ فی فتح الباری وهوقول الثوری). 

دلایل ائمه ثلائه به شرح ذیل می باشند: 

۱-آيه قرآنی : « أحل کُم یذ ره کلمة صید دراین آیه عام است وتمام حبوانات دریایی رادربرمی گیرد. 

ج۱:امااین استدلال شان زمانی درست می شود که«صید یدابه معنی مصیدفرارداده شودواضافت هم برای استغراق 
باشد» درصورتی که مصدررا به معنی اسم مفعول بکاربردن مجازاست وتا مادامیکه معنی حقیقی ممکن باشدبه 
طرف مجازرجوع نمی کنند» بدین خاطراحناف قایل اند که دراینجا لفظ «صید» برمعنی حقیقی خویش یعنی معنی 
یا ای و ی 
خداوندمتعال آي بعدی: «وخرم علیْکُمْ صي ابر ما دم خرمّا» راب رآن عطف نموده است ودراین آیه صید 
بالاجماع بمعنی مصدری است.لذادر«احل لکم صیدالبحرانیزصیدبمعنی مصدری است. 

ج۲: اگرفرضاصیدبه معنی مصیدگرفته شود. بازهم اضافتش به طرف بحربرای استغراق نیست بلکه برای 
عهد خارجی است ومنظورا زآن صیدمخصوصی یعنی ماهی است که حلتش ازدلایل دیگر ابت شده است.همچنان 
که در خرم عَلیکه ارا متم خُرمّا اضافت بالاتفاق برای عهدخارجی است. 


۲- دلیل دوم این حضرات حدیث باب است که دراین حدیث لفظ: «الحل میت » هرنوع ميته دریایی رادر بر 
می گیرد. 


جوابش این است که اضافت «میتته» برای استغراق نیست. بلکه برای عهدخارجی است. لذامعنی حدیث این 


است که ميته های مخصوص دریا( که دربارۀ شان نص واردشده است) حلال اند وآن سمک (ماهی)است. 


۳- علامه« ابن حزم ظاهری» درالمحلی» ازحدیث عنبراستدلال کرده است که درصحیح بخاری با این 
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AOS‏ ای لتا البحر دابة يقال لها العنبر فا کلنا من نصف شهّر» دراین روایت ازلفظ دابه ثابت مى 
شود که آن حیوان غیرازماهی چیزی دیگر بوده است. 

جواب: در روایت وهب درصحیح بخاری باب المغازی دراین حدیث: دا وت مثل الظّرب ودرروایت ابن 
دینار فالقی البحر خوتا میا واردشده. لذا منظور از «دابه» حوت است. وانماسمی فى الرواية دابة لجسامتها و علاوه 
از این حیوانی که ازروده هايش خوشبوی عنبراستخراج می شود بالاتفاق ماهی است واین ماهی دراصطلاح 
امروزی «وال» (712216) نام دارد وازحیث جثه بزرگترین ماهی می باشد. دردائرۀ المعارف البریطانبه نوشته است 
که طول این ماهی مابین یک متروثلث مترالی ۳۰مترووزنش هم مابین ۵۴ کیلو الی ۱۳۶۰۰۰ کیلو گرم می باشد. 

۴- درسنن دار قطنی ازشریح روایت شده است که رسول الله E U EEE‏ 
خر لبن آدم؛ این حدیث را امام بخاری درصحیح خویش تعلیقاً چنین روایت کرده است: وج فى البخر 
مَیُوح. 

جواب: در اینجا مراد ماهی می باشد ودلیلش حدیث مرفوعی است که آن را امام دارقطنی از عبداله بن 
سرجس روایت کرده است: «إن الله تالی قد بح کل ون فی البْحر لبن آدم» و کلمة «نون» صرفاً برای ماهی 
اطلاق می شود. 

دلایل احناف: 


۱- حدیث معروف عبداله بن عمر:«آن رسّول الله قال: أحلت لکم ميتتان ودمان, فامّا الْمَيْتتان» فالحوتٌ 


والجراف وأمّا الدمّان فالْکید والطحال». (رواه ابوداودو ابن ماجه والدارقطنی والییهقی و..واللفظ لابن ماجه) مفهوم حدیث 


این است که ميته یعنی حیوانی که دم سائل ندارد فقط دوقسمش حلال است: حوت وجراد 

1- حرمت علیگم امه ازاین آیه معلوم می شود که هرمیته حرام است بجزمیته ای که تخصیصش ازدلیل 
شرعی ابت شده است. 

۲-وبحر رم علهمٌ الحّانث : خبائث به حیواناتی اطلاق می شود که طبیعت انسانی ازآنهانفرت می کندو بجزاز 
ماهی ازیقیه تمام حبوانات دربایی انسان تنفردارد» لذاتمام حبوانات دریایی به استثنای ماهی درخبائث داخل اند. 

۴ از ز نبی اکرم و صحابه کرام حتی برای یک بار در طول عمر بجز از ماهی خوردن جانور دریایی دیگری 
ثابت نیست اگر حلال می بودند حتماً آن حضرت گاهی اوقات برای بیان جواز می خوردند و اذ لیس فلیس. 

سمک طافی: 

ائمه ثلائه بنابه حدیث الباب (الحل میتته )سمک طافی راحلال قرارمی دهند» سمک طافی به ماهی ای اطلاق 
می شود که درداخل آب بدون کدام سبب خارجی بام رگ طبیعی مرده وبالای آب قرار گرفته باشد. 

نزدامام ابوحنیفه چ سمکک طافی حرام است ومسلک حضرت علی» حضرت ابن عباس» جابر؛ ابراهیم نخعی؛ 


احناف ازروایت حضرت جابرین عبداله درسنن ابوداود وابن ماجه استدلال می کنند: 
«قال سول اللهك ما لقّی ال أو جَزر عَنه فكلو ومّا مات فيه وطفاه فلا تا کو». 
مسلک احناف ازآية قر آنی: حرمت علیکم ميت نیزتاییدمی شود. 
ال لال انمه بلاق ار یت ال ات که جا ا ن رانا لت شوه باق ندز ا ا ما ار ان کم زو 
جواب:درحدیث تصریح نیست که این ماهی طافی بود. طافی ماهی ای راگویند که بدون سبب خارجی 
بخودی خود در دریا بمیرد و بالای آب بیاید. لذااگرماهی براثرسببی خارجیء مثلا شدت حرارت. یاشدت 


برودت ویاتلاطم امواج یامدوجزردریا مرد طافی نیست وخوردنش حلال است. درموردعنبراحتمال قوی همین 


است که ا زآب بیرون آمده ودوباره نتوانسته برگردد 
مسئلةً میگو: 
نزد ائمه ثلاثه طلْ حلت «میگو»‌جای شک و تردید ندارد اما نزد احناف حلت وحرمتش بستگی دارد به اينکه 
آیا میگو ماهی است یاخیر؟ «علامه دمیری» صاحب «حياة الحیوان» وبعضی اهل لغت» مانند«ابن درید» و... آن را 


ازاقسام ماهی قرار داده اند» از این رو بعضی از علمای احناف میگو را حلال گفته اند. اما زیست شناسان آن را 


ماهی به حساب نمی آورند» بلکه نوعی مستقل واز طایفة خرچنگ به حساب می آورند» آنان ماهی راچنین 
تعریف کرده اند: «هوحیوان ذوعمودفقری یعیش فی الماءو یسیح بعواماته ویتتفس بغلصمته». (داثرة المعارف 
البریطانیة) ومیگو نه ستون فقرات داردونه باگلوسرخ(آبشش) خودنفس می کشد. به همین دلیل بسیاری دیگراز 
علمای احناف فتوا به حرمت میگو داده اند و احتیاط نیزدرهمین است. والله اعلم. 
باب التشدید في البوّل 

عن ان عباس آن الب مر علی يرين فقال: هم یعذبان وما یعذبان فی کبیر: ما ذا فکان لا بتر من بول 
وآماهدا فکان مش بالنميمة 
این دو قبر گرفتار عذاب اند وعذاب شان هم به خاطر گناه بزرگی نیست. بله به خاطر اعمالی کوچک دارند 
عذاب می شوند و آنگاه گناهان راشان چنین توضیح داده فرمودند: این یکی از رشحات ادرار پرهیز نمی کرد واین 
دیگری سخن چینی می کرد). 

قوله: وما بعَذبان فی کبیر: در روایت بخاری این کلمات نیزوجوددارد:«تُم قال بَلّی» لذا اول این حدیث باآخرش 
متعارض به نظرمی رسد. 

جواب این است که این دوعمل ازنظرعقاب ومعصبت کبیره هستند» اماپرهیز کردن ازآنها کارمشکلی نیست 
وازاین نظربزر گ نیستند. 


قوله: فکان لا يستتر من بوله: در اینجادرروایات کلمات مختلف آمده است» مثل: «لابستتر» «لایستنزه» 


«لایستبری»» «لاینتثر» معنی همه این کلمات این است که این شخص ازقطرات ادرار پرهیز نمی کرد. 


قوله: اما هذا فان بمشی بالْميمة: درترمذی حدیث بهمین جا ختم شده است امادرصحیح بخاری و... درادامه 
چنین آمده است که رسول اکرم تا شاخه ای رادوتکه کردوبرسرهردوقبریکی یکی رانصب کردوفرمود: «لعلّ آن 
یف عنهُمَا ما لم تیساه. بعضی اهل بدعت ازاین جمله استدلال کرده گذاشتن گل بر سرقبور را جایز قرارداده 
اند. ولی این استدلال باطل است. زیرا دراین حدیث گذاشتن گل ذکرنشده البته این مسئله ميان علماموردبحث 


قرار گرفته که آیامطابق این حدیث نصب کردن شاخ درخت برسرقبرجایزاست یاخیر؟ 

عده ای ازعلما این عمل راخصوصیت رسول اکرم قرارداده وبرای دیگران ناجایز گفته اند علامه «ابن بطال» 
وعلامه «مازری» می فرمایند که رسول اکر م به وسیلۀ وحی اطلاع یافته بودند که این دونفر گرفتارعذاب هستند و 
بانصب کردن شاخ درخت ممکن است عذابشان تخفیف یابد امادیگران به این گونه اموراطلاع ندارند» حافظ 
(اين حجر»» علامه «عینی»» علامه «نووی» وعلامه «خطابی» نیزمشابه همین کلمات گفته اند.ا گراین ضابطة عمومی 
بودحتمأصحابه کرام برآن عمل می کردند. چون آنهاحریص علی الخربودنده جهت فهمیدن قول وفعل رسول 
الله #ضروری است که تعامل صحابه درنظر گرفته شود. ازمیان صحابه بجزاز حضرت «بریده بن حصیب» درسنن 
ابوداود از کسی دیگراین عمل ثابت نیست» حتی حضرت «ابن عباس» وحضرت «جابر» که راوی این حدیث 
هستندثابت نیست که این کارراانجام بدهند. 

اب ما جاء في نضح بل الم قبل آن يطعم 
«عن أ يس بنت مخسن, قالت: خلت بائن لی على البی 3 کم با کل العام قبال عليه دعا بمام فرشة له 
(ام قیس بنت محصن می فرماید: من پسرم را که هنوز غذا خوردن را آغاز نکرده بود» خدمت رسول ال 

بردم پسرم بر لباس های آن حضرت؟ ادرار کرد. حضرت آب طلب فرمودند وبر لباس خویش پاشیدند). 

امام شافعی» احمدواسحاق ی معتقدند که بول غلام رضیع باپاشیدن آب پاک می شودوبرای بول جاریه 
شیرخوارغسل ضروری است. 

نزدامام ابو حنیفه» امام مالک ا شستن بول غلام وجاربه هردوضروری است البته برای بول غلام رضیع غسل 
خفیف کافی است ومبالغه ضروری نیست. 

امام شافعی ب وغیره از حدیث باب واحادیثی که درآنهابرای بول غلام کلمه «نضح) يا «رش» بکاررفته دلیل 
می گيرند. 

احناف اولاً ازاحادیتی که درآنها به اجتناب ازبول تا کیدشده ویول نجس قرارداده شده است استدلال می 
کنند» این احادیث عام می باشندوهرنوع بول راشامل می گيرند. 

تادر مرد خود بول غلام درحدیث کكلمة «صبٌ عليه الماء» و «أتبعه الماء» نیز وارد شده كه درمفهوم غسل 


۰ 


بتابراین مادرجواب شوافع می گوییم: احادیثی که در آنهالفظ (نضح) بادرش) آمده ماباید آنهاراطوری معنی 
بکنیم که بابقیه روایات مطابق بگردندوآن معنی غسل خفیف می باشد» لفظ «نضح» و«رش» درمعنی غسل خفیف 
الشافعی 4 )ازنضح غسل خفیف مراد گرفته اند. 
سوال: چراشما میان بول غلام وجاربه فرق می کنیدوبرای بول غلام غسل خفیف راکافی قرارمی دهید؟ 
جواب: بول جاربه غلیظ تر و بدبودارتر است وبول غلام به آن اندازه غلظت ندارد» اماوقتی مدت شیرخوارگی 
تمام بشود بول غلام نیزغلظت پیدامی کند. درآن موقع هردو با هم فرقی نمی کنند. 
باب ما جاء في بول ما يوگل لحمه 
تفه أن ناسا من عرینة قدموا المدینق فاجتووهاء فبعنهم رسول الله فى إبل الصدقة وقال: «اشربوا من 


o سوه هه‎ o -ه‎ o£ 


آلبانها وآبوالها» فتلوا راعی رسول الله واستَاقوا الابل» وارتدوا عن الاسلام فاتی بهم الّبی» فطع أيديهم وآرجلهم 
من خلاف» وسمر أ عینهی وألاهم بالحرق قال اش فکنت اری آحدهم کا الأرض بفیه حثی ماتوا وربما قال 


هه عص ورو o£‏ 


حماد: یکدم الارزض بفيه حتّی مانّوا. 
(حضرت انس یه می فرماید: چند تن از قبیله عرینه به مدینه منوره آمدند» آنها آب وهوای مدینه را برای خود 
نامساعد یافتند. پس رسول الله آنها را به جانب شتران صدقه فرستادند وفرمودند: از شیر وادرارهای آنها بنوشید. اما 
آنها چوپان رسول الله را کشتند و شتران راسوق داده باخود بردند واز اسلام ب رگشتند» پس آنها خدمت آن 
حضرت آورده شدند» حضرت دست ها ویاهای آنها را از جانب مخالف قطع فرمودند وجشمانشان را داغ دادند 
وآنها رادر حره انداختند. حضرت انس می فرماید: من یکی از آنها رادیدم که دهانش را به زمين می مالید. تا 
اینکه آنهابه همین حالت جان دادند» وراوی حدیث حماد گاهی بجای «یکدٌ» كلمة «یکدم) را به کار می برد» بعنی 
زمين را گاز می گرفت). 
قوله: أن اسا من عرینة: این هاجمعآهشت نفربودند» چهارنفرازقبیله عرینه. سه نفرازعکل ویکی هم ازقبيلة 
دیگری. 
قوله: وقال: اشربوا من ألبانها وابوالها: تحت این جمله دومسئله زیربحث می آید: 
۱-مسئلة بول مای و کل لحمه: 
نزدامام مالک امام احمد امام محمدین الحسن و...بول مای و کل لحمه پاک است. 
امام ابوحنیفه» امام شافعی» امام ابویوسف 4 وبسیاری دیگرهرنوع بول رانجس قرارمی دهند» الاماعفی عنه 
من القدرالقلیل. 
امام مالک و... ازقصة اهل عرینه دلیل می گيرند. 
احناف وشافعیه ازحدیث عرینه جوابات مختلف داده اند.ازجمله: 


۱- اهل عرینه مضطربودندوامیدی برای بهبودی وزندگی بدون شرب ابوال ابل نداشتندوبرای مضطراستعمال 
وشرب شیئ نجس جایزمی باشد. 

۲- قصه عرینه منسوخ شده است. ناسخش احادیث نجاست ابوال می باشد. 

۳- رسول اکرم ممکن است به ایشان دستوربه شرب البان واستنشاق ابوال داده بودندوعطف ابوال برالبان 
عطف تضمین است وتضمین عبارت است ازاینکه معمول عامل محذوف برمعمول عامل مذ کور عطف کرده 
شود مثل: «علفتها تبنا و ماء باردا؛ که در اصل «علفتها تبنا وسقیتها ماء باردا» بوده است. در اینجا نیز اصل عبارت 
این طور بوده است: «اشربوامن آلبانها و استنشقوا من آبوالها». 

دلایل نجاست ابوال به شرح ذیل می باشد: 

اد حدیث ابن عمر: سَهُی سول الله عن آکُل الحَلالة و ااا جلاله به حیوانی گفته می شود که بعره 
وغلاظت می خورد. گویاخوردن بعره و... سبب نهی است. ازاین حدیث بطوردلالت النص نجاست بول مای و کل 
لحمه مستفادمی شود. 

۲- حدیث مرفوع حضرت ابوهریره: «اسْتنزهُوا من الول فان عَامَةً عذاب ابر مثة» (اخرجه ابن ماجه والدارقطنی 
والحا کم فی المستدرک.) دراین حدیث کلمه بول عام است. بول مایو کل لحمه رانیزدربرمی گیرد. 

۳- احناف ازواقعه وفات حضرت سعدین معاذ 4ه که درمسنداحمدو... روایت شده نیزاستدلال می کنند که 
قبر» ایشان را بعد ازدفن فشرد. درروایتی آمده است که رسول اکرم ارشادفرمودند: باعث این فشردن عدم 
تحرزسعد از بول بوده است. 

حضرت علامه گنگوهی #۶ می فرماید که دربعضی طرق این حدیث آمده است که ازهمسرحضرت سعد نله 
دراین مورد تحقیق شد. ایشان فرمودند که حضرت سعد 4 بز می چرانید وازادرار آنهاپرهیزنمی کرد. 

۱- مسئله التداوی بالمحرم: 

نزدمالکیه وحنابله تداوی بالمحرم مطلقاً ناجایزاست. 

نزد شافعیه تداوی بالمحرم بشرطیکه غیر مسکر باشد و حصول شفایقینی باشدجایزاست وتداوی 
بالمسکرنزدایشان هم ناجایزاست. 

قول مشهورامام ابوحنیفه نیزهمین است که تداوی بالمحرم جایزنیست. علامه سرخسی ‏ درمبسوط می 


فرماید: « وعلی قول آبی فلا بَجُوژ شُریعنی بول ما ی کل) لّداوی» وغبری وعند مد جوز شرب 


لنداوی وغیّرب وعند آبی یُوسف یَجُورٌ شرب للتداوی لا غیّره امااکثرمشایخ احناف فتوا به جوازتداوی بالمحرم 
داده اندبشرطی که طبیبی حاذق بگوید که مریض داروی دیگری ندارد. 
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۱-«آخرج آبوداودفی کتاب الطب عن آبی الدَرداء تفه قال: قال رسُول الله 44: إن الله آنزل الداء والدوّات وَجعل 


لکل داء وا فتداووا ولا تداووا بحرام؛ 
۷-وأخرج آیضاعن عبد رحن ِن لا یا سل ای یقن فقدع جلها فی دراي نار 
تلها». 


۳- أخرج الترمذی فى الطب عن آبی هريرة کاب قال: «نَهٌی سول الله عن الوا الخبیث؛ 
۴ - آخرج ابن حبان فی صحیحه قالت ام سمل قال ن الله کم جل شفاء کہ فی سرام 
امامجوزین» این احادیث رابرحالت اختیارحمل می کنند» یعنی برزمانی که مریض داروی دیگری داشته 
باشد ومذاالجواب قداختاره العينى فى العمدة والکشمیری فى فيض الباری والشيخ السهارنفورى فى بذل المجهودوالشيخ البنوری فى معارف السنن 
والشيخ الکاندهلوی فى أمانى الاحباروزاد عن ابن حزم: مادام حراماعلینا فلاشفاء لنافيه» فإذا اضطررنا إليه فلم يحرم عليناحينئذ» بل هوحلال فهولناحينئذ 
شفاء. 


قوله: فتلوا راعی رَسُول الله ابن اسحاق درمغازی می نویسد که نام راعی مقتول «یسار» بوده است. (ورواه 
لطبرانی موصولامن حدیث سلمة بن | لاکوع باسنادقل: کان کی کک غلامیقال له بسار) 

قوله: واسَاقوا الإبل: واقدی درمغازی روایت کرده است که اینهاجمعاء۱۶شتربودند آنهایکی راکه اسمش «حنا» 
بودذبح کردندوپانزده باقیمانده به رسول اکرم #5 بر گردانده شدند. 

قوله: قأتی بهم م التب 35 علامه واقدی در کتاب المغازی راویت کرده است که رسول اله کا برای تعقیب آنها 
بیست نفر اسب سوار تحت فرماندهی حضرت کرز بن جابر فهری 4ه فرستادند. اینها تا شب به جستجوی اهل 
۱ 

شتری با خود داشت. از او پرسیدند» این شانه را از کجا گیرآورده ای؟ زن گفت: من از کنار چند نفر رد شدم که 
شتری نح ر کرده بودند» این شانه راآنها به من دادند اینها پرسیدند: آنها کجایند؟ گفت: در فلان جای حره» وقتی 
شما به آنجا می رسید دود شان را مشاهده می کنید. اينها حرکت کردند وزمانی به نزدشان رسیدند که آنها از 
خوردن غذا فارغ شده بودند» پس آنها را محاصره کردند واز آنها خواستند که تسلیم شوند. همه تسلیم شدند» این 
حضرات آنها را بستند وبر پشت اسب های خود سوار کرده به مدینه آوردند. 

قوله: فقطع أيْديَُمٌ وَأَرْجلَهُم: بریدن دست وپا یا به سبب حد محاربه بود ویادرقصاص عملی بود که آنهابادیسار» 
انجام داده بودند» اماداغ دادن چشم» جمهورمعتقدند که به طورقصاص بوده وازاین حدیث استدلال کرده اندبر 
اینکه ممائلت درقصاص هرنوع جنایت واجب است واحناف قایل اند که قصاص گرفتن فقط باشمشیردرست است. 
ایشان حدیث الباب رابرتعزیرو سیاست حمل می کنندویا به وسیلا احادیث النهی عن المثله منسوخ قرارمی دهنده 
یکی ازدلایل نسخ قول ابن سیرین است که امام ترمذی آن راچنین نقل می کند: انه قال: ما فعل الب 4 هذا 
قبل أن تنزل الحْد‌وذ». 


قوله: وألقَاهم نالسر «حره»: زمینی که صخره های سياه دارد» در اطراف جنوب وشمال مدینه منوره چنین 


صخره های زیادی وجوددارد. 


علت انداختن اهل عرینه در حره این بود که آنها در همین مقام جنایت شان را انجام داده بودند. 

بایددانست که اهل عرینه به علت دوجنایت مستحق اعدام گردیده بودند:یکی حرابة (قطع طریق وراهزنی) دوم 
ار تداد. 

مسالةٌ قتل مر ند: 

مسئلۀ قتل مرتدیک مسئلة اجماعی ازقرن صحابه گرفته تاامروزمی باشد.از میان فقها و علمای امت هیچ کس 
دراین مورد اختلاف نکرده است. البته اهل غرب قتل مرتدراعملی منافی آزادی فکری قرارمی دهند» ازاین 
روبعضی مسلمانان غرب زده سعی نموده اندتااین اعتراض رادفع نمایند.یکی ازدلایل اینهاومنکرین قتل مرتدآیه 
قرآنی است: دلا گرا فی الدّین» اینهامی گویندهمچنان که کافری رابه زور به پذیرفتن اسلام وادارکردن 
جایزنیست. این هم جایزنیست که ما کسی رابه زور وادار کنیم که بر اسلام خود باقی بماند. 

جواب این است که آیه فوق مربوط است به کافراصلی؛ یعنی کافراصلی رانبایدمجبوربه پذیرفتن اسلام نمود 
واین آیه هیچ تعلقی بامسئله ارتدادندارد وتمام روایاتی که دررابطه باسبب نزول این آیه واردشده اند گفته 
ماراتاییدمی نمایند به عنوان مثال: 

ا- آخرج آبوداود عن ابن عباس قال: نزل هذا فی النصار کاتت تگون |مرآة مقلاتا(وهی التی لا یعیش لها ولذ) 
فتجعل علی نفسها إن ی ات 
آبتاءتاء ازل الله عر وجل: (لا إکراه فى الدین قد ت نب الرشده من ال 

۲-اخرج ابن جریرفی تفسیره عن ابن عبّاس: قال: ترت فی رَجُل من الانصار من سالم بن عوّف یال لَه الْحصين؛ 
کان لَه ابتان تطرانیّان» و کان هو رجلا مُسْلمًاء فقال لی عل: رالا آستکرههما انم قد أ إلا النصرانبة؟ فأنرل الله 


علاوه ازاین این آیه بالاجماع برعموم خویش محمول نیست» زیرا ازمجوس وبت پرستان جزیرةالعرب 


بجزشمشیریااسلام چیزدیگری پذیرفته نمی شود اگراین آیه عام می بود وادار کردن آنها به زوربه پذیرفتن اسلام 

درجزیرةالعرب جایز نمی بود» پس همچنان که قتال مشر کین درجزيرة العرب به وسیله حدیث از عموم آیه فوق 

مستثنی شده است» حکم قتل مرتدین نیز به دلیل احادیث فراوانی که بعضی از آنها ذیلا ذ کر می شوند از عموم 

E این‎ 

۱- آخرج البخاری عن ابن عباس تنمرفوعا: «مّن دل دینه فافتلوه. 

۲- آخرج مالک عن زیدبن اسلم مرسلاآن رَسُول الله 4 قال:«من عير دینة فاضربوا نق 
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ق» قال: «ما هذا؟» قال: «هذاکان هون فاسل تم راجع دینه دين السوی فتھود) قال: «لاأجلس حت حتی یل‎ 


قضاء الله ورسوله». فقال: «اجلس» نعم). قال: «لاً ال ی بقتل» قَضَاءٌُ الله ورَسُوله». ثلاث رات فأمَر به فقتل . 


امااین که می گویند: قتل مر تد معارض است با آزادی فکری جوابش این است که آزادی فکری از دلایل 
شرعی نیست» واسلام آزادی فکری رابا بعضی قبود شرعی مقید نموده است» زیرا اگر این آزادی مطلق می بود 
پس کسی که مرتکب زنا می شود یا شخص پولداری که دست به سرقت می زند واین کار را جایز می داند» 
مجازات نمودنش نباید درست می بود» پس معلوم شد که این آزادی مطلق نیست. حال این سوال می ماند که این 
حدود وقیود چگونه تعیین گردد؟ این عمل دو راه دارد: یکی ار بن که ما توسط عقل های مان این حدود وقیود را 
تعیین نماییم» دوم این که این کار رابه وحی الهی واگذار کنیم» مسلم است که راه اول اشتباه وموجب ظلم و جور 
است وعقل انسانی این توان را ندارد که همه مردم را بر یک مبداً گرد آورد» چراکه عقل های انسانی باهم تفاوت 
دارند» پس طریق دوم تعیین گردید» وآن این که ما حریت فکر را به وحی الھی واگذار کنیم» و وحی الهی حریت 
فکر را مقید نموده است به منع ارتداد» وارتداد را یک جرم مباح کننده خون انسان تلقی نموده است. 
له: قال آنسعز فکنت آری أَحدشم ید الازض بفیی حتی مَاوا در بعضی روایات آمده که ایشان این کار را 
به یی شلات نکی مین کردئد:ا کر از بن درست باشد این خصوصیت این ها خواهد بود. وال جرم هر چند 
سنگین باشد» اما وقتی طرف طلب آب نماید باید به او آب داد. 

باب ما جاء في الوضوء من الریح 
«عن آبی هر بر ده أن رسول الله قال: لا وضوء ً من صوت أو ریح». 
(وضو واجب نمی شود مگر زمانی که انسان صدایی را بشنود یا بویی را استشمام نماید). 
«عن آبی هريرة 4 أن رسول الله # قال: اٍذا كان آحد کم فى المسجد فوجد ریحا بين أليتيه فلا یخرج حى 


مه ۵ ي 


۱ 
صدایی را نشنیده ویا بویی را استشمام ننموده خارج نشود). 

صوت وریح بالاتفاق کنایه از تیقن حدیث است؛ چنانکه امت بر این اجماع دارد که اگر کسی بدون صوت 
وریح به خروج ریح یقین پیدا کند» وضویش می شکند. دلیلش روایت ابوداود است که از آن معلوم می شود که 
آن حضرت این سخن را خطاب به بیمار وسوسه ای گفتند. 

علاوه از این تفصیل این حدیث درهمسند بزار» از حضرت ابن عباس نله چنین روایت شده است: «یأتی 
آحد کم الشَيْطَانْ فی صلاته حتی ینفخ فى مَقعدته فیخیل أنه قد أحدث ولم يحدث» فاذا وجد ذلك آخدکم فلا 


ینصرف حتی یسمع صتا پاذنه أو بجد ریحا بأنفه». 


قوله:!ذا خرج من قبل المرأة: نزد امام شافعی ریح قبل ناقض وضو است و نزد امام ابوحنیفه وامام مالک ا ریح 


قبل غیر ناقض است. دلیلش این است که ریح قبل در واقع ریح نیست. بلکه صرفاً اختلاج عضلات است. 
باب الوضوء من انوم 

ان ابن عباس نید ۰ ٢‏ ام صلی فَُلت: یا سول الله بإ 
کف نت ال وان اضر تج الاعلی هی ام 1 4 إا اض جم اسر خت مَفاصله». 

(حضرت ابن عباس ند رسول الله رادرحالت سجده درحالی دیدند که حضرت چنان به خواب رفته بودند که 
با صدای بلند نفس می کشیدند و يا ابن عباس می فرماید: حضرت نفس دراز می کشیدندو آن گاه بلند شدند 
ونماز را ادامه دادنده من عرض کردم: یا رسول الله! شما خواب بودید؟ آن حضرت فرمودند: وضو ب رکسی واجب 
می شود که دراز کشیده بخوابد. چون انسان وقتی دراز می کشد مفاصلش شل می گردد). 

قوله: عُط: غط بغط درخواب خرخر کردن. 

قوله: نفخ: نفس های دراز کشیدن. 

«عن نس بن مالک نت قال: گان أصتخاب سول ال شون ثم يفُومُون قَيصلون ولا بتوضون. 

(اصحاب رسول الله می خوابیدند وبعد از مدتی بلند شده به همین حالت بدون اينکه وضو بگیرند نماز می 
خواندند). 

دربارة وضومن النوم اختلاف وجوددارد: 

و تا او ی و 


۲- نوم مطلقاناقض است. چه قلیل باشد. چه کثیر.این قول ازحسن بصری» امام زهری وامام اوزاعی ا یز منقول 


۳- نوم غالب ناقض است ونوم غیرغالب غیرناقض. این مسلک ائمه اربعه وجمهوراست. 


کسانی که نوم رامطلقاً غیرناقض قرارمی دهنداز حدیث حضرت انس نله استدلال می کنند: قال: کان أَصحابٌ 


9 ۳ سس و گر و ره و 7 2 ۳ 2 71 2 
رَسُول الله #5 يَنامُون» نم يَمَومُون» فبْصلون» ولا بتوضئون.. 


جواب ازطرف جمهوراین است که این نوم غیرغالب بوده است. به دلیل اینکه دربعضی طرق تصریح شده 
که این نوم درانتظارنمازعشاء بوده وظاهراست نومی که درانتظارنمازباشدغالب بودنش مشکل است. 
باب الوضوء مما غیرّت الثار 
«عن آبی هربر ةه قال: قال سول الله : الوضوء ممّا مت انار وو من تور آقط قال: ال لَه ابن عباس له : 


آتتوضاً من الدهن؟ أو توضاً من الحمیم؟ فقال آبو هريرةظ: يا أبن آخی! دا سمعت حدیفا عن الى تذل تضرب له 


سس 


مثلا». 


(حضرت ابو هریره ظ4 می فرماید: رسول اکر م٤‏ ارشاد فرمودند: از خوردن چیزی که آتش با آن تماس خورده 


است وضو واجب می شود. گرچه آن چیز تکه پنیری باشد.حضرت ابن عباس یذ به حضرت ابوهریره تن 


گفت: آیا ما بعد از صرف روغن یا استفاده از آب گرم وضو بگیریم؟ حضرت ابو هریره ظه گفت: ای برادر زاده! 


قوله: تور آقط: تور به فتح ا: تکه وأقط به فتح همزه و کسر قاف: کشک. 


باب في ترك الوضوء ممّا غیرت الثّار 


آضاوي ٠‏ اسر اض ى ي رم مر و 


«عن جاب ر که قال:خرج رسول الله لژ وأنامعه» فدخل على امرأة من الأنصارء قذبحت 


1 یز‎ O Ta 


(حضرت جابر 4# می فر ماید: رسول الله 5 به خانۀ زنی انصاری تشریف بردند ومن نیز با آن حضرت همراه 
بودم» آن بانو برای آن حضرت #۶ گوسفندی ذبح کرد وحضرت تناول فرمودند ونیز سینی پر از خرمای تازه 
تقدیم آن حضرت نمود. حضرت مقداری خرما میل فرمودندآن گاه برای نماز ظهر وضو گرفتند. ونماز 
خواندند»چون از نماز ب رگشتند آن بانومقداری از گوشت باقی مانده تقدیم آن حضرت نمود» آن حضرت تناول 
فرمودند» بعد نماز عصر را خواندند بدون اينکه وضو بگیرند). 

بعضی حضرات صحابه وضوء مماغیرت النار را واجب می گفتند. این حضرات ازبعضی احادیث قولی یافعلی 
استدلال مئ کردند.اماجمهورسه جواب داده اند: 


2 


۱- حکم وضوء ممامست النارمنسوخ شده است ودلیل نسخ روایت حضرت جابر 4ه درابوداوود است «قال: کان 
آخر الَثرین من سول الله # ت رک الوضوء مما غیت الا 
۲- حکم وضومحمول است براستحباب. بدلیل اينکه وضو وت رک وضوهردوازآن حضرت 4# ثابت هستندواین 
علامت استحاب اشت: 
۳- منظورازوضو وضوی لغوی است» یعنی شستن دست ودهان» وضوی اصطلاحی نیست. 
اب الوضوء من لخوم الإبل 
گن البراء ن ن عازب 4 قال: سل زسول الله ل ء عن الوضوء من لخوم الابل؟ فال توضنوا منهاه سل عن 
الوضوء ۳ لغنم؟ فقال: لا تتوضُوا منها. 
(از رسول الله ل درمورد وضو از گوشت های شتر سوال شد» حضرت 5 فرمودند وضو بگیرید ودرمورد وضو 
از گوشت های گوسفند نیز سوال شد» حضرت 5 فرمودند: از گوشت گوسفند وضو نگیرید) 
امام احمد تْ وضومن لحوم الابل راواجب قرارمی دهند. نزدجمهورواجب نیست ودرحدیث باب منظورازوضو 
شستن دست ودهن است واین امرهم برای استحباب است. 
باب الوضوء من مس ۰ 


م وه o ro‏ مه مر هم ی حِ 


«عن بسرة بت صفوان أن الب 45 قال: من مس ذکره فلا بصل حتی 


۱ yS 


باب ترك الوضوء من مس الذگر 
(ارشاد گرامی آن حضرت کا است: آیا آلت تناسلی غیر از بار گوشتی از بدن انسان چیز دیگری است؟). 
نزدامام شافعی 4 مس ذکر با باطن کف بدون حایل ناقض وضواست. نزدامام اعظم 4 مس ذکرناقض وضو 
نیست» امام مالک امام احمد ۶ هردو دو روایت دارند.یکی مطابق حنفیه ودیگری مطابق شوافع. 
نتشک ال شا فش روا کرت و ت صقر ان ما له ا ال قافن من دکره فا تفیل عي برض 
دلیل حنفیه روایت حضرت طلق بن على است: عن النبی کاقال: هل هو إلا مضعدٌ منه؟ أو بضعد منه؟ اين 
حدیث در کتاب های دیگرباقدری تفصیل بدین صورت آمده است: عن طلق بن علی قال قال رجُل: مَسشت 


° م وه ور و ارحص هام 


ذکری آوقال: الرجل یمس كر فى الصلاة أعليه الوّضْوء؟ ال ای 4# ا نما هو بضعة منک. (اخرجه الخمسة). 


این هردو روایت(روایت سره وطلق) قابل استدلال هستند. 

احناف بنا به دلایل زیرروایت حضرت طلق راترجیح داده اند: 

۱ -اگرروایت حضرت بسره اختیار کرده شود روایت حضرت طلق هه به طور کلی متر وک می گردد» حالانکه 
این روایت هم سنداً قابل استدلال است. اما اگربه حدیث حضرت طلق عمل بکنیم حدیث حضرت بسره متر وک 
نمی شودبلکه می توانیم آن را براستحباب حمل کنیم. 

۲ - روایت حضرت طلق ت» واضح است اماروایت حضرت بسره دراین موردمبهم است که آیااین دستورمربوط 
به مس بدون شهوت است یامس با شهوت و آیامس بایدباحایل باشدیابدون حایل.امام شافعی قیدحایل راازروایت 
حضرت ابوهریره 4 اخذ کرده اند که ازیزیدین عبدالملک نوفلی مروی است و او راوی ضعیف است.( کماصرح 
به الهیٹمی فی مجمع الزوائد)ودراین موردنیزمبهم است که آیامس ذکرنفسه ناقض است یامس ذ کرغیره نیزناقض 
است. ازهمین روقایلین وجوب وضودر این مورد شدیدا اختلاف دارند» حتی قاضی ابوبکرین عربی دراین 
موردتقریباً چهل قول نقل کرده است. 

۳- جای تعجب است که امام شافعی #ثروایت مس انثیین رانگرفته است حالانکه این روایت باسندصحیح 
مروی است ومس دبرراناقض قرارداده است» کماصرح به فی الامحالانکه دراین موردغیرازقول عطاء درمصنف 
عبدالرزاق حدیث ضعیفی هم وجودندارد» بلکه برعکس ازاثرحضرت قتاده درمصنف عبدالرزاق ناقض نبودن مس 
دبرثابت می شودونیزامام شافعی برای زن» مس فرج رانیزناقض می گوید.درصورتیکه تمام روایات وارده دراین 
موردضعیف اند.( کمافصله الهیثمی فى مجمع الزوائد). 

۴-دروقت تعارض بز رگترین راه گشاتعامل وآثارصحابه می باشندوازاین نظرهم حدیث طلق ترجیح دارد» چون 
اکثرصحابه طبق همین عمل می کردند» بلکه امام طحاوی می فرماید که قول وجوب وضو بجزازحضرت ابن 
عمراز کسی دیگرثابت نیست» بعضی مسلک حضرت ابوهریره‌* رانیزهمین قرارداده اند. درهرحال ازاجله صحابه 


عمارین باسر» حضرت حذ یفه حضرت انس»حضرت عمران بن حصین طا و... تر کت وضوثایت است. آ ثارواقوال 
این حضرات درموطای امام محمد» مصنف ابن ابی شیبه واعلاءالسنن موجوداندوبرعکس برای تاییدامام شافعی 


فقط اثرحضرت ابن عمروجوددارد و آن راهم می توان پراستحباب حمل کرد. 


که نجس العین هستند» مس آنهان زدهیچ کس ناقض نیست پس اعضای مخصوصه که بالاتفاق طاهراندمس 
آنهابطور اولی بایدغیرناقض وضوباشد. 
باب ترك الوضوء من الفبلة 

«عن عانشة آن الّبی بل بعض نسائه. ثم حرج ای الصلاة ولم یتوضاء قال: قلت: من هی إلا آنت؟ فقضحکت». 

(حضرت عایشه غا می فرماید: رسول ا کرم یکی از همسرانش را بوسه داد وآن گاه برای نماز از منزل 
بیرون رفتند و وضو نگرفتند» عروه بن زبیر می فرماید: من گفتم: آن بانو کیست غیر از شما؟ پس حضرت عایشه 
کک خند بدند). 

نزداحناف مس مرا و مطلقاغیر ناقض وضوءاست. 

نزدامام شافعی ب مس مرأه مطلقاناقض است. چه صغيره باشدچه کبیره» محرم باشد باغیر محرم» باشهوت باشد با 
بدون شهوت. البته نزدشافعیه مس مشروط به یک شرط است وآن اینکه بدون حایل باشد. 

نزدامام مالک ب چه مس مرا باسه شرط ناقضص وضواست ِ- زد یز باشد.۲- اجنبه باشد.۳- مس باشهوت 

علامه ابن قدامه ازامام احمدسه روایت نقل کرده است:۱- مطابق احناف. ۲- مطابق شافعبه. ۳- مطایق مالکیه. 

۱- حدیث باب ازحضرت عائشه غا : رب عض نسائ تم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. 

۲- درصحیح بخاری ومسلم ازحضرت عایشه تا مروی است که من درموقع تهجد جلو ی رسول الله 4 می 

فص وی ای ی ی ای ی 


۵ ۵ 


۳- درسنن نسائی ازحضرت عایشه مروی است:«عن عائشة ئة قالت: إن كان رسول الله ب4 ليصلى وانی لمعترضةً 


o 


بین يديه اعتراض الْجازق حتی |ذا آراد أن وتر مسّنی بر جله» 


۴- ازحضرت عائشه درصحیح مسلم مروی ات الت دت رول اله لاه من لراش له وفع 
دی على بَطن قدمه وُو فی المنجد وَهما مصوبتان وهو بقَول: الُم اغود برضاکک من سخطک. 
فت رانا سرام له فز یی اوس زان هل کان وسزن نله بقبل» تم یخرج إلى الصلاة ول 


بخدث وضوءا. 


ال که و شاف خا یهن دران مر رارق که ان ا ق ای ای ام لاس لالم کد وان شرا 
لمس بالید حمل میکنند و برای تاییدش از قرائت حمزه و کسائی: «آولمستم» دلیل می گیرند و می گویند که کلمة 
لمس» برای لمس بالیداطلاق می شودواز آثارحضرت ابن مسعود 4 وابن عمر یه نیز استدلال می کنند. 

در جواب استدلال شافعیه بایدعرض شود که آیه: أو لاَستم السا » کنایه از جماع است» به دلیل اينکه مقصود 
کک در این آيه» بیان تیمم است ومنظور این است که تیمم از حدث اصغرواکبرهردودرست است» درأو جاء 

حَد منگم من الْغَاط» حدث اصغر بیان شده وبرای بیان حدث اکبر «ا اأوكامستم السا » گفته شده است» حال اگر أ 

e yT 

علاوه از این امستبم از باب مفاعله می باشد که بر مشارکت دلالت می کند ومشارکت تنها در جماع 


ومباشرت فاحشه متحقق می شود. 

اما قراءت «مَسَم» نیز کنایه از جماع است» چنانکه حافظ ابن جریر و... با سند صحیح قول حضرت ابن عباس 
تله را نقل می کند که در اینجا منظور جماع است وحضرت ابن عباس به طور استشهاد آیه « وان موه من 
بل أن تمَسُوهْن » را پیش کردند که در اینجا بالاتفاق جماع مراد است» مس بالید مراد نیست» لذا همچنان که مس 


کنایه از جماع شده است لمس نیز می تواند کنایه از جماع باشد وقرائن وشواهد این کنایه احادیث مذ کوره می 
باشتل. 

رک ام را یوار اب ری تاه ES‏ نادار 
صحیحه وصریحه لذا قابل استدلال نیستند و مهم تر از همه اينکه اگر ملامسه یا لمس به معنی لمس بالید بود 
حداقل یک چنان واقعه ای پیش می آمد که رسول اکرم به سبب مس مره وضو بگیرند» یا دستور به وضو 


بدهند» حال آنکه یک روایت ضعیفی هم در این مورد یافت نمی شود. 
باب الوَضوء من القيء والرعاف 
عن آبی الدردا مک أ أن رسول الله 4 قای فتوضا قلفیت ونان فی مسجد دمشقی فدکرت دلکت له فقال: صدق» 
اا له وضو دول 
(حضرت ابودرداء 4ه می فرماید: باری رسول الله #5 استفراغ فرمودند و به دنبال آن وضو گرفتند. معدان می 
گوید: من بعد از مدتی حضرت وبان را در مسجددمشق ملاقات نمودم» واین حدیث را برایش بیان کردم ایشان 
فرمودند: ابودرداء 4ه راست گفته است» آب وضوی آن حضرت را من ریختم) 
۱ نزد حنفیه وحنابله نجاست از هر ناحیه جسم خارج شود. ناقض وضوء است. چه نجاست معتاد باشدء چه 
غير معتاد 
۲ نزد امام مالک تنها نجاستی ناقض وضو است که هم خودش معتاد باشد وهم مخرجش. 


بنابرین اگر از عير سبیلین نجاستی خارج شودنزدامام مالک وضو نمی شکند» چون مخرج معتادنیست 


واگرازسیلین غیرازبول وبران منی» مذی ودی» وریح چیزدیگری خارج شود بازهم وضو نمی شکند. چراکه 
خارج معتادنیست. 
۳ نزد امام شافعی # معتاد بودن مخرج ضروری است. اما معتاد بودن خارج لازمی نیست. 
دلایل احناف بشرح ذیل می باشند: 
۱- حدیث باب ازحضرت ابوالدرداءع: أن سول الله 8 قا فو صا فلقیت وان فی مسجد دعشق فذ کرت 
لک ل َال: صدق؛ أا صیت له وء ۱ 

۲- صاحب هدایه ازاین حدیث مرفوع استدلال کرده است: «لوَضوءٌ من کل دم سائل» علامه جمال الدین 
زیلعی می نویسد که این حدیث ازحضرت تمیم داری وحضرت زیدبن ثابت مروی است. روایت تمیم داری را 
امام دارقطنی تخریج نموده است. امااین طریق به قول امام دارقطنی ضعیف است. لأن یزیدین خالدویزیدین 
محمدمجهولان» وروایت حضرت زیدبن ابت راحافظ ابن عدی درالکامل تخریج نموده است واین طریق قابل 
استدلال وحداقل حسن است وباتحسین این روایت حدیث تمیم داری نیزتقویت حاصل می کند. 

۳ روایت حضرت عائشه فا درسنن ابن ماجه وغیره: «قال سول الله 4 من أصابة ىء أو زعاف أو قلسر" آو 

امام مالک وامام شافعی ۵ ازروایت حضرت جاب راه استدلال می کنند که آن راامام بخاری تعلیقاً نقل کرده 


است: «ویذ کر عن جابر: أن ابیت کان فی عَزوة دات الرقاع فرمی رجل سهم ره الد ف ركم وسَجَد ومَض 


فی صلاته». این واقعه را امام ابوداود به طورمفصل مسندآروایت کرده است» این صحابی که هدف تیرقرا رگرفت 
«عبادین بشر) بود. 

جواب: دراین واقعه تقریررسول اکرم ثابت نیست وفعل صحابی بدون تقریرآن حضرت 5 درمقابل احادیث 
دیگرنمی تواندحجت باشد. 

انیا گرچنانچه استدلال ازاین حدیث برای عدم انتقاض وضودرست باشدبایداستدلال برای طهارت خون 
نیز صحیح باشد» چراکه طبق تصریح ابوداودایشان سه تیرخورده بودند» لذاممکن نیست که لباس شان ملوث باخون 
نشده باشدء فماهو جوابکم عن نجاسة‌الدم فهو جوابناعن انتقاض الوضوء. 

جواب تحقیقی این است که حضرت عباد#ه چنان محولذت نمازوقراءت بودندکه خروج خون راپی 
نبردندویابه علت غلبه لذت نتوانستند نمازراترک نمایند» این غلبه حال و کیفیت استغراق بودوازاین نمی شودمسئله 
ای فقهی را استنباط نمود» این سخن را روایت ابوداود تاییدمی کند قال: ان گنت فی سور أَفروُها قلم آحب ُن 


علاوه ازاین دلایل انتقاض وضو که دربالابیان شدمبین یک قانون کلی می باشند آنهارانمی شودفدای این واقعه 


جزئی نمود. 
استدلال دوم شافعیه ازبعضی آثارصحابه وتابعین می باشد. چنانکه امام بخاری آثارحسن بصری» ابن ابی اوفی» 
ابن عمروطاوس و... راتعلیقا ذ کر کرده اند. 
جواب اينکه آثارصحابه وتابعین درهردوجانب وجودداردچنانچه ابن ابی شیبه درمصنف خودهردونوع 
آثارراگردآوری نموده است. ازاین آثارثابت می شود که حضرت ابوهریره‌ ظ4 ابن عمر» حسن بصری ومجاهدو.. 
قائل به انتقاض وضوبودند» لذافقط از یک نوع آثار دلیل گرفتن درست نیست. 
علاوه ازاین آثاری که دال برانتقاض هستند» بیشترشان قابل تاویل اند و آنهارامی توان برحالت عذرحمل کرد 
نیزاین آثارصحابه وتابعین نمی تواننددرمقایل احادیث مرفوعه صحیحه که مستدل احناف می باشندحجت 
ا 
یکی دیگرازمستدلات شافعیه قول حسن بصری درصحیح بخاری است:«مازال المُسلِمُون یصلُونَ فی جراخاتهم». 
جواب اینکه دراینجامنظورحضرت حسن بصری جراحاتی است که خون جاری نداشته باشد» به دلیل اینکه 
درمصنف ابن ابی شیبه باسندصحیح ازحضرت حسن بصری مروی است: أنه کان لا بری الوضوء من الم لا ما 
کان سایلا 
باب الوضوء بالثییذ 


- ۵۸ ‌ 


مر ام ۵ مهو لار و مر هم 


«عن عد الله بن منعود قال: سألنی التب ج ما فی إداوتک؟ ففلت: نی فقال: تمرة طيبة وماء طون قال: 


(حضرت ابن مسعود له مى فرمايد: رسول الله # (در ليلة الجن كما فى رواية ابی داوود) از من پرسيدند: 
درظرف تو چه چیزی هست؟ عرض کردم نبیذ است» آن حضرت فرمودند: (نبیذ) خرمای پاکیزه وآب پاک 
کننده است). 

قوله: إداوتک : «اداوة» به کسر همزه ظرف کوچکی که از پوست درست می کردند. 

نبیذ برسه قسم است به شرح ذیل: 

۱- غیرمطبوخ» غیرمسکر» غیرمتغیر» غیرحلو» رقیق. وضو با این نبیذ بالاتفاق جایزاست. 

۲- مطبوخ» مسکر» غلیظ که رقت وسیلانش ختم شده باشد. وضوبا این نبیذبالاتفاق ناجایزاست. 

۳- حلورقیق» غیرمطبوخ» غیرمسکر.درباره این نوع اختلاف است ومذاهب متعدد دراین باره نقل شده است: 

ائمه ثلاثه» امام ابویوسف وجمهورعلماقائل اند که با این نوع نبیذوضوجایزنیست وتیمم متعین است ویک 
روایتی ازامام ابوحنیفه نیزهمین است. اماقول سفیان ثوری وقول مشهورامام اعظم این است که با این نبیذ 
وضوجایزاست وتیمم ناجایز. علامه کاسانی می نویسد: امام اعظم درآخربه سوی قول جمهورائمه رجوع فرموده 


اند. 


«عن ابن عباس 4 آن النبی 4# شرب لبنا فدغا بمَاء فمَضمّض وقال: ان له دسَمّا» 


(حضرت ابن عباس شید می فرماید: رسول الله 4 شیر نوشیدند وبعد آب طلب فرمودند ومضمضه کردند وآن 
گاه فرمودند: شیر چربی دارد.) 
مولانا کشمیری 2 حدیث باب را از آداب غذا قرار داده اند وامام مالک از آداب نماز.چنانکه در «المدونة 
الکبری» می‌نویسد: « مستحب است که انسان بعد از خوردن گوشت وشیر وقتی می خواهد نماز بخواند مضمضه 
کند ودهانش را بشوید». 
باب في کرَاهيّة رد السلام غَيْرَ مثوضی 
عن ان مرت آن رجا سم علی البی 4 وهو يبول فل یرد یه 
(حضرت ابن عمر شغد می فرماید: پیامبر اکرم ی داشت ادرار می کرد که شخصی به آن حضرت 45 سلام 
کرد» حضرت جوابش را ندادند.) 
نزداحناف به هنگام قضای حاجت سلام وجواب هردومکروه اندوعلاوه براین علامه شامی نوشته اند:«درهفده 
موقع سلام مکروه است» البته نزداحناف درحالت حدث سلام مکروه نیست. دراوایل مکروه بود. امابعدازمدتی 
مجاز قرارداده شد وحدیث حضرت مهاجر بن قنفذتله درسنن نسائی» ابوداود؛ ابن ماجه: أنه سلَم علی الب تا 
وهو ول فلم رد عليه حتی توضاء فلمّا توضاً رد علیه» محمول است بر استحباب. 
باب ما جاء في سور الکلب 
عن آبی یرنه عن الّبی 4# أله قال: بل الائاء دا ولغ فيه الب سبع مرّات: آولاهن أو آخراهن الراب 


ر ےر و و ر ب 


وإِذا ولغت فيه الهرة سل مرة. 

(وقتی سگ دهانش را در ظرف داخل کند ظرف باید هفت مرتبه شسته شود. در مرتبه اول یا در آخرین مرتبه 
باید به خاک مالیده شود وچون گربه دهانش را داخل ظرف کرد ظرف باید یک بار شسته شود.) 

«ولغ» ازباب فتح است و «ولوغ» عبارت است ازاینکه سگ دهنش راداخل چیزمایع نموده زبانش راحرکت 
دهدوبرای خوردنش کلمه «لحس» وبرای لیسیدن ظرف خالی واژه «لعق» به کارمی رود.دراینجامرادمطلق داخل 
کردن دهن است که «لحس»والعق» هردو را نیز شامل می گیرد. 

درمورد روش تطهیرسور کلب اختلاف وجوددارد نزدائمه ثلائه تسبیع یعنی هفت بارشستن واجب است» 
نزدامام اعظم تثلیث کافی است. 

ائمه ثلاثه از حدیث باب که باطرق متعددمروی است دلیل می گيرند. 

احناف ازروایت حضرت ابوهریره‌ِ که آن راحافظ ابن عدی درالکامل» ازطریق «کرابیسی» آورده است 
دلیل می گیرندولفظه: «قال سول اللَ:ذ وکغ الب فى انا آخد کم قرف وله تلاث مرات» وکرابیسی 


راوی ثقه می باشد البته چون دراین روایت کرابیسی بابقیه راویان اختلاف نموده است ازاین رو این حدیث 
«شاذ» گرد يده است وقول فبصل طبق گفته حافظ سخاوی وحافظ ابن حجردرباره «حدیث شاذ»این است که توقف 
باید کرد. اگرقرائن وشواهدی برصحت حدیث موجودباشد» حدیث موردقبول قرارمی گیردواارد کرده می 
شودوبرای صحت حدیث کرابیسی قرائن متعددی وجوددارد که بعضی به شرح ذیل می باشند: 

۱- اثر حضرت ابوهریره ط#ازطریق عطاءبن بساردرسنن دارقطنی قطنی: «إذا وغ الکلب فى الاناء َاهرفة ثم اسلا اث 
مَرّات». واضح شود که خودحضرت ابوهریره که راوی تسبیع می باشندء‌لذا این فتوای ایشان دال است براینکه 
حکم تسبیع وجوبی نیست. 

۲- عن آبی یره ن الب فی الکلب یَلَع فی انامه یه انا أو َشتا َو سبعا. (دارقطنی) اين روایت 
اگرچه ضعیف است ولی برای تاییدروایت کرابیسی کافی است. 

۳- فتوای حضرت عطاءبن بساردرمصنف عبدالرزاق عن ان جریج: قال: قلت لعطام: «کم یل انا ای يلَع 
فيه الکلب؟ قال: کل دا ا سمغت سَنْعًا وخَمْمّا وتلاث مَرّات» ا 
رانیزروایت کرده اکا حکم تسبیع وجوبی بودایشان برخلاف تسبیم هر گزفتوانمی دادند. 

۴-اگرروایات تسبیع بروجوب حمل کرده شوندروایت کرابیسی که سنداصحیح است» کل مترو ک می گردد و 
بر عکس اگر روایت کرابیسی را اختیار نماییم روایات تسبیع متر وک نمی شوند چون می توان آنهارا بر استحباب 
حمل کرد. 

۵- به اعتبار احتمال نسخ نیز روایت کرابیسی راجح می باشد» چرا که احکام شرع درمورد کلاب تدریجاً از 
تشدید به سوی تخفیف تنزل یافته اند» کمایدل علیه روایة عبدالله بن المغفل فى صحیح مسلم قال: مر رَسُول الله 4 
بقتل الکلاب تم قال: «ما الهم وبال الکلاب؟؛ نم رخص فی کلب الصیّد و کلب العم وقال: «إذا وم الکلب فى 


نام فاغسلوة سبع مات وعفروه الثامنةً فى التراب». 


۶- قیاس نیزروایت کرابیسی وعدم وجوب تسبیع را تایید می نماید بدلیل اینکه نجاسات غلیظه ای که نجس 
بودن آنها با دلایل قطعی ابت شده وانسان طبعااز آنها گراهیت بیشتردارد» مانند برل وبرازه حتی بول و براز خود 
کلب از شستن به سه بار بالاتفاق پاک می شوند» پس سور کلب که نجاست غلیظه نیست و نه از بول و براز 
مستقذر تر است حکم به 7 تسبیع آن چگونه معقول خواهدبود لذاظاهرای بن است که این حکم استحبابی است چون 
E e‏ از آن مستحب است که ظرف هفت بارشسته شودوازهمین رومالیدن به 
خاک نیز مستحب قرارداده شده است. 

۷- احادیث تسبیع ازاین نظرشدیدآمختلف اند که دربعضی روایات. «أولهن بالتراب» واردشده است ودربعضی 
«اولهن اواخراهن بالتراب» ودربرخی «السابعة بالتراب» ودربرخی دیگر«النامنة عفروه فی التراب» آمده است. بعضی 
حضرات (و) رابر شک حمل کرده اندوبعضی جهت تطبیق بین روایات(او)رابرای تنویع قرارداده اند. درهرحال 


چون درالفاظ روایات اختلاف وجودداردتطبیق دادن ضروری است ودرصورت حمل کردن همه این روایات 
بروجوب تطبیق ازتکلف خالی نیست امااگر بر استحباب حمل کرده شوند می توان بدون تکلف بین روایات 
تطبیق پیدا کردو آن اينکه هریک ازاین روشهاجایزباشد» 
بنابروجوه فوق روایت کرابیسی باوجودشاذبودن راجح می گردد. 
باب ما جاء في سور الهرَة 


مه ۵ وه سم ار محر م 


e 


۵ رصم نظ اله 


ات فجاءت هرة شرب فَأصعًى لها الاناء حتّی شربت. قالت كبشة: ف رآ نی انظر الیه» 


۳ 


لت نعم فقال: ِن رسول الله 4 قال: ها آیست بنجس اما هی من الطوافين علیکم ۷ 


(حضرت کبشه تا که همسر عبد الله بن ابوقتاده بود روایت می کند که باری حضرت ابوقتاده 4ه به نزد من 


۳ 


تشریف آوردند» من برایش در ظرفی آب وضو ریختم» لحظاتی بعد گربه ای آمد وخواست آب بنوشد» پس 
ابوقتاده ظرف را برایش کج کرد تا اینکه گربه آب نوشید. کبشه می فرماید: من داشتم آب نوشیدن گربه را با 
تعجب نگاه می کردم که ابو قتاده متوجه شد وفرمود: برادر زاده مگر تعجب می کنی ؟ گفتم: بله: گفت: رسول 
الله #4 ارشاد فرموده است: گربه نجس نیست. چون او مانند خدمه ای است که نزد شما رفت وآمد می کنند.) 

سورهره نزدائمه ثلائه وامام ابویوسف بدون کراهیت طاهراست. ونزدامام ابوحنیفه وامام محمد ا مکروه 
است» سپس امام طحاوی مکروه تحریمی گفته است وامام کرخی مکروه تنزیهی؛ اکثراحناف روایت کرخی 
راترجیح داده و بر آن فتوا داده اند. 

جمهورا ز حدیث باب که ازحضرت ابوقتاده مروی است استدلال می کنند. 

ازنظراحناف این روایت محمول است بربیان جوازچون کراهت تنزیهی هم شعبه ای ازجوازاست ودلیلش این 
است که درخودحدیث باب آن حضرت :4 علت عدم نجاست. طواف راقرارداده اند. 

امام طحاوی برای مسلک احناف ازروایات زیراستدلال کرده است: 

۱-روایت حضرت ابوهریره ک4 درشرح معانی الآثارء عن ابی 4 قال: طم 


o‏ و مه 


۲-اثرحضرت ابوهريره45: یل لاء من الهرة كما یعْسل من الکَلب. 


۳ ثرحضرت ابن عمر: عن ان مر ند أنه قال: لا توضنوا من سؤر الحمار وا الکلب ولا السنور». 


شیخ ابن همام می فرماید: این بدان معنی است که سورهره به اعتباراصل خودنجس است. ولی به سبب عموم 
بلوی مجازقرارداده شده است واین علت بر کراهت تنزیهی دلالت می کند. 


باب المح على الخفين 
: بال جریر بن عبد الل تم توضا ومسح على خفیه فقيل که: أ 


م و مه سع 98 


یمتعنی» وقد رآیت رسول الله 4 بفعله قال: و کان یعجبهم حدیث جریب لأن ٍسلامه كان بعد نزول المائدة». 


(حضرت جریر بن عبدالله 4ه ادرار کرد بعد وضو گرفت وبر موزه های خود مسح کرد مردم عرض کردند: 
آیا شما بر موزه ها مسح می کنید؟ ایشان فرمودند: چه چیزی برایم مانع از مسح کردن است درصورتی که من 
شخصارسول ال را دیده ام که بر موزه ها مسح می کرد. ابراهیم نخعی می فرماید: شاگردان حضرت ابن مسعود 
نله حدیث جریر رایسند می کردند» چون حضرت جریر که بعد از نزول سوره مائده ایمان آورده است). 

یعنی مسح علی الخفین اگر چه ازسیاری صحابه که مروی است اما علت اينکه حضرات علما به روایت 
حضرت جریر له بیشتر اهمیت می دادند» این بود که حضرت جریر بعد از نزول آیه وضو در سوره مائده اسلام 
آورده بود واين نشانگر آن است که وی رسول اکرم 4 را بعد از نزول آیه وضو در حالت مسح کردن موزه ها 
دیده است. این دلیل گفته اهل تشیع و... را که احادیث مسح علی الخفین را باآیت وضو منسوخ قرار می دهند رد 
می کند. در هر حال مسح على الخفین بالاجماع جایز است. 

حضرت حسن بصری می فرماید: حدثنی سبعون من آصحاب رسول الله أنه كان یمسح على الخفین. 
اکت این ا ج 

علامه عینی می فرماید: بیش از ۸۰ صحابه مسح علی الخفین را نقل کرده اند. و قول مشهور امام ابو حنیفه است: 
ما قلت بالسَنح عَلی الحْميْن حَتى جاءنی مثل ضوء انار 

به همین دلیل اعتقاد به مسح علی الخفین یکی از علامات اهل سنت می باشد بلکه در یک زمانی شعار اهل 
سنت قرار گرفته بود. چنانکه امام ابو حنیفه می فرماید:ه قْضل این ونحبٌ تین وتری لح على الْحُمَيْن.. 

اب الممنح على الخْقيْن للمُسافر والمقيم ۱ 


موم ام 6 ود 


«عن خزيمة بن ابت هب عن الى 44 أنه ستل عن المسح على الحقين؟ فعال: للمسافر تلا وللمقیم یوم». 

(از رسول الله 5 درمورد مدت مسح موزه ها سوال شدء آن حضرت 5 فرمودند: مدت مسح برای مسافر سه 
روز وبرای مقیم یک روز است). 

عن صفوان بن عسال» قال: کان سول الله ک4 مرا دا گنا سرا أن ا شرع حفاقنا اة أ 
جنابت ولکن من عائط وبول ونوم. 

(صفوان بن عسال 4ه می فرماید: رسول الله وقتی که ما مسافر می بودیم به ما دستور می داد که موزه های 


مان را سه شبانه روز بعد از اجابت مزاج» ادرار وخواب بجز در حالت جنابت از پا نکشیم). 


قوله: سَفرا: به فتح سین وسکون فاء جمع سافر است به معنی مسافن همچنانکه صحب جمع صاحب است 


وبعضی گفته اند که جمع مسافر است. اما قول اول درست است. 
قوله: للمسافر تاه وللمْقیم وم م این حدیث درمورد اینکه مدت مسح علی الخفین برای مقیم یک شبانه روز 


است وبرای مسافر سه شبانه روز دلیل صحیح وصریح جمهور است. احادیث بسیار دیگری نیز در این مورد 


وجوددارد. چنانجه ازحضرت علی» ابوبکره» ابوهریره» ابن عمر» عوف ابن مالک ظ د وغیرهم روایات متعددی به 
این معنی منقول می باشد. 

امام مالک ولیث ابن سعد قایل اند که مسح مدت مقرری ندارد بلکه نماز گزارتاهرزمان موزه هارا به پادارد می 
تواند بر آنها مسح نماید. 

امام مالک ازروایت حضرت خزیمه بن ثابت درسنن ك داود استدلال می کنند: «عن الس قال: المسح 


o Sor‏ رل 2 م م و ەه مر چ © و 


على الحفين للمسافر تاه أيام» وللمقيم يوم ولیلة بو داود: رواه منصور بن المعتمس عن إبراهيم التيمى 
پاسناده قال فیه: ولو استزدناه لَرادتًا. 

از طرف جمهورجوابات مختلفی ازاين دلیل داده شده است از آن جمله: 

۱- زیادت «ولواستزدناه لزادنا؛ درست نیست چنانکه علامه زیلعی وعلامه ابن دقیق العید این زیادت را تضعیف 
نموده اند. 

۲ بعضی حضرات گفته اند: این واقعه در اوایل بوده است وبعداً مدت مقرر شده است 

ھی جوا داده انا این گمان خو دحضرت غدیمه وده که شرعا حجت تست 

۴ ازهمه بهترجواب علامه ابن سیدالناس می باشد: قاضی شو کانی درانیل الاوطار» ازایشان نقل می کند که 
فرمودند: اگر این زیادت ثابت باشد بازهم استدلال نمودن ازاین جمله برعدم توقیت درست نیست. چراکه (لو) 
در کلام عرب جهت انتفاء ثانی به سبب انتفاء اول می آید. لذا معنی حدیث این است که اگرما ازآن حضرت 5 
استدعای اضافه نمودن مدت مسح می کردیم آن حضرت ی استدعای مارامی پذیرفتند. ولی چون ما استدعا 
نکردیم لذا درمدت مسح اضافه نشد. همین جواب راعلامه عثمانی درفتح الملهم ازشیخ الهند واضح ترنقل کرده 
اند وآن اینکه دراصل معمول آن حضرت #۶ بوده است که راجع به بسیاری ازامور مهم وتحدید بسیاری ازاحکام 
شرع باصحابه مشورت می فرمودند. حضرت خزیمه درهمین موردمی فرماید: اگرمابه مدت بیشتر مشورت می 
دادیم آن حضرت حتماً می پذیرفتند اماچون مامشورت ندادیم آنحضرت ِا مدت بیشتری مقرر نکردند. 
درهرصورت این واقعه متعلق به زمانی بود که هیچ تحدیدی شرعی در این زمینه عمل نگرفته بود بعداً وقتی مدتی 
مقرر کرده شد مخالفت آن جایزنیست 


ع 2 وع س هر سم 


TS‏ 37 قال: با ر سول الله #4 أأمسح على 


م2 9 مر مر ها مم 


الْحُمين؟ قال: عم قال: بو ود ؟ قال: نعم وما شئت: وفی رواية نم ما بدا لکت. | 


rd 


جوابش این است که این روایت سنداً ضعیف است. چنانکه امام ابوداود می فرماید. وقد اختلف فی إستاده 


هو بالْقّویئ. وامام بیهقی در کتاب «المعرفةٌ » می نویسد: اسناده مجهول» وامام دارقطنی درسنن خود می نویسد 


که این اسنادثابت نیست ودر این سندعبدالرحمن بن رزین ومحمدبن يزيد وایوب بن قطن مجهول هستند وامام 
طحاوی می فرماید: لیس یی لأحد أن بنرك مل هذه ار الْمتواترة فى التوقیت لمثل حدیث آبی بن عمارة. 
باب في المسح على الخفين أعلاه وأسقله 
«عن المغيرة بن شعبة تفه أن الب 4 مسح أغلی الف وأَسْفلة؛ 
(رسول الله پشت وزير موزه را مسح فرمودند.) 
باب في المَسح على الخفین ظاهرهمّا 
«عن المغيرة بن شب قال: ریت الب 9 بسح علی الحمَيْن علی ظاهرهما». 
(حضرت مغیره بن شعبه له می فرماید: من پیامبر اکرم 5 را در حالت مسح کردن پشت موزه ها دیده ام.) 
امام مالک وامام شافعی ازهمین حدیث دلیل گرفته می فرمایند که مسح برپشت وزير هردو جانب خفین انجام 
می گیرد 
نزداحناف وحنابله مسح فقط برپشت خفین ضروری است ومسح برزیرخفین مشروع نیست. 
دلیل اینها روایت حضرت مغیره بن شعبه درسنن ترمذی است: «قال: رایت الب 4 يَمْسَح علی الحْمین على 


۳9 


دلیل دوم ارشاد گرامی حضرت علیت#است درسنن ابی داود: «عن عل تفه قال: لو کان الدّین بالرآی کان 


سل لحف آولی باسح من أغلاف ود رأثت سول اللّه 4 ینْمَحْ علی ظاهر خمَیّه» وفی التلخیص: «وسناده 
هت 

دلیل سوم حنفیه روایت حضرت عبدالله بن مغفل :#درمسندابوداودطیالسی است. وفیه قالوا: با رَسُول الله ج 
و ول تون عا و لون 

فرآنی تلبت بای اف اس که ای بای نطو اس ریبعت | ت گس ای غا 
خفیه وقادحه داشته باشدا گرچه رجالش ثقه باشند. اسباب معلول بودن حدیث باب به شرح ذیل اند: 

۱-اولین علت راخودامام ترمذی بیان فرموده اند که این روایت راعبدالّه بن مبارکک ازئورین یزیدنقل کرده است 
وسنددرآن ب رکاتب المغیره تمام می شودوازحضرت مغیره بن شعبه ذکری به میان نیامده» لذااین حدیث درطریق 
عبدالّه بن مبار کک ازمسندات مغیره نیست. بلکه مرسل کاتب المغیره است.ولیدین مسلم دچاروهم شده واین 
حدیث راموصولاروایت کرده است. به همین دلیل امام ترمذی می فرماید: «لم یسنده عن ورین یزیدغیرالولیدین 
مسلم). 

1- علت دوم راامام ابوداودبیان کرده است وآن اینکه ورین یزیداین حدیث رااز رجاء بن حتْوَةٌ نشنیده است. 

گویااین حدیث منقطع است. 
۳- علت دیگری را حضرت کشمیری 4 بیان فرموده است و آن اینکه این روایت درمسندبزاراز ۶۰طرق منقول 


است امابه جزحدیث باب در روایتی مج براسفل خف واردنشده. 


درهرحال باتوجه به علل مذ کوره حدیث باب معلول قرا ر گرفته است. 
ابا في المح على الجوّرین وان 

عن المغيرة بن شعبةیه قال: توضاً الب 45 وسح على الجوربين والنغلين 

( حضرت مغیره بن شعبه 44 می فرماید: رسول الله وضو گرفتند وجوراب ها ودمپایی ها را مسح فرمودند.) 

جوراب موزه هایی را گویند که ازنخ یاپشم درست شده باشند. مسح برجوراب ها بالاتفاق جایزنیست البته 
جوراب های غیر مجلد وغیر منمل که ثخین باشند»‌یعنی دارای سه شرایط ذیل باشند. 

۱- شفاف نباشندیعنی اگرب رآنهاآب ريخته شود آب به پا نفوذ نکند. 

1- بدون بستن بر روی پا قرار بگیرند. 

۳- مشی متتابع (پیاپی راه رفتن) با آنهاممکن باشد. 

درباره مسح برچنین جوراب ها کمی اختلاف است. 

نزدائمه ثلائه وصاحبین: مسح بر آنهاجایزاست. 

نزد امام ابوحنیفه مسح بر آنهاجایزنیست اماصاحب هدایه وصاحب بدایه وغیره نقل کرده اند که امام اعظم 
درآ خرحیات به سوی مسلک جمهوررجوع نموده اند. در«مجمع الانهرانوشته است که این رجوع با ۳روزپیش از 
وفات شان بوده است. لذا اکنون مسح برجوربین خینین بالاتفاق جایزاست 

اما باید دانست که جوازمسح علی الجوربین درواقع به طورتنقیح المناط(علت)اخذشده است یعنی جورابی که 


۳شرایط فوق راداشته باشدحکم خفین راداردواگرنه روایات وارده در مورد مسج على الجوربین همه ضعیف 


در حدیث باب مسح نعلین نیز آمده است. ولی باید دانست که مسح نعلین (دمپایی) نزدهیچج کسی ازائمه ار بعه 

جایزنیست وجواب این حدیث این است که ضعیف است. 
باب ما جاء في المسح على الجوربین والعمامة 

«عن آبیه قال: توضاً النّبی ل ومسح ا ال عنام 

(حضرت مغیره داه می فرماید: رسول الله 5 وضو گرفتند ودرضمن وضو موزه ها وعمامه را مسح فرمودند.) 

«قال: سالت جابر بن عبد الله عن المسح علی الحفین؟ فقّال: السَةٌ با ابن أخى» وسألته عن المسح علی العمامَة؟ 
فال م الشعر». 

(ابوعبیده بن محمد بن عمار بن یاسر می فرماید: من از حضرت جابر 4 درمورد مسح موزه ها پرسیدم» ایشان 
درجواب گفتند: ای برادر زاده! این عمل سنت است. باز درمورد مسح عمامه سوال کردم: ایشان در جواب 
فرمودند:موها را مسح کن.) 

«عن بلال أن الّبی ب مسح علی الحفین والخمّارا. 

(حضرت بلال ته می فرماید: رسول الله 5 موزه وعمامه را مسح فرمودند). 


1- امام أاحمد» امام اوزاعی وامام اسحق وغیره ازاین حد یت استدلال نموده می فرمایند که | کتفانمودن بر مسح 


۲- نزدامام شافعی اکتفابه مسح عمامه درست نیست. البته بعداز انجام دادن مقدارفرض مسح سر جهت ادای 


سنت استیعاب برعمامه مسح کردن درست است. 

۳- نزدحنفیه ومالکیه: سنت استیعاب ازمسح عمامه ادانمی شود 

احناف ومالکیه ازآیه قرآنی: «واشسخوابر ژوسگکم» دلیل می گیرند که این آیه قطعی است واحادیث مسح عمامه 
خبر واحدند و بوسیلهٌ آنها برکتاب الله چیزی اضافه کردن درست نیست وحدیث باب محمول است بربیان جواز. 

امام محمد درموطاجنین جواب داده اند که مسح عمامه منسوخ شده است. چنانکه می فرماید: «وبلغنا ان 

المسح على العمامة کان فت رک» 

مولانا عبدالحی لکهنوی می نویسد: بلاغات امام محمد مسنداند. 

باب ما جاء في الل من الجنابة 
«عن خالته میمونة؛ قالت: وضعت ی خسلاه فاعتسل من الجابف فا فا الاناء بشماله على یمین فغتل کمیْی 


ا م 


ثم آذخل يده فى الاناي فأفاض > غلی فرجه تم دلکت بیده الحائط أو الازض» ثم مَضمَّض واستنشق» وغتل وج 
َذراعیّی قاض علی رأسه تاه ثم َفاض علی ساثر جندی ثم تتحّی فضتل رجلیه. 

(حضرت میمونه نا می فرماید: من برای رسول الله آب غسل گذاشتم » آن حضرت ت غسل جنابت را انجام 
دادند. بدین صورت که ظرف را با دست چپ بر دست راست خم کردند وهردو کف دست را شستند» سپس 
دست خویش را در ظرف داخل نموده (آب برداشتند) ویرشرمگاه خویش آب ریخته (آن را شستند) بعد دست 
خویش را به دیوار با زمین مالیدند» سپس مضمضه واستنشاق فرمودند وصورت وهردو ذراع خویش را شستند» 
بعد بر سر خویش سه بار آب ریختند» بعد بربقیه بدن آب ریختند ودر نهایت به گوشه ای رفته پاها راشستند.) 

بنابه این حدیث صاحب بحرنوشته است که استنجای قبل ودبردرغسل مسنون است اگرچه آنهاآلوده به نجاست 
تن 

دراین حدیث تصریح شده که غسل رجلین تاخیرداده می شود ولی ازحدیث بعدی: «یتوضاً وضوءه للصلوة) 
ثابت می شود که سل رجلین برعل مقدم است. احناف روایت اولی رابرصورتی حمل می کنند که آب درمکان 
9 

عن عائشة تیا 


ماو رر بے م ع و ور مه و او ري و مهو مه ما ا همم وه 


SEG ی‎ O 
(حضرت عایشه تا تا مى فرماید: رسول الله 5 وقتی می خواستند غسل جنابت را انجام بدهند هر دو دست را‎ 


قبل از داخل نمودن در طرق ی ا اه کوک هک را کی و هماد وضوی نماز وضو می گرفت» 


سپس موها را با آب سیراب می کرد (یعنی خیس می کرد)بعد برسر خویش سه بار آب می ریخت). 


باب هل تلض الما شنغر‌ها علد الئل؟ 


مر و وی فا رر یه و وه رو وه 1 


عن آم سلمه نا قالت: فلت: یا رسُول الله 9 ی امرآة آشد ضفر راسي ااه لل الجا 

یکنیک آن 7 o‏ 00 قال: و 
آنت َد تطهرت». 

( حضرت ام سلمه تا می فرماید: من عرض کردم يا رسول الله 5! من زنی هستم که موهایم را محکم می 
مشت آب برسرت بریزی» سپس بربقیه بدن خویش آب بریزی» پس تو پاک می شوی, ویا فرمودند: آن گاه تو 
رت ضفر»(بفتح الضاد و سکون الفاء):موهای بافته شده. 

قوله:اء اما یکُفیک أن تخنی علی راسک: جمهورعلما ازهمین حدیث استدلال نموده عدم نقض 
شعررادرغسل برای زنان بشرطی که آب به بن موهابرسدجای ززگفته اندو کلمات «وائمضی رآسک» که درروایت 
حضرت عايشه درصحیح بخاری آمده محمول است بر تنظیف. 

اگربدون باز کردن موهاآب به بن موهانمی رسدباز کردن موهاوخیس کردن همه آنهاونیزبه بن موهاآب 
رساندن فرض خواهدبود. 

باب ما جاء أن تحت کل شعرة جنابة 

«عن آبی هريرة له عن الب 3 قال: تحت كل شعرة جتاب فاعُسلوا ال واقوا البشرة؛ 

(از حضرت ابوهریره که مروی است که رسول الله 5 ارشاد فرمودند: زیر هر تار مو جنابت وجود دارد لذا 
موها را بشویید وپوست بدن را تمیز کنید). 

قوله:عن محمداین سیرین:سیرین پدرایشان بوده و کلم سیرین ن بالاتفاق غیرمنصرف است. امام اخفش می 
فرماید که يا ونون زائدتان نیزهمانندالف ونون زائدتان سبب منع صرف هستند.لذا کلمه سیرین بنابه علمیت ویاء 


محر مر اوق 


رنه بنابه این حدیث به تمام بدن آب رساندن بالاجماع فرض است. 


این حدیث باوجودضعف حارث بن وجیه به دو دلیل قابل استدلال می باشد: اول اينکه آیه «وإن کنتم جنباً 


فاطْهروا. این حدیث راتایید می نماید ودوم اینکه همین مفهوم ازحضرت ابوهریره 4 موقوفامروی است 


وا حضرت علی هه زمر فوعامروی است:«عن على عن البی 44 قال: و ا 


فعل به گڈا وگذا من الا قال علی: قمن تم ات رأسی» وان بجر شَْره (معارف السنن)واین حدیث قابل 


باب في الوضوء بعد العسل 
«عن عائشة فعا أن النبی 4 کان لا یتوَضا بعد العنل» 
(از حضرت عایشه اغا روایت شده است که رسول الله 4 بعد از غسل وضو نمی گرفت.) 
باب ما جاء إذا التقى الختانان وَجَب الْستل 
«عن عائشة ا قالت: ادا جاوز الختان الختان وجب الغنل فعَله آنا وَرسّول الله ب4 فاعسا 
( حضرت عائشه اغا می فرماید: وقتی جای ختنه مرد از جای ختنه زن متجاوز گردد غسل واجب می شود. من 
باب ما جاء أن الماء من الماء 


تما كان الماء من الماء رخصة فى آول الاسلام تم هی عنها.. 


/ 


0 o eo مر‎ 


حضرت ابی بن کعب اه می فرماید: حکم الماء من الماء (غسل زمانی واجب می شود که منی خارج شود) 
ر حصت در آغاز اسلام بوده است» بعدا این ر خصت ختم گردید (وبه محض گرفتن تماس جنس غسل واجب 


قرار داده شد). 


«عن ابن عباس شه قال: ما الما من الماء فى الاختلام؛ 


( حضرت ابن عباس شید مى فرماید: دستور الماء من الماء مربوط به احتلام است.) 

قوله:!ذا جَاوّز الختان الختان...: مراد از ختان اول جای ختنه مرد وازختان انی جای ختنه زن است و مجاوزة 
الختان کنابه ازتواری حشفه است. بنابه همین حدیث NEES‏ سای وت کل ار 
ضروری نیست بلکه به محض مجاوزه مع الا کسال غسل واجب می گردد.صحابه درابتدا دراین مورد باهم کمی 
اختلاف داشتند گروهی ازصحابه معتقدبودند که تازمانی که انزال انجام نگرفته صرفاً از اکسال یعنی التقای ختانین 
غسل واجب نمی شودولی درزمان حضرت عمرظه‌تمام صحابه بعدازمراجعه به امهات المومنین براين امراجماع 
نمودند که صرف التقای ختانین موجب غسل است. 

قائلین عدم خسل ازروایت حضرت ابوسعیدخدری» درصحیح مسلم. «ْمَا الما من الماء» استدلال مى 
کردندوهمچنین ازروایت حضرت ابی بن کعب درصحیح مسلم دلیل می گرفتندولی جواب این استدلالات 
درحدیث دیگرحضرت ابی بن کعب که درسنن ترمذی نیزآمده است موجوداست. 

«عن اہی بن کعب ظ قال: نما کان الماء من الماء رُخصة فی اول الاسلام تم هی عنها». ازاین معلوم می شود که 
حکم انماالماءمن الماءمنسوخ شده است. 


قوله:إِنْمَا المَاءٌ من المّاء فی الاختلام: حضرت کشمیری می فرماید: منظوراین عباس این است که حدیث نما 


المَاء من الماء» درحق جماع الیقظه منسوخ شده امادرحق احتلام هنوزمحکم وواجب العمل است واین طوربه 
اک 
باب ۀ فیمن بستبقظ ویری بللّا ولا بذکر احتلاما 

«عن عائشة فالت: یل الم تن رل یه یل را اب تسل وعن الرجُل یری 

اختلم و بج یجد بللّ؟ قال: ا عسل عليه قالت ام سلمة و وم و 
إن اه ق الرجال؛ 

( حضرت عایشه تا می فرماید: از رسول الله 2 درمورد شخصی سوال شد که (بعدازییدار شدن بر روی لباس 
های خود) تری می بیند اما خواب را به یاد ندارد. حضرت 4 فرمودند: باید غسل کند ودرمورد شخصی دیگر 
که فکر می کند احتلام شده است اما تری نمی بیند سوال شد. حضرت ٤‏ فرمودند: غسل بر وی واجب 
نیست»حضرت ام سلمه #غاعرض کرد: یا رسول الله ! آیا اگر زن خواب ببیند بروی غسل واجب است؟ 
فرمودند: بله» چون زنان همچون مردان اند). 

دراین حدیث دومسئله بیان شده است. 


درچهارصورت زیرغسل واجب نمی شود. 

۱- یقین کند که تری ودی است وخواب رایادداشته باشد. 

۲- یقین کند که تری ودی است وخواب رایادنداشته باشد. 

۳- یقین کند که مذی است وخواب یادش نباشد. 

۴- شک کند که مذی است یاودی وخواب یادش نباشد. 

ودرده صورت زیرغسل واجب می شود: 

- بقین کند که تری منی است وخواب یادش باشد. 
یقین کند که تری منی است وخواب یادش نباشد. 
یقین کند که تری مذی است وخواب یادش باشد. 

۴- شک کند که منی است یامذی وخواب یادش باشد. 

۵- شک کند که مذی است یاودی وخواب یادش باشد. 

۶ شک کند که منی است یاودی وخواب یادش باشد. 


۷- شک کند که منی است یامذی وخواب یادش نباشد. 


۸- شک کند که منی است یاودی وخواب یادش نباشد. 
۹- درهرسه شک داشته باشد وخواب یادش باشد. 


۰-درهرسه شک داشته باشدوخواب یادش نباشد. 


قوله: ِن سا شاق الرجال: یعنی زنان مشابه مردان اند وآنهانیزاحتلام می شوندو زنان بیشتردرسنین بزرگ 


احتلام می شوند. 
# مذی و وذی باسکون اوسط هستندومنی باتشدیدیاءاست. 
باب ما جاء في المني والمَذي 
«عَن على له قال: سألت الب ل عن المّدّی. فَال: من المذی الوضوت ومن المَنی العل» 
( حضرت علی 44 می فرماید: من از رسول الله درمورد مذی پرسیدم» حضرت فرمودند: از خروج مذی 
وضو واجب می شود واز خروج منی غسل واجب می شود.) 
باب في المذي یصیب الوب 
«عن سهل بن حتیف ناه قال: نت ألقّی من المذی شدة وعناء فحنت آکثر مثه العْسل فذکرت لک لرسول اللّه 


2 


جو رصم ع بر م 


و ی 9 6 م ۳ 2 ۵ چ or‏ مسر مس ت ۵ و 
یکفیک آن تأخذ كفا من ماء فتتضح به ثوبک حیث تری آنه آصاب منه». 


(حضرت سهل بن حنیف «میفرماید:من به سبب خارج شدن مذی با سختی ومشقت مواجه بودم واز خروجش 
به کثرت غسل میکردم» من یک بارمشکلم را خدمت رسول الله 5 عرض کردم حضرت فرمودند: از خروج مذی 
برایت وضو کافی است» عرض کردم: یا رسول الله 5 مذیی که به لباسم اصابت کند چه حکم دارد؟ حضرت 
فرمودند: کافی است که کفی آب برداشته به همان قسمت لباس که به نظرت مذی اصابت کرده است بیاشی). 

امام احمد نٌِ ازاین حدیث استدلال نموده می فرماید که مذی به محض آب پاشیدن پاک می شودهمچنان که 
نزدشان برای بول غلام نیز«نضح» کافی است. 

نردائمه ثلائه وجمهورطهارت من المذی فقط باغسل حاصل مى شود. 

جمهور کلمه «فتتضح» درحدیث باب رابرمطلق غسل یاغسل خفیف حمل می کنند. 

استدلال جمهورازجمله‌ی «واغسل ذکرک» که درصحیح بخاری آمده می باشدجمهورمی فرمایندحکم شستن 
ذ کرمعلل به اصابت مذی است لذاحکم ثوب نیزهمین خواهدبود.. 

باب في المني یصیب الوب 

عن همام بن الحارث 4ه قال: ضاف عائشة غا ضیف» فأمرت له بملْحفة صفرای فنام فیها فاحتلم فاستحیی أن 

يرسل اليها وبها ثر الاحتلام» فغمسها فى المای ت آرسل بهاء فَالت عائشة شتا : لم آفسد علینا وبنا؟ نم کان یکفیه 


و ی یہ ب سوه و oro‏ م و 1 نو کش 
أن پف رکه باصابعه» وربما فر کته من توب رسول الله ما بأصابعی». 


۰ 


(همام بن حارث می فرماید: شخصی برای حضرت عایشه غا مهمان شد» حضرت عایشه ک دستور داد تا به 
او چادر زردی دادند. او (چادر را پهن کردو) بر آن خفت واحتلام شد وبعد احساس خجالت نمود از اینکه چادر 
را درحالی بفرستد که اثر احتلام دارد, لذا آن را در آب غوطه داد وفرستاده حضرت عایشه کک فرمودند: این 
شخص چرا چادر ما را خراب کرد برایش همین قدر کافی بود که منی را با انگشت هایش بمالد» من در بعضی 
اوقات خودم منی را از لباس رسول الله #5 با انگشت هایم مالیده ودور کرده ام.) 

عن عائشة غا نها لت ميا من توب رسّول الله 2 


(از حضرت عايشه ک مروی است که ایشان منی را از لباس رسول الله 35 می شستند). 


و هم or‏ م هټ 


قال ان عّاس: «المتی بتر الما فمطه عنکک 


و1 

( حضرت ابن عباس منت می فرماید: منی بمنزله آب بینی است لذا آن را از خودت دور کن گرچه با اذخر 
باشد.) 

اذخر: گور گیاه» کاه مک گوز گینه. (لاروس) وبه بلوچی ندگ نام دارد 

نزدامام شافعی وامام احمدمنی طاهراست» و نزد امام ابوحنیفه ومالک مطلقا نجس است. 

باز نزدامام مالک منی فقط با غسل پاک می شودونزداحناف طبق گفته علامه شامی منی درصورتی که غلیظ 
ویایس باشدیاف رک (مالیدن)پا ک می شود.درغیراین صورت غسل ضروری است. 

امام شافعی ازحدیث باب حضرت عایشه ک وازهمه احادیثی که درآنها ف رک منی ذکرشده است استدلال می 
کنند» چراکه اگرمنی نجس بودف رک کفایت نمی کرد بلکه مثل خون غسل آن ضروری بودوف رک هم برای 
نظافت است وروایاتی که در آنهاحکم غسل آمده نیزمحمول اندبرنظافت. 

جواب استدلال امام شافعی این است که برای تطهیراشیای نجسه روشهای مختلفی وجوددارد دربعضی 
جاهابرای تطهیر» غسل ضروری است ودربعضی جاهاضروری نیست چنانکه پنبه باحلاجی دادن پاک می شود 
وزمین باخشک شدن پاک می شودوهمین طورهم منی بافرک پاک می شودبه شرطی که منی خشک باشد.دلیل 
این امرحدیث حضرت عایشه نا درسنن دارقطنی» شرح معانی الاثاروصحیح ابوعوانه می باشد: «الّت: کشت 
آف رک المَنی من توب رسّول الله 4 إِدا کان یابسه وَأعسله |ٍذا کان رطْبا.. سنداین حدیث صحیح است چرا که در 
صحیح ابو عوانه نیز وارد شده است وحافظ ابوعوانه شرایط امام مسلم را التزام نموده است. 

استدلال دیگرایشان ازاثرحضرت ابن عباس شید که آن را امام ترمذی تعلیقاذ کر کرده است می باشد. «قال 
ین عباس: المنی بمرلة المحاطه مط عنکک ولو باذخرة». امام شافعی از لفظ یمه الُحاط: طهارت راثابت مى 
کنندو کلمه «أمطهٌ عنک » را برنظافت حمل می کنند. 

جواب اثرابن عباس این است که این قول درسنن دارقطنی مرفوعآوموقوفآمروی است. محدئین طریق رفع 


راتضعیف نموده اندوجواب طریق موقوف این است که این اثربایکک اثردیگرایشان که درمصنف ابن ابی شه 


اس 


باسندصحیح مروی است معارض است:«عن ان عامن شید قال: إذا آجنب الرجٌل فی توب فرآی فی ثوبه آثرا 


oor 2 


یل وان لم بر فيه ثرا قیِنضحَة؛ (ومثله فى مصنف عبدالرزاق.) جهت رفع این تعارض ضروری است که جمله 
منیب 2 مره المخاط , تاویل کرده شودوآن اینکه هدف ابن عباس این است که منی با ف رک زایل می شود هم 
چنانکه مخاط وقتی غلیظ وخشک باشدباف رک زایل می گردد. 

علاوه از این در برابر اثر فوق ابن عباس شید آثار صحابه دیگری مانند: حضرت ابوهریره» ابن عمر » انس و. 
وجود دارد که در آنها حکم غسل وارد شده است. 


م e‏ کک 


فاحککه 7 خفی ی م 
دلایل حنفیه به شرح ذیل اند: 
۱- روایت حضرت جابربن سمره درصحیح ابن حبان: «قال: سال رجْل البی 4 : صلی فی ارب الَذِی آتی فیه 


2 مه 


آن تری فيه شیثا فتغسلة» 
۲- «عن معاوية ؛ بن آبی سفیان نا أنه سل أحته آم حبيبة غا روج ابی 45 هل کان رسُول الله ل بصلّی فى 
لب الذى یجامعها فیه؟ فقالتَ: نه نعم |ذا لم پر فيه أَذی». 
۳حناف ازآن همه روایاتی که درآنهادستور«غسل» یا«ف ر ک» یا«حط» منی داده شده نیزاستدلال می کنند. 


ازاین روایات ابت می شودکه منی هیچ وقت برروی لباس باقی گذاشته نشده است اگرچنانچه منی پاک 


بودحتماًعلی الاقل برای یک باریا دوبارجهت بیان جوازبرروی لباس یاجسم باقی گذاشته می شد. 


۴-در قرآن کریم منی « مَاءٍ مَهین » قرارداده شده است. این نیزمیدنجس بودن آن است. 
۵-ازروی قباس هم مسلک احناف راجح است به دلیل اینکه بول. مذی و ودی همه اینها بالاتفاق نجس هستند» 
حالانکه ازخروج اینهافقط وضو واجب می شودپس منی به طریق اولی بایدنجس باشد. چراکه از خروجش غسل 
واج مین شود 
دراینجا این نکته قابل توجه است که جوازف رک منی متعلق به زمانی بود که منی غلیظ بوداما از زمانی که رقت 
منی شیوع پیدا کرده احناف فتواداده اند که اکنون درهرصورت غسل منی ضروری است. 
باب في الجنب ینام قبل أن یختسل 
«عن عائشة شاه لت ای ام ور بو ما 
(حضرت عايشه نا می فرماید: رسول اکرم 8 درحالت جنابت می خوابید و دست به آب نمی برد). 
باب في الوضوء للجلب إذا آراد أن ینام 
«عن عمره أنه سأل النبی 45 ايتا احا وهو جُنب؟ قال: ما إ ادا توضاً 


(حضرت عمر نله از رسول الله #5 پرسید: آیا کسی از ما می تواند در حالت جنابت بخوابد؟ حضرت فرمودند: 
بله وقتی وضو بگیرد). 


نزدائمه اربعه وجمهورفقها برای جنب وضو قبل النوم مستحب است. 
ازجمله دلایل استحباب حدیث حضرت عايشه ک است: عن البی أنه کان یتَوَضاً قبل أن ینام». (رواه ترمنی) 


دلیل امام سفیان وامام ابویوسف حدیث باب حضرت عایشه ک است: قالّت: کان التب 45 بام وهو جنب وکا 
یمس ماع دراین حدیث نکره تحت النفی قرا ر گرفته است که شامل وضو وغسل هردو می باشد. لذاازاین حدیث 
اباحت ثابت می شود. 

جواب: این حدیث منافی استحباب نیست چراکه استحباب و سنیت ازترکک احیاناثابت می شوندواین روایت 
مثبت همین نوع ترک است. 

سپس نزدامام احمدوامام اسحاق وضوی کامل مراد نیست بلکه غسل بعض الاعضاء مراد است. نزد جمهور 
وضوی صلا مراداست. دلیلش روایت حضرت عایشه شا درصحیح مسلم است: «کان رسّول الله ادا کان ناه 
وآراد آن با کل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة) 

باب ما خاء فی ضاف الجلب 


م ۵ ۶ مر مه مره م ما وم و و 


«عن آبی هريرةت» أن الى 4 ليه وهو جنب. قال: فانخنست» فاعْتسلت ثم جثت» فقال: أن کت او 


4 اف ج کے‎ o ۵ وھ ووع‎ o4 


ذهبت؟ - قلت: نی کنت جنباه قا ل: إن المسلم لا ینجس» 


(از حضرت ابو هريره که مروی است که رسول الله 5 با وی ملاقات کردند در حالی که او جنب بود» حضرت ابو 
هریره ظ4 میفرماید:من خودم رابه عقب کشیدم وغسل کردم وبعدخدمت آن حضرت 5 رسیدم حضرت فرمودند: 
کجا بودی؟ ویا فرمودند: کجا رفتی؟ عرض کردم: من جنب بودم» حضرت فرمودند: مومن نجس نمی شود). 
مقصودباب این است که جنابت نجاست حکمی است که برروی بدن ظاهرنمی شودوحکم حائضه 
ونفساءنیزهمین است. 
علامه نووی می فرماید:امت بر پاک بودن اعضای جنب. حائض ونفساء وعرق ویس خورده‌آنها اجماع دارد. 


باب ما جاء في المَرأة تری في المنام مثل ما ری الرجل 


۱ ء #8 هه 1 ف و 


عن آم سلمه غا قالت: جاءت أم سلیم ابنة ملحان إکی الب 4 فالّت: با رسول اللا إن الله ا بستحیی من 


e‏ ا ع هی ٤‏ فی 5 مثل ما ری الرجَل؟ قال: نعم إا هی رأت الماء 


(حضرت ام سلمه تا می فرماید: تست 5 حاضر شد وعرض 
کرد: یا رسول الله! بدون شک الله عزوجل از بیان کردن حق حیا نمی کند» آیا بر زن واجب است؟- منظورش این 


بود که آیا غسل واجب است ؟ - درصورتی که در خواب همچنین چیزی را ببیند که مرد می بیند؟ حضرت 
فرمودن: بله! وقتی زن آب (منی) ببیند باید غسل کند» حضرت ام سلمه ک می فرماید: من به ام سلیم گفتم: ای ام 
سلیم ! تو زنان را رسوا کردی). 

فقها براین امراتفاق نظر دارند که برزن از خروج ماء به شهوت غسل واجب می شود. 

قوله: فلت آها: فضخت الستاء ا م سَيّم: منظور حضرت ام سلمه #غا این است که شما از رسول الا راجع به 


امری پرسیدید که بر کثرت شهوت زنان دلالت می کند. وزنان عموما از اظهار چنین امور خودداری می کنند لذا 
این جا این سوال مطرح می شود که در اف بط رل » قبلا گذشت شت که خود حضرت ام 
جا دچار وهم شده ام سلیم را بخاطر مشابهت اسمی ام سلیم وام سلمه به نام ام سلمه یاد کر ده است. 
باب في الرجل یستذفی بالمَرأة بعد الغسنل 

«عن عائشة شة غا قالت ت: ربما اسل ای 4 من الجتابة ثم جاء اتف بی» فْضَممّه إلى ولم أغسل. 

(حضرت عایشه غا می فرماید: رسول الله # در بعضی اوقات غسل جنابت انجام می داد وآن گاه تشریف 
آورده خودش را توسط من گرم می کرد (یعنی برای گرم کردن بدن خویش اعضای شریفه اش را بر اعضایم می 
گذاشت) و من هم آن حضرت را با خودم می چسباندم در حالی که غسل نکرده بودم.) 


از این حدیت ثانت ھی شود که بدن ظاهری جثب یاک است وجنانت (و هجتن حیض ونفاس ) صرفا 


Es ۲‏ 
ا طهُورٌ المُلْلم» وإن لم جد الماء عفر سنين» فاذا وجَد 


(از حضرت ابوذ ره روایت است که رسول الله 5 ارشاد فرمودند:روی زمین پاکیزه وپاک کننده ی مسلمان 
است گرچه تا ده سال آب گیرش نیاید اما وقتی به آب دسترسی پیدا کرد باید آن را به پوست بدن خود تماس 
بدهد» چون این عمل بهتر است.) 
قوله: وان لم یَجدٍ المَاءَ عشر سنین: استدلال امام ترمذی ‏ برای اثبات ترجمۀ الباب از همین جمله می باشد»چرا 
که از کافی بودن تیمم برای ده سال به صراحت چنین بر می آید که تیمم برای حدث اکبر درست | 
همچنانکه علما وفقها بر این امر اجماع دارند که تیمم برای حدث اکبر درست است. 
اب في المنتحاضة 


ر 0 خر ام ها م2 


«عن عائشة جشنا قالت: جاءت فاطمة بنت آبی حب خیش الی الّبی 98 فقات: با رسّول الله ی ام رأة آستحاض فا 


و 2 و Ek‏ 


هن دم الصلاة؟ قال: اه ما لک عر ۳ و اه و 


مر مر r‏ 


اعُسلی عنک الم وصلّی». 

( حضرت عایشه غا می فرماید: فاطمه بنت ابی حبیش کک در محضر رسول اکرم 7 حاضر شد وعرض کرد: 
یا رسول الله ! من زنی مستحاضه هستم لذا پاک نمی شوم (یعنی خونم قطع نمی شود) آیا نماز را ت رک کنم؟ 
حضرت فرمودند: نه. چون این خون رگی است. خون حیض نیست» پس وقتی ایام حیض تو فرا رسید نماز را 
ترک کن وچون ایام حیض ات به پایان رسیدخون را از خود بشو ونماز بخوان.) 

حضرت فاطمه بنت ابی حبیش چون معتاده بودازاین روآن حضرت ٤‏ دراینجاحکم معتاده رابیان فرمودند. 

دراینجاچند مسئله وجوددارد: 

مسئلة اول: اقل مدت حیض: 

امام مالکك: تحدیدی ندارد بلکه حتی یک قطره خون هم حیض شمارمی رود 

امام شافعی وامام احمد: یوم ولیلةٌ است 

امام اعظم وجمهور:ثلاثة ايام ولیالیها است. 

مسئلةً دوم: | کثر مدت حیض: 

احناف: ده شانة روز. 

امام شافعی: ۱۵روز. 

امام مالک: ۱۷روز. 

امام احمدسه روایت مثل مذاهب ثلاثه دارد. 

مسئلة سوم: اقل مدت طهر: 

نزدامام اعظم وامام شافعی وجمهور ائمه ۱۵روزاست.یک روایتی ازامام مالک وامام احمدنیزهمین است. 

مسئلة چهارم:۱ کثر مدت طهر: 

درمورد اکثر مدت طهر به گفته علامه نووی بر عدم تحدید اجماع شده است. 

حافظ زیلعی می فرماید:استدلال احناف درموردمدت حيض وطهرازروایات حضرات عایشه» معاذین جبل» 
وائلاین اسقع و امامه ظ د می باشد. این روایات گرچه ضعیف اندولی بنابه تعددطرق به درجه حسن رسیده اند. 

بعضی ازشوافع درموردا کثرمدت حیض واقل مدت طهرازحدیث مرفوع:«تمکث احداکن شطرعمرهالاتصلی». 
اتد لال می کد 

علامه ابن الجوزی درمورد حدیث فوق می فرماید: هذاحدیث لایعرف وامام بیهقی می فرماید: لم نجده 


وخودعلامه نووی درالمجموع می فرماید: حدیث باطل لایعرف. 


بر سبیل تسلیم صحت این حدیث جوابش این است که کلمه «شطر» هم چنانکه برای نصف اطلاق می 
شودبرای مطلق یک قسمت گرچه ازنصف کمترباشدنیزاطلاق می گردد ودراینجاهمین معنامتعین است. زیرا 
اگرمطایق مذهب امام شافعی ۱۵روزمدت حیض شمارکرده شودبازهم مدت حیض درطول عمرازنصف 
عمر کمترخواهدبود» چراکه زمان قبل البلوغ وبعدالایاس بدون حیض می باشد. 
به همین دلیل علامه نووی برای این مسئله به جای استدلال بالحدیث ازقیاس استدلال نموده اندوآن اینکه 
از تجربه ثابت شده است که بسیاری زنان را بیشتر از ده روزخون می آید» درصورتی که احناف این خون زایدرا 
استحاضه شمارمی کنند. 
ازبحث فوق ابت گردید که درمسئله حیض استدلال احناف ازروایات ضعیفه می باشدواستدلال شافعیه ازقیاس 
است. اولاً که این احادیت باتوجه به مویداتی دیگر تاحدودی قوی گردیده اند. ثانیآدرهر حال این روایات درمقابل 
قیاس ترجیح دارند وبه خصوص درباب تحدیدات شرعی به جای احادیث ضعیفه برقیاس عمل کردن خالی 
از خطرنیست. 
مسئلةً بنجم: الوان حیض: 
صاحب هدایه می نویسد: الوا ن حیض شش تاهستند: سواد. حمرة» صفرف کدرف خضرة وتربتی. 
نزدامام اعظم درایام حیض هرنوع خون حیض محسوب می شودتازمانی که رطوبت سفید خارج نشود. 
دلیل احناف روایتی است که دربخاری تعلیقًودرموطاامام مالک وامام محمدموصولاًمروی است: کان الساء 
يعفن إلى عائشَة بالدرجة فيها الکرسّف فيه الصفْرة من دم الحیض ليسألتها عن الصلاة فتقّول لهر: لا تعجلن حى 
ترین الْقَصَة البيضاء. تُريد بذلك الط من الحيضة. 
ازاین معلوم می شود که تازمانی که بیاض خالص دیده نشود هرنوع خون حیض خواهدبود. 
نزدامام شافعی وامام احمدفقط خون سیاه وقرمزحیض اندباقی استحاضه اند. 
امام مالک اصفرو اکدر را نیزحیض شمار کرده است. 
مسئلة ششم: صاحب البحرالرائق نوشته اند که مستحاضه برسه قسم است: 
۱- مبتدئه: یعنی زنی که برای اولین باردرزند گی خونش شروع شدوبعد برای همیشه جاری گردید. 
حکم مبتدئه: بالاتفاق این است که تا اکثرمدت حیض تمام نشده خون راحیض بشمارد ودراین مدت 
ازنمازوروزه خودداری نمایدوبعدازا کثرمدت حیض غسل نموده ونمازوروزه راشروع کندوپس ازگذشت اقل 
مدت طهردومرتبه خودراحائض بشمارد. 


۲- معتاده: یعنی زنی که حیض اش تا مدتی انضباط داشت بعدخونش مستمرشد. 


حکم معتاده: ایام عادت راحیض بشماردوبقیه ایام رااستحاضه. معنی «فَاذا أَفْلَت الحيضة قدعی الصلاق واذا 


همم و م لصا 


آدبرت فاعسلی عنکک الدم وصلی؛ ! درحدیث باب همین است وهمچنین در جمله « تدع | 
تحیض فیهًا» درحدیث دیگرهمین مطلب باتوضیح بیشتربیان شده است. 


لصلاة آیام آفرانها نی کانت 


۲ متحیره: بعنی زنی که تا مدتی معتاده بودبعد. خونش استمرارپیدا کرداما او عادت سابقه اش رافراموش 
کرد. متحیره را «ناسیه»» «ضاله» «مضله» و«متحریه» نیزمی گویند. 
نزدائمه ثلائه مستحاضه قسم دیگری نیزدارد که «هُمَيّره» نام داردیعنی زنی که بامشاهده رنگ خون تشخیص می 
دهد که خون حیض است یاخون استحاضه. 
نزدائمه ثلائه این زن ایامی راکه در آن خونش را خون حیض تصورمی کند ایام حیض بشمارد و ایامی راکه 
درآن خونش را خون استحاضه تصورمی کند ایام استحاضه بشمارد. 


نزداحناف و سفیان ثوری و ی 


ابی دا کان دم ا انه دم آسود یعرف فاذا کان ذلک ۳ ادا کان ال خر فتوضئی 


وصلی» : مورد استدلال کلمه فاد هدم امود یعرف است ازاین روایت معلوم می شود که حیض به وسیله رنگ قابل 


پاسخ این استدلال ازطرف احناف این است که این حدیث سندأمتکلم فيه است بنابه دودلیل: 

(۱) امام ابوداودمی فرماید: این حدیث را ابن عدی یک باراز کتاب خواندوروایت فاطمه بنت ابی حبیش 
قراردادوباری دیگراز حفظ خواندوروایت حضرت عایشه قرارداد. 

(۲) ابوداودمی فرماید: این حدیث ازعلاءین المسیب مرفوعا واز شعبه موقوفاً روایت شده است. لذا این حدیث 
مضطرب است. 

ملاعلی قاری می گوید: اگراین حدیث صحیح قرارداده شود محمول خواهد بود برصورتی که تمیزبالالوان 
مطابق باشدباعادت. 


دلایل احناف به شرح زیر می باشد:۱- درموطاامام مالک ومتخماام وا ووو تعلیقابا صيغة جزم مروی 


سای و نها م و رر ل ري کر r‏ رھ راصح وه ار 


است: كن نساء يبعثن إلى عائشة َة بالدرجة فیها اسف فيه الصفرة فَُول: لا تعجلن حتی ترین القصة الببضاء 
ترید بذلک ا م الحیضة.(لفظه للبخاری) ازاین معلوم می شودتاوقتی که بیاض خالص نیامده هرنوع خون» 


حیض محسوب می شود.این حدیث تمیزبه الوان رانفی می کند. 


م 


OE 
A 


- «عن عائشة اَن قَاطمة ست آبی حبیش سألّت البی 4 قالّت: نی آستحاض فُلاً آطهن مادم الصلاة؟ فمال: لا 
3 لک عرق؛ ولکن دعی الصلاَةَ ةدر الأيام 3 تحیضین فیها د م اعتسلی وصلی».( رواه البخاری) دراینجا 


لفظ «قدْر» دال است براینکه مقدارایام اعتباردارد نه که الوان. 


۳-روایت حضرت ام سلمه درسنن ابوداود: رسول الله #5 ارشاد فرمودند: «لتنظر عدة ای والأيام تی کانت 
تحیضهن من الشهر قبل أن یصییها اگذی أصابهاء فلتترک الصا قدر ذلک من الشهر.دراین حدیث ایام عادت 
معتبر قرارداده شده است. 

۴روایت حضرت فاطمه بنت ابی حبیش درسنن ابوداود: «فَأَمَرَهًَا آن 

ازاین روایات ثابت می شود که تمیزبالالوان اعتبارندارد. 

حکم متحیر ه: نزدائمه ثلائه: متحیره اگرممیزه باشدبه وسیله الوان بین حیض واستحاضه فرق نماید. 

نزداحناف حکم متحیره این است که تحری نمایداگرايام عادت رابه یادآوردیا به یک جانب ظن غالب 
پیدا کردمطابق آن همانندمعتاده عمل نمایدواگرظن غالب قائم نشدوشک باقی ماندآن گاه مسئله تفصیل دارد که 
آن راعلامه ابن نجیم درالبحرالرائق چنین بیان کرده است: 

ایلمی که متحیره یقین داردايام حیض هستنددر آنها نمازرات رک نمایدوایامی که يقين دارد ایام طهراند 
وضوءلکل صلوة نموده نمازبخواندوایامی که شک دارد آياايام حیض اندیا طهریاخروج من الحیض درآنهاغسل 
لکل صلوة نمایدتازمانی که این شک باقی است وایامی که شک داردآیاایام حیض اندیا ایام طهریادخول فی 
الحیض در آنهاوضوءلکل صلوه نماید. 

دراحادیث درموردمستحاضه سه نوع احکام واردشده است: 

۱-غسل لکل صلود. 

۲- جمع بين الصلوتین بغسل واحد. 

۳- وضوءلکل صلوة. 

برای غسل لکل صلوة احتمالات مختلف بیان شده است از جمله: 

۱- به وسیله روایت سهله بنت سهیل منسوخ شده است. وقتی برایشان غسل لکل صلوه گران تمام شدآن 


حضرت 5 آن رامنسوخ فرمود و دستوربه جمع بين الصلاتین بغسل واحدداد. 


۲- محمول است برعلاج» چرا که برودت ماء قاطع دم است. 

۳- این حکم استحبابی است. 

۴- مختص است به متحیره ای که درانقطاع حیض شک دارد. 

حکم جمع بين الصلوتین بغسل واحد احتمالات زیررادارد: 

توسط روایات وضوء لکل صلوة منسوخ شده است. 

محمول است برعلاج . 

این حکم برای متحیره ای است که درانقطاع حیض شک دارد. اصل حکم برایش این است که غسل لکل 
صلوءبکنداما گر جمع بین الصلوتین بغسل واحدبکند هم برایش جایزاست یعنی نمازهای ظهروعصرراجمع نموده 


وبرای هردویک بارغسل کند وهمچنین برای نمازهای مغرب وعشاء یک بار غسل کند. 
باب ما چاء أن المستَحاضة تتوضاً لكل صلاة 

«عن جده عن النبى 4 أنه قال فى المستحاضة: تدع الصلاء أيام آفرانها نی كانت تحیض فيهاء ثم تغتسل وتتوضاً 
عند کل صلاة وتصوم وصلّی؛ 

(از پدربز رگك عدی بن ثابت روایت شده است که رسول الله ي درمورد مستحاضه ارشاد فرمودند: مستحاضه در 
ایام قاعد گی اش نماز را قطع نماید وبعد از تمام شدن ایام قاعدگی غسل نماید ودر وقت هر نماز وضو بکند 
وروزه بگیرد ونماز بخواند.) 

این حکم مختص به مستحاضه نیست بلکه همه معذورینی که گرفتاربه تسلسل حدث باشندونتوانندحداقل 
چهارر کعت بدون حدث بخوانندحکم شان همین است. 

نزدسفیان ثوری وابوئورمعذوربایک وضو فقط فرایض رامی تواندبخواندوبرای نوافل تجدید وضو ضروری 
است این حضرات از کلمات ظاهری لکل صلوءٌاستدلال می کنند 

نزدامام شافعی بایک وضو می تواندفرض وتوابع آن یعنی سنن ونوافل رابخواند بعداً اگرخواست مثلا قرآن 
بخواندیانفل دیگری بخواندباید تجدیدوضو نماید. نزد ایشان لکل صلوة به معنی لکل صلوه مع توابعها می باشد. 


نزد احناف این وضو تا آخر وقت باقی می ماند وبا این وضو می تواند علاوه بر فرض وتوابم» تلاوت قرآن» 
ج 


نوافل ویا عبادات دیگر انجام دهد. 

احناف تتوضاء لکل صلوهٌ را به معنی تتوضا لوقت کل صلوة قرار می دهند. 

ابوالوفاء افغانی درشرح كتاب الآثار مى نویسد: وفى شرح مختصر الطحاوی: روى أبوحنيفه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن النبى #4 قال لفاطمة بنت ابى حبيش: وتوضئى لوقت كل صلوة». ذكره محمد فى الاصل 
معضلاً وقال ابن قدامه فی المغنی: وژوی فى بعض الفاظ حديث فاطمه: وتوضئى لوقت كل صلوة. 


علاوه بر این در حدیث باب تتوضاء عند کل صلوة وارد شده که بر معنی وقت دلالت می کند. 


نیز روایاتی که در آنها تتوضا لکل صلا وارد شده در آنها لام را می توان وقتیه قرار داد وعرف نیز مؤید این 
مطلب می باشد چناچه گفته می شود: «آتیک لصلوة الظهر» ای لوقتها (من در وقت نماز ظهر پیش تو می آیم ). 

امام طحاوی چ می فرماید: قیاس نیز مسلک احناف را تایید می نماید» بدلیل اینکه خروج وقت در بعضی 
مواقع در حق معذور ناقض وضو است امّا خروج من الصلاه ناقض نیست. مثلا معذوری در وقت ظهر وضو گرفت 
اما نماز نخواند تا این که وقت عصر داخل گردید اکنون او می خواهد نمازبخواند در این صورت بالاجماع بروی 
وضو جدید لازم است. در اين مسئله خروج عن الصلاه دیده نشده بلکه از خروج وقت. وضو نقض شده است 
وهمچنین خروج وقت در حق مسح على الخفین نیز ناقض وضو است. اما در هیچ جا دیده نشده که خروج عن 
الصلاءٌ ناقض وضو باشد. لذا ثابت شد که ناقض بودن خروج وقت راجح است. 


۳۷ ۳ 
با ۶ 4 ۱ 4 وم - صة أنه ۳۹ ۵ م و نب ۱ ت ھ2 4 ه َ۱ 
ب لمستحاصه نجمع بین لصلاتین د واحد 

م ه۵ ووط E of o‏ ع ۵ص م هو مه رر رر م وه و 


ی ۳ كنت أستحاض حيضة كثيرة شدیده انیت البی 6 تیه واخری ترجه 


o ~ 2‏ ها ها 22 رم وش 2 ام 


فی بیت أختی زیئب بت جخش ففلت: با رسول ال نی أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرنی فيهاء فعّد 


or r‏ کے 


منعتنی الصيام والصَاة؟ 


۳ چو م هر م و 


قال: «آنعت لک الکرسف فان پذهب الدم؛ قالّت: هو کر من ذلکک قال: «فتلجمی» ال" 


or ۶ 


هو کر من ذلک» قال: «قاتخذی توبا»قالّت: هو اکر من ذلک اما نج تج فقال الب 4 : سآم رک بآمرین: 


یو & or or gO‏ ر 4 و و 


آیهما صنعت أجزاً عنک قان قویت علیهما فأنت آعلم فقال: نما هى رکضهً من الشیطان 


0 اعتسلی؛ فاذا ریت آتک قد طَهرت واستنقأت فصلی آربعة وعشرین یل او ا 


۳ و ~ م ه ه - 


فان لک بجزنک. وکذلک فافعلی» کما تحیض النساء وگما بطهرّن 
ت علی آن تؤخرى الط وتعجلی العصش تم تغتسلين حبن تطهرین» وتصلین 
لی ی کی المغرب» وتعجلین العشای تم تفتسلین» وتجمعین بين الصلاتین فافعلى» وتختسلین 


مه ۵ م هو مه 


مم الصبح وتصلین» وکذلک فافعلی. وصومی إن قوبت علی ذلك فال رسّول الله 4 هو آعجب الامرین إلى . 
(حضرت حمنه بنت جحش تا می فرماید: من شدیداً با بیماری استحاضه مبتلا بودم» لذاخدمت رسول ال 
حاضر شدم تا حضرت را از مشکلم با خبر نموده وحکم مسئله ام را در یافت نمایم» من آن حضرت را در خانه 
خواهرم زینب بنت جحش ک دیدم»عرض کردم: یا رسول اله! تا من شدیداً به بیماری استحاضه مبتلا هستم» شما 
در این زمینه به من چه دستور می دهید» چون استحاضه مرا از روزه و نماز باز داشته است؟ رسول الله 5 فرمودند: 
من برای تو پنبه را توصیف می کنم. چون پنبه خون را قطع می کند.حمنه گفت: خونم از حد پنبه بیشتر است؛ 
حضرت فرمودند: پس پس پارچه ای به صورت لگام ببندید» حمنه گفت: از حد لگام هم بیشتر است» حضرت 
فرمودند: زیر لگام پار چه ای دیگر قرار دهید. گفت: از این حد هم بیشتر است» خونم بطور کامل جاری است. 
رسول الله جع فرمودند: من دو تا دستور به تو می دهم از اد ین دو تا هر کدام را انجام بدهی برایت کافی است واگر 
توانستی هر دو تا را انجام بدهی آن گاه خودت بهتر می دانی که کدام یک را انتخاب بکنی» این را بدان که 
استحاضه لگدی است از جانب شیطان لذا تو شش روز و یا هفت روز که مطابق با علم خداوندی است خودت را 
حائضه بشمار آن گاه غسل کن» بعداً وقتی دیدی که پاک وتمیز شده ای در آ ن وقت تا بیست وچهار ویا بیست 
وسه روز نماز بخوان وروزه بگیر» این عمل برایت کافی است. وهمین طور عمل کن» همچنان که زنان دیگر در 
مدت حیض وطهر خود حائضه می شوند وپاک می شوند. اگر توانستی که نماز ظهر را موخر ونماز عصر را مقدم 
نموده وغسل نموده وظهر وعصر را باهم بخوانی وهمچنین نماز مغرب را موخر ونماز عشاء را مقدم ساخته وغسل 
نموده واين دو نماز را جمع بکنی. این کار را بکن وبا همراه صبح صادق غسل نموده ونماز صبح را بخوان و 
همینگونه هميشه عمل کن و(در این مدت) اگر توانستی روزه هم بگیر ودر ضمن فرمودند: این عمل نزد من 


پسندیده تر است). 

قوله: سام رکش بأریّن: دراد ین جا آن حضرت #٤‏ حضرت حمنه را در دو امر اختیار دادند» امر دوم واضح ومتفق 
عليه است» يعنى جمع بين الصلوتين بغسل واحد. جملة: «وهوأعجب الأمرين ن الی». به همین جانب اشاره دارد.اما 
امر اول در حدیث به طو ر کامل واضح نیست. امام طحاوی - می فرماید: امر اول وضوء لکل صلوة است ومنظور 
این است که اصل حکم برای تو وضوء لكل صلوة است اما جمع بين الصلوتين بغسل واحد برایت بهتر است 
بحضرت حمنه بنت حجش اغا ازنظراحناف معتاده بود» قرائن نیز موید همین قول اند چنانکه آن حضرت 4 در 


e 


امر اول حکم معروف معتاده را بیان فرمودند که: فتحیضی ستة أيام أو سبعة آیام فى علم اللّه. وجلوتر فرمودند: 
فافع کنات CG O‏ ۱۳ 
بات فان فد e‏ ۱۳۹ 


مر رم 


عن عائشة فا آنها قالت: استفتت ام یه اه جح رسول للع ففالّت: انی أستحاض لاآطهن أن 


coro س‎ 1 


الصلاة؟ فقَال: «ه نما ذلك عرق فاغتسلی تم صلی» فکانت تَفتسل لكل صلاة». 
(حضرت عایشه اغا می فرماید: ام حبیبه بنت جحش فا از رسول الله 3 پرسید. گفت: من مستحاضه هستم لذا 
پاک نمی شوم آیا نماز را ت رک کنم؟ حضرت فرمودند: خیر» استحاضه خون رگی است. لذا غسل کن ونماز 
بخوان» چنانکه ام حبیبه برای هر نماز غسل می کرد). 
باب ما جاء في الحانض آنها لا تفضي الصاه 
ن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضى |حدانا صلاتها یام e‏ فقالت: آحروريةٌ آنت؟ «قد کانت 


۵ مرس م2 2 هر وم هر ام م2 


(از حضرت معاذه رحمهاالله مروی است که زنی از حضرت عایشه غا پرسید. گفت: آیا یک نفر از ما (زنان) 
نمازهای ایام عادت ماهیانه خویش را قضایی بخواند؟ حضرت عایشه غا گفت :آیا تو زنی حروری (خارجی) 
هستی؟ بدون شک یک نفر از ما حیض ش می آمد امابه او دستور به خواندن نمازهای قضایی داده نمی شد.) 

علامه نووی ٥‏ می فرماید: علمای اهل سنت اجماع دارند بر اینکه برحائضه قضای صوم واجب است وقضای 
صلاة واجب نیست. البته خوارج خواندن نمازهای قضا شده را همانند روزه واجب می دانند. 

قوله:فقالت: حرو رنه انت...: حروریه نسبت است به سوی حروراء که جایی است در نزدیکی کوفه چون اولین 
اجتماع خوارج در آنجا بوده به آنها حروریه می گویند. اتتها دز توص سای حل شیم کرد 

باب ماجاء فى الجنب والحانض آئهما لا یفرآن الثرآن 

عر این غُمر عن التب 45 قال: «لا ترا الحَائض ولا الجْنبٌ شا من الرآن؛ 


(ازحضرت ابن عمر انعد مروی است که رسول الله #۶ ارشاد فرمودند: زن حائضه وجنب نمی توانند از قرآن 


کریم چیزی بخوانند.) 
نزد جمهور علما برای جنب وحائض خواندن یک آیه یا بیشتر بالاتفاق ممنوع است ودربارة مادون الایه 
اختلاف است: علامه شامی یه چنین قضاوت فوموده اند که برای جنب ناجایز است وبرای حانضه قرائت بصورت 
مقطم(یکک یک کلمه) جایز است. 
باب ما جاء في مُباشَرَة الحانض 

عن عائشة نا قالت: ۱ گان سول الله 4 13 حضت ری آن رن تم یباشرنی. 

(حضرت عایشه اغا می فرماید: وقتی من در ایام ماهواری بسر می بردم رسول الله 2۶ به من دستور می داد که 
ازار ببندم وآن گاه با من مباشرت می فرمود.) 

مباشرت در لغت به معنی: مس الجلد بالجلد است و در حق حائض سه صورت دارد: 

۱-استمتاع بالجماع که بالاتفاق حرام است. 

۲-الاستماع بمافوق الازار. اين بالاجماع جایز است. 

۳لاستماع بما تحت الازار من غير جماع. این صورت اختلافی است: 

نزد جمهور ائمه جایز نیست و نزد امام محمد و امام احمد جایز است. 

جمهور از روایات حضرات عایشه ام سلمه ام حبیبه» انس معاذ بن جبل و... که در سنن ترمذی» ابوداود؛ 
نسائی» ابن ماجه و مسند احمد آمده اند استدلال می کنند» مفهوم مشت رک همه این است که آن حضرت 4 بعد از 


ستن ازار مباشرت فر موده اند. 


امام احمد و امام محمد از حدیث حضرت انس 4 در صحیح مسلم: «اصتخوا کل شبیء لا التگاح» دلیل می 
کر 

علامه کشمیری ‏ می فرماید: این اختلاف متفرع است بر فرق مراتب فی الاجتهاد که یک گروه از کلمة 
نکاح» نفس جماع را مراد گرفته و گروه دوم ما یجاوره را نیز مراد گرفته اند. از بعضی روایات دیگر قول گروه 


دوم ثابت می شود لذا این قول ترجیح دارد و بخصوص چون حرمت راجح می باشد. از این رو قول جمهور قوی 
تر به نظر می رسد. 
باب ما جاء في مُوَاكلة الجلب والحانض وسوّرهما 
عن عمه عبد الله بن سعد. قال: سألت البی ل عن مواکلة الحانض؟ فمَال: «وا کلها» 
(حضرت عبدالّه بن سعد تیه می فرماید: من از رسول الله 5 درمورد غذا خوردن با زن حانضه پرسیدم» حضرت 
فرمودند: با او غذا بخور). 
باب ما جاء في الحانض نتناوّل الشّيء من المسجد 


«قالت عانشة: قال لى رسول الله 4# اولینی الحُمرة من المسجد». قالت: قلت: «إنى حائض» 
ھک لت فی ید کك». 


قال: 


إن 


(حضرت عايشه تا می فرماید: رسول الله 5 به من فرمودند: جای نماز را از مسجد بردارو به من بده» عرض 
کردم: من در حالت حیض هستم» حضرت فرمودند: حیض تو در دست تونیست(یعنی دست تو نجس نیست.) 
از این حدیث ثابت می شود که برای زن در حالت حیض برداشتن چیزی از مسجد وداخل نمودن کدام عضو 
درمسجد جایز است. البته داخل شدن به مسجد برایش جایز نیست. 
اب ما جاء في کرَاهية ائیان الحانض 


هه م2 


عن آبی هر یر 45 عن الى کا قال: «من آتی حاتضاء أو امرآة فی دبرهاه أو گاهتاه ققد کف بما آنزل على محمّده 
(از حضرت ابوهریره که روایت است که رسول الله 4 ارشاد فرمودند: هر کس با زن حائضه ای مقاربت نماید 
یا با زنی عمل لواط انجام بدهد ويا پد کاهنی برود او در واقع آنچه را بر محمد 5 نازل شده رد نموده است.) 


در اصطلاح متقدمین مفهوم کراهیت» حرام و کفر را نیز شامل می گرفت و اصطلاح امام ترمذی ا نیز همین 


علامه نووی ی می نویسد: اتیان فی دبر المنکوحه بالاجماع حرام است. 

کاهن به شخصی گفته می شود که اخبار مستقبل را بیان کند و مدعی دانستن رموز امور تکوینیه باشد. کهانت 
بر دو نوع است: ۱- کسبی ۲- طبیعی 

ابن خلدون می فرماید: در ميان اهل عرب عموماً کهانت طبیعیه وجود داشته است. نزد فقها هر دو نوع کهانت 

قوله: فقد کفر بما آنزل علی مُحَمَّد: اگر امور فوق را حلال دانسته انجام می دهد کفرش ظاهر است و اگر حلال 
نمی داند در آن وقت این جمله محمول خواهد بود بر تغلیظ و تشدید. امام ترمذی توجیه دوم را اختیار فرموده اند 
و به طور دلیل می فرمایند که در صورت وطی فی حالهٌ الحیض دستور صدقه داده شده است و امر بالتصدق به 
مومن داده می شود.پس ابت شد که نفس اتبان الحائض کفر نیست. 

باب ما جاء في الكفارة في ذلك 
«عن این عباس شید عن البی تج فى ال رل یم علی اثرآته وهی حائض قَال: تصق بنصف دینار» 

می کند فرمودند: او نصف دینار صدقه کند. 

نزد امام اسحاق و احمد امر بالتصدق محمول است بر وجوب یعنی این شخص تا زمانی که صدقه نکند توبه اش 
پذیرفته نمی شودو صورتش این است که اگر در آغاز حیض مجامعت کرد یک دینار واگر در آخر حیض 
مجامعت کرد نصف دینار بایدبدهد. 


نزد جمهوراین حکم منسوخ است به وسیلة آیه توبه و یا این امر استحبابی است. 


«عن ابن عباس تعد عن النبی &# قال: ادا کان دما َخمر فدینان واٍذا كان دما آصفر فنصف دینار» 


(از حضرت ابن عباس یذ مروی است که رسول اکرم و ارشاد فرمودند: درصورتی که خون سرخ باشد یک 
دینار صدقه کند و اگر خون زرد است نصف دینار صدقه کند). 
باب ما جاء في غسل دم الحیض من الوب 
عن آسماء ابّة آبی بكر الصدیق تشد أن امرأة سأّت الب 4# عن الوب بصیبه الدم من الحيضة؟ قال سول الله 


7 مر مره 


8 تیه ثم افرص پلماب تم رشي وصلی فيد 

(از حضرت اسماء تا روایت شده است که زنی از رسول الله راجع به لباسی که خون حیض به آن اصابت 
می کند پرسید: رسول الله 4 در جواب فرمودند: آن را با ناخن و... بتراش ودور کن وبعد آن را با سر انگشتان 
بمال وسپس بر آن آب بریزودر آن لباس نماز بخوان). 

نزد امام ابوحنیفه امام احمد و سفیان دم قلیل معاف است. یعنی به همراه آن نماز درست است ودم کثیر 
واجب الغسل است. 

نزد امام شافعی ‏ بین قلیل و کثیر فرق وجود ندارد حتی نزدشان یک قطره هم نجس است و نماز به همراه آن 
درست یست. 

سپس مابین گروه اول و دوم در مورد مقدار قلیل و کثیر اختلاف وجود دارد: 

نزد امام اعظم نب کمترازمقدار درهم مستحب الغسل و نماز با آن مکروه تنزیهی است و به اندازهة درهم واجب 
الغسل و نماز با آن مکروه تحریمی است وبیشتر از درهم مفسد نماز است. 

امام احمد ی سه روایت دارد. علامه ابن قدامه این قول را که رأی مبتلی به اعتبار دارد ترجیح داده است. 

در اصل در این زمینه روایتی صریح وجود ندارد از این رو این اختلاف به وجود آمده است و فقها از روی 
قیاس وآثاراین تحدیدات را فرموده اند البته ازروایت باب حضرت اسماء درظاهر چنین بر می آید که دم کثیر 
واجب الفسل است چون سوال در مورد حیض بود که کثیر می باشد. این اشاره است به این جانب که دم قلیل 


اتا و کے ا ر »چ مه م هیر پود سم و 
باب ما جاء في کم تمكث النقساء 
«عن آم سلمَه غا قالت: كانت النفساءٌ تجلس على عهّد رسول الله 44 أربعين یوم فکنا نطلی وجوهنا 


بالوَرس من الکلف). 


حضرت ام سلمه تا می فرماید: در زمان رسو ل الله 25 زن زاییده تا چهل روز می نشست وما برای زایل نمودن 
لکه های صورت بر چهره های خود گیاه ورس می مالیدیم. 

قوله: من الکلف: کلف لکه های کوچکی را که بر اثر غسل نکردن بر روی صورت به وجود می آید گویند. 

اقل مدت نفاس بالاجماع مقرر نیست حتی ممکن است اصلاً نفاس نیایدودرمورد اکثرمدت نفاس اختلاف 


اش 


ترمذی مسل امام شافعی نیز همین است 


روایت دوم از امام مالک پنجاه روز و روایت سوم شان شصت روز است و روایت دوم ازامام شافعی نبزهمین 


دراصل در این مورد حدیثی صریح و مرفوع وجود ندارد. فقها ازروی تجربیات خویش این مدت ها را تعیین 
فرموده اند. البته احناف به جای عمل به قیاس» حدیث باب حضرت ام سلمه ک را اختیار نموده اند. 
لب ما جاع في رل طوف على نمتانه بل واحد 
«عن آنس له أن الب َه کان طوف عَلّی نسائه فى عسل واحد». 
(از ج انس 4# روایت است که رسول الله ل بر تمام همسران خویش گشت می زد (یعنی با آنها مقاربت 
می کرد) و بر یک غسل اکتفا می نمود) 
فقها بر این امر اجماع دارند که ما بین جماعین غسل ضروری نیست البته مستحب است. چنانچه امام ابوداود از 


حضرت ابورافع 8 روایت می کند: «آن النبی تا طاف ذات يوم علی نسّائه يتيل عند هذه وعند هذى قال: فلت 


له «یارسُول الله! َلاتجعلة سا واحدا؟». فقال: «عذا آزکی وأطْیبُ وطهر». از این روایت معلوم می شود که غسل 
بین جماعین افضل است و حدیث الباب محمول است بر بیان جواز. 

س: در یک شب به نزد تمام ازواج رفتن در ظاهر خلاف قسم بین الزوجات است. 

ج: این کار با اجازه صاحبه النوبه بوده است و بعضی گفته اند که این واقعه متعلق به زمان قبل از وجوب قسم 


ج:۲ اين واقعه در موقع حجة الوداع و دوبار پیش آمده است: یکی قبل از بستن احرام و دوم بعد از طواف 
زیارت به وقت حلال شدن. در این دو موقع فارغ شدن زوجین از وظیفة زوجیّت سنت است» آن حضرت 5 
جهت ادای این سنت این کار را کردند و چون این واقعه در حالت سفر بود لذا قسم واجب نبود.(قاله الشیخ 
آنورشاه الکشمیری 2 

باب ما جاء اذا راد أن یعود توضاً 

«عَن آبی سعد الخْداری نله عن الب قال: إا آتی آحد کم أله تم اراد آن توت فَلترضا ها و ر 

(رسول الله 5 ارشاد فرمودند: وقتی کسی از شما به نزد همسرش رفت (مجامعت کرد) وسپس خواست دو مرتبه 
این عمل را انجام دهد ما بین دو جماع وضو بگیرد). 

قوله: فضا نما وَضوءا: بعضی اهل ظاهر و یزید بن حبیب مالکی این امر را بر وجوب حمل می کنند 

نزد جمهور این امر محمول است بر استحباب ودلیل استحباب این است که همین روایت در صحیح ابن 
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خزیمه با این جمله اضافی مروی است: «فانهُ آنشط لَه فی الَْوّد» که صریحاً بیانگر آن است که این وضو جهت 


تقاط با جردق اه لین ام وجوتی تست 
باب ما جاء اذاآقیمت الصّاه ووجد آحدکم الخلاء یبدا بالخلا 
«عن عبد الله : بن الارقی قال: أت الق بلقت وکا ام اي را سس ول اه 


رم م موم ع 


ول «اذا آقیمت اللا وود آحد کم الخلاء فليبدأً بالخلاء». 


(حضرت عروه می فرماید: یک بار نماز اقامه شد» پس عبدالّه بن ارقم 4# دست مردی را گرفت و او را برای 
نماز مقدم نمود در صورتی که خودش امام قوم بود و در ضمن فرمود: من از رسول الله ٥‏ شنیدم که می فرمود: 
وقتی نماز اقامه شد و کسی از شما احتیاج به توالت پیدا کرد» نخست باید به توالت برود (وبعد نماز بخواند) 

اگر تقاضای حاجت به حد اضطراب رسیده باشد عذر ترک جماعت تلقی گردیده و در چنین حالت نماز 
خواندن مکروه تحریمی است 

اگر به حد اضطراب نرسیده ولی توجه او را از نماز منصرف کرده خشوع اش را فوت می کند باز هم عذر 
ترک جماعت بوده ودرچنین صورت نماز مکروه تنزیهی است. 

اگر تقاضای حاجت به این حد هم نرسیده در آن وقت عذر محسوب نخواهد شد. 

باب ما جاء في الوضوء من الموطی 

عن أم ود لعبد الرحمن بن عوف له قالت: لت لام سلمة جشفا: نی امرأة أطیل ذیلی وآمشی فی المگان 


مر ام لا ورو ر رن رو 


القذر؟» ». فقَالت: قال رسول الله 4( «یطهره ما بعده). 


(ام ولد عبد الرحمن بن عوف می فرماید: من خدمت حضرت ام سلمه با عرض کردم: من زنی هستم که 


دامنم را دراز می کنم ودر مکان پلید راه می روم» حضرت ام سلمه غا گفت: رسول الله 5 ارشاد فرموده است: 


زمین بعدی آن را پاک می سازد). 

س: نجاست رطبه وقتی به جسم يا لباس اصابت کند بالاتفاق بدون شستن پاک نمی شود. اما از این حدیث 
خلافش ثابت می شود. علما در جواب این حدیث توجیهات گوناگونی ارایه داده اند. به طور مثال: 

ج ۱: دراینجا منظوراز مکان قذر جایی است که نجاسات یابسه افتاده باشدو برای پاکی از نجاسات یابسه عسل 
ضروری نیست و مقصود این است که نجاست یابسه ای که به دامن بخورد با تماس خوردن با زمین به خودی خود 
زابل خواهد شد. 

ج ۲: منظور این بانو سوال از رشحات کوچک گل و... که به وقت راه رفتن به دامن می خوردند بود این 
رشحات شرعاً معاف اند.دراینجا رسول الله جهت مطمئن ساختن وی تنها به بیان معافی اکتفا نفرمود» بلکه 
ارشاد فرمود: زمین پاک بعدی» آن را پاک می کند تا او به طور کامل مطمئن گردد. (قاله الشیخ مولانا محمد 
تقی العنمانی حفظه الله تعالی). 


م2 جک 


«عر عند الله بن مود ظله د قال: گنا مع رسّول الله 4 ا نتوضاً من الموطی». 


( حضرت ابن مسعود 4ه می فرماید: ما با رسول الله ی نماز می خواندیم واز لگد نمودن نجاست وضو نمی 
گرفتيم) 

موطی: مصدر میمی است به معنی لگدمال نمودن مراد نجاستی است که با پا لگد کرده می شود . منظور 
حضرت ابن مسعود؟ این است که اگر در موقع راه رفتن نجاستی به پا می خورد ما وضو نمی گرفتیم چنانچه تمام 
فقها بر این امر اجماع دارند که درچنین صورت وضو واجب نمی شود البته اگر نجاست تر باشد در آن وقت 
شستن پا ضروری خواهد بود. 

باب ما جاء في النيمُم 

عن عار بن ند أن النبئ مر بال ده ۾ لوج والگفین؛ 

در مورد طریقه تيمم دو مسئله اختلافی وجود دارد: یکی اینکه تیمم چند ضربه دارد؟ دوم اینکه دست ها تا 
کجا مسح شوند؟ 

مسئلة اول: نزد امام اعظم. امام شافعی و جمهور فقها تيمم دو ضربه دارد؛ یکی برای وجه و دیگری برای یدین. 

نزد امام احمد و امام اسحاق و... یک ضربه برای وجه و یدین هر دو کافی است. 

امام زهری < می فرماید: دست ها باید تا شانه ها وزیر بغل مسح کرده شوند. 

امام احمددنٌ برای هردو مسئله از حدیث باب حضرت عمار بن یاسر دلیل می گیرد: « أن البی مر 1 4 لیم 

جه والکََین». این حدیث چون اصح ما فی الباب است از این رو امام احمد ی این حدیث را اختیار فرموده اند. 

جوابش این است که درواقع این حدیث در اینجا به طور مختصر آمده است و در صحیحین تفسیرش چنین 


وارد شده که حضرت عمار د بن یاسر بنابه عدم آ گاهی در حالت جنابت تمعک کرده (در خاک غلطیده) بود وقتی 


مار کان اين امر با خبرشد فرمود: اا کان خف آن تضرب بدیکه ار م تنخ م تمسح بهما 


وچهکت.» سیاق این حدیث صریحاً دال است بر اینکه اصل هدف آن حضرت 5 آموزش روش کامل تيمم نبوده 
بلکه اشاره کردن به طرف روش معروف تيمم بوده است. یعنی نیاز به غلطیدن در خاک نیست. بلکه در حالت 
جنابت هم همان طریقه تیمم که برای حدث اصغر به کار می رود کافی است و نظیرش این واقعه است که به آن 
حضرت ۶ اطلاع رسید که حضرت ابن عمر در غسل جنابت زياد مبالغه می کند. رسول اکرم 5 خطاب به ایشان 
فرمودند: «ما آزید علی أن آحثی علی رأسی ثلاث حثیات» (رواه ابوداود). کاملاً واضح است که معنی این جمله 


این نیست که در غسل جنابت فقط شستن سر کافی است و شستن بقیه جسم ضروری نیست. همچنین معنی حدیث 


عمار این نیست که فقط یک ضربه یا مسح کفین کافی است» بلکه با این کلمات به سوی روش معروف تيمم 
اا و س 

اگر طریق ترجیح اختیار کرده شود باز هم روایات ما که عنقریب ذکر خواهند شد راجح می باشند چرا که 
آنها مبین یک ضابطه کلی هستند. 


امام زهری ا : از حدیث حضرت عمار نی که که آن را امام ترمذی در همین باب نقل کرده استدلال می کند: 


مها مع ای ي إلى الما کب والاباط». 


جواب: این اجتهاد شخصی صحابه کرام در آغاز نزول حکم تیمم بوده است و ابت نیست که آن حضرت 45 
این عمل را تصویب نمایند لذا در برابر روایات صحیحه و صریحه استدلال از این روایت درست نیست. 

دلایل جمهور به شرح ذیل می باشند: 

اروا حت ار عن ای 4# قال:التيمم ضربتان ضرية للوجه وضربة لذراعین إلى المرفقين». (سن 
الدارقطنی والییهقی). 

۲- حدیث حضرت عمار: «کُنت فى الْقوم حّی ترت الرخصة فامرئا فضربنا واحدة للوجه تم 


or ~0 


لليدين والمرفقین» . (رواهالبزّارفی مسنده والزيلعى فى نصب الراية وابن حجرفى الدراية والتلخيص الحبير). 

و و و ی 
فسلم عليه فلم يرد ای 4ک حتی آفبل علی الجدان فَمَسَح بوجهه ویَدیْه ثم رَد له السام » (رواه البخاری) در این 
روایت لفظ «یدین» به طور مطلق وارد شده است اما امام بغوی این حدیث رادر شرح السنه با این کلمات روایت 
کرده است: «فْمسح وجه وذراعیّه» در این حدیث لفظ «ذراعین» آمده که بر تحدید مرفقین دلالت می کند. 

۴- روایت حضرت ابن عمر در مستد رک حاکم و سنن دارقطنی: «۶ عن البی ب4 قال: یم ضربتان: ضرا 
للوجه» Ee‏ لليدين إلى المرفقین ». این حدیث متابعات متعددی نیز دارد از آن جمله روایت امام اعظم ابوحنیفه 
در مسند خودش :«عن عبدالعزیز بن آبی رواد عن نافع عن ابن عمر قال: کان تیمم رسول الله #5 ضربتین ضربة 
للوجه و ضربة للیدین الى المرفقین». این حدیث از حیث سند کاملاً صحیح است (و عبدالعزیز بن آبی رواد من 
رجال الاربعة و آخرج عنه البخاری تعليقا). 

ES‏ فال: إن الله قال فی کتابه حین د کر الوضوء: (فاعسلوا وجوهکم وآیدیکم 


ای و وقال فی لاا بوجوهگم منه ] وقال: (والسارق والسارقة فة فاقطعوا آیدیهما] 
فکاّت السة لسنةٌ فى القطع الكُمَيْنء اما هو الو جه والكفين» يعن ال 


نا 
خود در جایی که به ذ کر وضو می پردازد حد شستن دست ها راتعیین نموده فرموده است: فاعغسلوا و جوهکم 
وأیْدیکم ای المَرافق ]اما در مورد 7 نیمم به طور مطلق کلمه «ید» را به کار وس و 
وآیدیکم منة) و در مورد سرقت نیز بطور مطلق کلمه «ید» را به کار برده می فرماید: (والسارق والس رقةٌ فافطعوا 
آیدیهما ] وضابطه در باب سرقت (بخاطر اطلاق کلمة «ید» در آیه سرقه) قطع کف دست است. لذا در تیمم نیز (به 
علت مطلق بودن کلمة «ید» در آیۀ تیمم) باید مسح وجه و کفین کافی باشد). 

حضرت ابن عباس تن لفظ «ایدی» در آیۀ تیمم را برلفظ ایدی در آیه سرقه قیاس می کنندو این قباس لفظ بر 
لفظ است. 

اما جمهور تیمم را بر وضو قیاس کرده اند و این قیاس معنی بر معنی می باشد و این قیاس به این خاطر ترجیح 
دارد که تيمم خلیفه وضو است لذا مناسب است که تیمم بر وضو قیاس کرده شود و دست ها تا مرفقین مسح 
کرده شوند. 

باب (بلاترجمة) 

«عن عل قال: کان سول اللّه رتا الشرآن على کل خال ما لم کن جا 

(حضرت علی می فرماید: رسول الّه در هر حالت تا مادامی که جنب نبود به ما قران کریم تعلیم می داد) 

نزد جمهور برای مس قر آن طهارت شرط است. 

نزدامام مالک 4 برای مس مصحف طهارت شرط نیست. 

استدلال جمهور از روایت صحیح و مرفوع عمروین حزم می باشد: «لا يمس ار آن الا طاهر». (رواه ابن حبان 
E EEE EEE ARS‏ ۱ 

واضح شود که بعضی حضرات برای مسلک جمهور از آية قرآنی: «لایمسه إلاالمطهرون» استدلال می کنند اما 
این استدلال ضعیف است چرا که در این آیه منظور از «مطهرون» فرشته می باشند. البته این آیه را می توان به 
عنوان مویّد پیش کرد. 

باب ما جاع في الول يُصيب الأزض 
«عن آبی هريره قال: دخل آعرابی المَسجد واللن جالس» فصلّی» ّما فرغ قال: الهم ازحمنی ومحمدا ولا ترحم 


کم ۵ص م 


معنا أحداء فلت یه ای فقال: لد تحجرت واسعاء فلم بث أن بال فى المسجد فأسرع إ هلاس فقا ای : 


ام ماس ام مه فا ۵ مسلط ےہ بے هو وه مهو 


آهریموا عليه سجلا من ماء - أو دلوا من ماء - ثم قال: نما بعشم میسرین ولم تبعتُوا معسرین». 
(از حضرت ابوهر یره مروی است که شخص بادیه نشینی وارد مسجد شد. در آن لحظه رسول الله در مسحد 


همراه ما بر کسی دیگر رحم نکن» رسول الله به جانب اش متوجه شده فرمودند: تو چیز وسیعی را تنگ نمودی و 


بعد دیری نپایید که آن شخص در مسجد ادرار کرد. مردم بلا فاصله به سویش دویدند. رسول الله فرمودند: سطلی 
آب برجای ادرارش بریزید و بعد فرمودند: شما فرستاده شده اید تا بر مردم آسان بگیرید وبرای آن فرستاده نشده 
اید که بر مردم سخت بگیرید). 

طبق قول راجح این اعرابی ذو الخویصره یمانی بوده است. 

ازاین حدیث استدلال نموده امام مالک امام شافعی و امام احمد ی می فرمایند که زمین فقط با ریختن آب؛ 
پاک می شود. نزد حنفیه علاوه بر ریختن آب با حفر و یبس(خشک شدن) نیز پاک می شود. 


ا 
721 


ات روایت حضرت ابن عمردر سنن ابوداود: « گنت ابیت فی المَسُجد فی عَهّد رسول الله و کت فی شاا عرب 


۰ 


CS 0‏ ی وی مش ون ۵2۵ 
وکانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر فى المَسُجد فلم یکونوا بُرشون شيْئًا من ذلک». (رواه آبوداودوالییهقی ورواه البخاری فی 


۰ 


صحبحه تعلیقا. البته در طریق بخاری لفظ «تبول» نیامده است» ولی استدلال مابدون این کلمه هم تام می باشد چرا که 
منظور حضرت این عمر از مجرد بودن همین است که گاهی اوقات ایشان احتلام هم می شدند و علاوه از این 
کثرت رفت وآمد سگان دال است براين که آنها در بعضی اوقات در مسجد ادرار هم می کردند. 


۲- اثر حضرت ابوجعفر محمد بن علی الباقر در مصنف بن ابی شیبه: فال ر كاة الارض ببسهاء. 


و 
۵ هم ۵ هس 


۳- اثر محمد بن الحنفیه و ابو قلابه در مصنف بن ابی شیبه: «إِدا جفّت الأرض ققد زگت. 

۴- اثر دیگری از ابو قلابه دز مصنف عبدالرزاق نیز آمده است: فوئ الارزض طهر رها 

علاوه از این از بعضی صحابه و تابعین دیگر نیز این مطلب نقل شده است. این همه آثار چون خلاف قياس 
هستند حکم حدیث مرفوع را دارند. 

جواب حدیث باب این است که در این حدیث روش تطهیری که بهتر است بیان شده است و از این لازم نمی 
آید که بقیه روشها جایز نباشند. 


